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پیشگفتار 
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الْحَمد لله على نواله وله الشّكْر على واسع آفضاله وَأفضل صلواته على 
التبي مُحَمِّد وَآله اما بعد: 

از مهمترين اهداف مطالعه و دانستن سيرت ييامبر كرامى 5 برای هر 
فرد مسلمان» تمسک و اقتداى وى به بندكى واقعى و فضايل اخلاقى و 
خصلتهاى يسنديده آنجناب و است. زيرا اگر مسلمان به هر يُعد از ابعاد 
زندكى خوب و شايسته بينديشدء بدون ترديد نمونه‌ای واضح و عالى را در 
سيرت پیامبر اكرم 5 خواهد يافت. 

اما متأسفانه در عصور متأخر برخى مسلمانان» در افراط و تفريط بسر 
می‌برند. بعضى دربارة رسول كرامى 5 دچار افراط شده ايشان را از بندگی 
به مرز خدايى رسانده‌اند. كروهى دیگر هم به اندازهاى دچار تفريط شدهاند 
كه اخلاق و سيرت گهربار آنجناب 5 را به فراموشى سيردهاند و از آن به 
قتوان آسوه و الکو اماد تم كك 

در حالیکه رسول گرامی 4 از صفات نیک گوناگون و فضایل اخلاقی 
فراوان و خصلت‌های پسندیده بی‌شمار برخوردار بودند. که در تاريخ جهان؛ 
اين صفات همزمان در یک فرد وجود نداشته ونخواهد داشت و هیچ انسانی 
از الگوگیری ایشان 25 مستغنی شده نمی‌تواند. 

آنجناب 5 معلم با تجربه و مربی وارسته‌ای بودند. پس خصوصیات 
زندگی ایشان 5 می‌تواند برای هر معلم و دعوتگر اسلامی در راستای تربیت 
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و آموزش نسل‌ها به بهترین سبك و روش حکیمانه. نمونه‌ای واضح باشند. 
همچنین برای یک دولتمردی که می‌خواهد بر رعیت خود با حکمت 
زمامداری نماید و نيز برای شوهری که می‌خواهد با همسرش رفتاری 
کریمانه داشته باشد و يا يدر مهربانی که می‌خواهد با مدنظر داشتن دقیق 
حقوق زن و فرزند زندگی نماید و همچنین برای یک رهبر نظامی ماهر و يا 
می‌خواهد توام با دقت و رعایت عدالت. هم مسير بندگی الله را به بهترین 
نحو ممکن طی نماید و هم تعاملی نیکو و زیبا با اطرافیان و خویشاوندانش 
داشته باشد. 

آری؛ پیامبر اکرم 5 حکمفرمایی بود که بیشتر مناطق جزیره عرب تحت 
اطاعت و تسلط ایشان قرار داشت با اين وجود آنجناب 5 بسیار متواضع بود 
و معتقد بود که خود هیچ چیزی ندارد در حاليكه ايشان كك در ميان 
ثروت فراوان زندگی می‌کرد و شترهایی بی‌شمار با بارهای پر از خزائن به 
مرکز فرمانروایی شان می‌آمد. اما در همان حال ایشان نیازمند باقی می‌ماند 
و برای ماه‌ها در خانه ايشان آتشی برای پختن غذاء روشن نمی‌شد و جه بسا 

با این بزرگی و عظمت در بين قبایل عرب ایشان 5 دارای قلبی مهربان؛ 
روف و دلسوز بود که از ریختن یک قطره خون ابا داشت در حالی که فکر 
او به همه امور شبه جزيرة عربستان مشغول بود» از امور خانه. همسران» 
فرزندانش و فقراء و نيازمندان مسلمان غافل نبود. هيجكاه به خاطر خود از 
کسی انتقام نگرفت و همواره برای دشمنانش دعاى خير می کرد. در حاليكه 
از برك خرما می‌خوابد و بر بالشی از لیف خرما تكيه می‌کند. روزی دوست و 


يارشان عمر فاروق #5 نزد ایشان می‌آید به اطاقشان نظری افکند. در آن 
فقط حصیری از برك خرما می‌یابد که پیامبر گرامی 5 روی آن دراز کشیده 
و بر پهلوهایشان تاثیر گذاشته است. همه آنجه در اطاق است عبارت است از 
مشتی جو که در ظرفی است. در كنار آن مشکی از آب بر چوبی آویزان شده 
است. اين همه آن چیزی است که رسول الله 5 در اختیار داشت. آن هم در 
روزی که بر اکثر جزیره عرب حکومت می کرد. زمانی كه عمر فاروق 5 اين 
حالت را دید نتوانست مانع جاری شدن اشک‌هایش شود. پیامبر گرامی قل 
از او پرسید: ای عمرء چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: چرا كريه نكنم در حالی که 
قيصر و کسری از نعمت‌های دنیا بهره می گیرند و لذت می‌برند» و رسول الله ٤‏ 
فقط آنچه را که می‌بینم در اختیار دارد؟ پیامبر گرامی ٤‏ فرمود: ای عمر آيا 
دوست نداری که آن بهرة کسری و قیصر از نعمت‌های دنیا باشد» و آخرت 
فقط از آن ما باشد. 

سيرت اخلاقی پیامبر گرامی 5 كه موضوع ما بر آن می‌چرخد. جانب 
اخلاقی آن جناب ی را در همه ابعاد زندگی از جمله کودکی. جوانی» زندگی 
م ا ی ی 
احكام الهى» رهبر دینی و 7 یک مربی E‏ و دعوتگر ۳ براى تمام 
بشريت تا روز قيامت است. بنابراین نه تنها مسلمان بلكه هر انسان. تمامى 
خواسته‌های دينى و اخلاقى خويش را در سيرت رسول گرامی بی واد 
دريابد. طوریکه الله متعال می‌فرماید: لد كان کم ف سول للد و 
یه مر كان ن زج له ویو کر [الأحزاب: ۲۱] 


اميد به الله داشته و جویای n‏ و الله را بسیار یاد کند». 
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نبى اکرم 5 در حالى از جهان چشم فروبست و به ملأ اعلی پیوست که 
سوابق زیادی در تربيت و دعوت و تعليم و جهاد و تمام شئون زندكى برای 
کسی که می‌خواست به ايشان اقتدا نمايد به جا گذاشتند. از سوی ديكر 
دقت در سيرت پیامبر اكرم 5 به خواننده کمک می‌نماید تا با سرمايه بزرگ 
اخلاقی که پیأمبر کا را از تمام انسان‌ها متمایز کرده بو آشنا شود و 
با صفات يسنديدة آنجناب ٩‏ که با آن‌ها در دنیای انسان‌ها زندگی نمودند. 
آشنا شود. 

گفتنی است که بيشتر كتابهاى كه دربارةً سيرت نبى نوشته شده است 
بیشتر بحث شان را به غزوات پیامبر گرامی كل معطوف داشته‌اند در حالی 
كه جملگی غزوات رسول گرامی 3 در طول بيست و سه سال بعثت» بیشتر 
از یک سال را دربر نگرفت؛ بيست و ينج تا سی غزوه بود و طولانی‌ترین غزوه 
غزوة تبوک بود که یکماه را دربر گرفت. يس در طی بيست و دو سال دیگر 
آنجناب 5 جه مسوولیتی را بدوش داشت؟ 

پیامبر اکرم 5 اسلام هدف از بعثت شان را بعد از برقرار یافتن ارتباط 
صحیح ميان بنده كان و خالق به اتمام رساندن اخلاق وکارهای شایسته 
معرفی نموده می‌فرماید: ۳ يُعِثْتٌ ل مک کارم (وفي رواية صالح) الْأَخْلاقِ). 
[الأدب المفرد از بخاری (۲۷۳)] «من فقط برای کامل كردن و تمام گردانیدن 
ارزش‌های اخلاقی مبعوث شده‌ام». دراین حديث شریف تمام نمودن و به 
پایان رساندن وکامل كردن مکارم اخلاقی. مهم‌ترین بلکه تنها هدف اصلی 
واساسی بعثت پیامبر گرامی 5 معرفی گردیده است. آن جناب قث با آوردن 
واژه «انما» انحصار هدف بعثت در اتمام مکارم اخلاقی را گوشزد نموده و 
a‏ اش إهلقق اما فد فده اس ار 
اینجاست که آنجناب بی می‌فرماید: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا حي خُلْكًا. 


بر م“ > ۳ ار ۵ 


[سنن ابو داود (7۸۲) وسنن ترمذی (۱۱7۲)] «بهترين مومنان وکامل‌ترین ایمان 

لذا لازم ديديم مختصرى دربارة سيرت اخلاقى پیامبر كرامى 5 را به 
دسترس برادران و خواهران مسلمان خويش قرار بدهيم تا علاوه بر دانستن 
تاريخ غزوات پیامبر كرامى كه سيرت اخلاقى» سبک. رفتار و شيوة زندكانى 
آنجناب ي را كه جزو ضروريات زندكى و سازندكى مسلمانان به شمار مىآيد 
بدانند و تا آنرا در همه ابعاد زندگی خويش پیاده نموده سرمشق زندگی 
خويش قرار دهند و شخصیت خود را بر اساس | ن اصلاح و بندگی خود را در 
ساية آن برای الله تعالی تکمیل نمایند. در آخر از دوستان بزرگوارم جناب 
دکتور شبیر احمد و جناب سید خلیل جان که در تهیه و آماده‌سازی اين 
کتاب برای جاب همکاری نموده‌اند سپاسگزارم و از الله متعال استدعاء دارم 
كه من وايشان را مشمول اجر و باداش بیکرانش گرداند. هذا وصلی الله 
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مطلب اول: اوضاع جامعه عرب قبل از بعثت پیامبر گرامی 15 
زندگی عرب‌ها قبل از اسلام بر ياية سنت‌ها و عادات آباء و اجداد بنا شده بود 
و در حسب و نسب و روابط اجتماعی و فردی دارای قوانین عرفی ویژه‌ای 
بودند» افتخار بیش از حد به حسب و نسب و به سخنوری و قدرت آن به ویژه 
شعر از ویژگی‌های آن‌ها بود. 

ولی در ناحیه اخلاقی وضعیت بیشتر قبایل عرب نابسامان بود؛ آن‌ها 
دلباختة شراب و قمار بودند؛ غارت و راهزنی و یورش بر قافله‌ها. تعصب. 
ستم» خونریزی» گرفتن انتقام. غصب اموال و خوردن مال یتیمان و داد و 
ستد براساس ربا و دزدی و زنا ميان آنان رواج بيدا کرده بود. زنا در ميان 


کنیزها و روسپی‌هایی كه يرجم بر خانه‌هایشان می‌افراشتند. وجود داشت و 
زنان آزاده کمتر مرتکب زنا می‌گشتند. 

موارد فوق به اين معنی نیست که تمامی اعراب پایبند اصول اخلاقی 
نبودند؛ بلکه بسیاری از آنان از زناء خوردن شراب ریختن خون دیگران؛ 
ظلم نمودن. خوردن مال يتيم و از داد و ستد براساس ربا پرهیز می‌نمودند و 
دارای خصلت‌های نیک و ویژگی‌های ارزشمندی بودند که آن‌ها را شایسته 
با كد رك ساح را مهذوفن يرنه 

از جمله عادتها و ويزكىهاى ارزشمند و يسنديدهاى كه عربها به آن 


مشهور بودند می‌توان به امور ذيل اشاره كرد: ذكاوت و هوشیاری سخاوت و 


بخش اول: الگوی هدايت برای جهانیان ۷ 


بزرگواری» شجاعت و مردانگی» محبت به آزادی و نپذیرفتن ذلت و خواری» 
وفای عهد و صراحت و صداقت‌گویی» بردباری» حوصله و آرامش» نیروی 
بدنی و عظمت نفس و قدرت روحىء گذشت به هنكام قدرت و حمایت از 
همسایه و غیره صفات حمیده. 

بلی چنین صفات و ویژگی‌ها در اين مردم وجود داشت که الله تعالی 
آن‌ها را برای حمل مسوولیت بزرگ برگزید چراکه زمان نجات بشر با 


فرارسیدن مبعث پیامبر گرامی ول فرا رسیده بود. 


مطلب دوم: نسب پیامبر گرامی كله 
پیامبر گرامی اسلام 5 دارای شریف‌ترین نسب و از نظر جسمی و اخلاقی 
00 مردم بود و در شرافت نسب آنجناب 6 احاديث صحيحى 0 
فرمود: «الله 1 از فوزندان ابراهیم» ا را بركزيد و از د 
اسماعیل کنانه را و از کنانه قريش را و از قريش بنی‌هاشم را و از بنی‌هاشم 
مرا انتخاب نمود». [صحیح مسلم (۲۷۷۰)] 

امام بخاری 2 نسب پیامبر كَل را جنين ذکر نموده است: «ایشان ابوالقاسم 
محمد بن عبدالله بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مره بن کعب 
بن لوى بن غالب بن فهربن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه 
بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ است». [صحيح بخارى (۳۸۵۱)] 

ابن قيم 2 بعد از SES‏ َي تا عدنان» گفته است: «تا 
اختلافی در آن نيست و بعد از عدنان مورد اختلاف است» اما در اينكه عدنان 
ا فرزندان ن اسماعيل اك کیا است. اختلافى وجود ندارد». [زاد المعادء ۷۱/۱[ 


۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 


تولد پیامبر گرامی یا و صفات آن جناب قبل از بعثت: 

پیامبر كرامى كه در سال ۱ میلادی در قبیله قريش که ساير قبایل به 
آن بسيار احترام م ىكذاشتند در مكه به دنيا آمد. مكه مركز دينى شبه 
جزيره عربستان بود. زيرا كعبه كه يدر انبياء ابراهيم و فرزندش اسماعيل 
عليهما السلام آن را بنا نهاده بودند» در آنجا قرار داشت و مردم به سوى آن 
قصد می کردند و گرداگرد آن طواف می‌نمودند. 

پیامبر گرامی َيه در حالی كه هنوز در شکم مادرش بود» پدرش از دنیا 
رفت. يس از تولدش مادرش نيز از دنیا رفت. يدر بزرگش عبدالمطلب, 
سرپرستی اين طفل يتيم را بر عهده گرفت. هنگامی که يدر بزرگش نيز دار 
فانی را وداع گفت. عمویش ابوطالب عهده‌دار سرپرستی او شد. 

وقتی پیامبر گرامی بزرگ شد همه زندگی آن جناب. مملو از صداقت و 
امانت‌داری بود و آن را با خیانت دروغ. نیرنگ و فریب آلوده نساخت. در 
ميان قومش به امین شهرت داشت. به همین دلیل امانت‌هایشان را نزد 
ایشان می‌گذاشتند و هنگامی که قصد مسافرت داشتند اموال خود را به 
امانت به ایشان می‌سپردند. همچنین به خاطر صداقتی که در گفتار ایشان 
دیده بودند. در ميان آن‌ها به راستگوی معروف بود. ایشان خوش اخلاق؛ 
نیک گفتار و فصیح و شیوا بود. نیکی به مردم را دوست می‌داشت. افراد 
قبیله‌اش اشیان را دوست می‌داشتند و به ایشان احترام می‌گذاشتند. 
همچنین مورد احترام همگان بود. لذا الله تعالی دربارة ایشان چنین 
می‌فرماید: طوَإِنَكَ لَعَلَ خلْق عظبیه [القلم: 4] «و یقینا تو دارای اخلاق بسیار 
والایی هستی». ۱ 


بخش اول: الكوى هدايت براى جهانيان 1 
مطلب سوم: خلاصه‌ای از زندگی پیامبر كرامى 5 قبل از بعشت 
پیامبر گرامی 5 شخصیتی بود که از دوران کودکی در ايشان نشانه‌هایی 
دیده می‌شد که آن جناب 1 را از ساير مردم مشخص و متمایز می‌ساخت. او 
دارای فکری وسیع. بینشی باز و نظراتی واضح و روشن بود. وی از زيركى و 
فراست. بهره کامل و وافری برده و اندیشه‌هایی داشت که هم راهنما و هم 
هدفدار بود؛ ایشان با سکوت و تفکر دائمی‌اش حق را جستجو می‌نمود. با 
عقل سلیم و فطرت ياكشء برگ‌های زندگی اجتماعی و اوضاع و احوال مردم 
را مطالعه می کرد و از خرافات دوری می‌جست و با مردم به بهترین شیوه‌ای 
رفتار می‌نمود که از درک خودش و عملکرد مردم دریافته بود؛ بامردم در 
همه کارهای نیک همراه و همگام می‌شد؛ در غير اين صورت به گوشه گیری 
و عزلتی که با آن خو گرفته بود. باز می گشت. 

ایشان هرگز شراب ننوشید و از آنچه به نيت بتان ذبح می‌شد. نمی‌خورد؛ 
هیچگاه در جشن بزرگداشت بتان شرکت نمی کرد؛ بلکه از دوران کودکی از 
معبودان باطل نفرت داشت و هیچ جيزء در نظرش زشت‌تر از بتان نبود و 
توان شنیدن سوگند خوردن به لات و عزی را نداشت. بدون شک تقدیرات 
الهی. ايشان را حفظ می‌کرد؛ چنانچه هرگاه هواهای نفسانی. ایشان را 
تشویق می‌نمود که به متاع و خوبی‌های ظاهری دنیا روی بیاورد و يا هرگاه 
به بعضی از کارهای نایسند دنیا احساس رضایت می کرد. عنایت و رحمت 
ال عالت كدو عات ف 

پیامبر كرامى 5 در ميان قومش از لحاظ رفتار پسندیده» اخلاق نیکو 
صفات كريمه و از نظر برازندگی» ممتاز بود. ايشان خوش اخلاق‌ترین فرد 
قومش بود؛ با همسایه‌ها و هم‌پیمانانش از همه بهتر رفتار می‌کرد؛ از همه 
بردبارتر» راستگوت نرمخوتر» پاک دامنتر, نیکوکارتر» وفادارتر و امانتدارتر 
بود؛ چنانکه قومش, ايشان را امین نامیدند. همة خوبی‌ها و صفات پسندیده 


۱۰ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


در ایشان جمع شده بود. بناء به گفته ام المومنین خدیحه موتعها, آن جناب 5 
به مستمندان کمک می‌کرد؛ مهمان نواز بود و در راه حق. مشکلات را 


تحمل می‌نمود. [صحیح بخاری (۳)] 


مطلب چهارم: آغاز بشت و امر به دعوت 
هرجه پیامبر گرامی 5 به چهل سالگی نزدیک می‌شد و هر اندازه بر بینش 
عمیق گذشته‌اش. افزوده می گشت. شکاف فکریش با قوم و قبیله‌اش بیش 
از پیش افزايش می‌یافت؛ لذا خلوت و تنهایی را دوست داشت. از اینرو آب و غذا 
برمی‌داشت و به غار حراء در كوه نور می‌رفت که در دو میلی مکه قرار داشت. 

او ماه رمضان را در غار حرا می‌گذراند و به هرمسکین و فقیری که 
نزدش می‌رفت. غذا می‌داد و اوقاتش را به عبادت الله يكتا و تفکر در دنیای 
هستی و قدرت نهفته در آن. سپری می‌کرد و به اعتقادات مشرکان و 
تصورات يوج و بی‌معنای آن‌ها اعتقادی نداشت؛ اما در عين حال راهی 
روشن و روشی مشخص و مسیری معین. پیش رویش نداشت که با آن 
آرامش يابد. 

اين تنهایی و عزلت. گوشه‌ای از تدبیر الله متعال برای آن جناب بود تا او 
را برای کاری بزرگ و رسالتی سترگ ماده نماید. کسی که در آينده. 
می‌خواست مسیر زندگی انسان‌ها را تغيير دهد. بايد اين چنین مراحلی را 
می گذراند و مدتی را درخلوت و تنهایی سپری می‌کرد و از کارها و غوغای 
دنیا جدا می‌شد و از خواسته‌های ناچیز زندگی دست می کشید. 

اینگونه الله متعال» پیامبر گرامی 5 را برای به دوش کشیدن بار امانت و 
دگرگون ساختن چهره زمين و تغيير مسیر تاریخ» آماده ساخت و آنجناب را 
از سه سال پیش از تفویض اين مسوولیت بزرگ به وی» به عزلت و خلوت؛ 
رهنمون شد. 


بخش اول: الگوی هدايت برای جهانیان ۱۱ 


يس از آنکه آيات سوره المدثرء بر پیامبر گرامی ي ازل شد و آن ¿ جناب 
مراحل دعوت به سوی توحيد: 
دعوت مکی بر دو گونه بود: ۱- مخفیانه ۲- علنی. 
۱ دعوت مخفی كه سه سال به طول انجامید. 
۳۲ دعوت آشکار ساكنان مكه از ابتداى سال چهارم بعثت تا اواخر سال 
دهم. 
۲ دعوت در بيرون مكه و انتشار دعوت درخارج اين شهر که از اواخر 
سال دهم بعثت تا هجرت به مدينه طول كشيد. 
پیامبر اكرم 55 ابتدا به صورت مخفيانه دعوت را شروع کردند. و خانواده 
شان يعنى همسر دخترانش» علىء و زيد بن حارثه اسلام آوردند. سپس 
آنجناب 9 به صورت مخفيانه كسانى را كه به آنها اعتماد واطمينان داشت 
فقرا ومساكين به سرعت به دين اسلام روى 0 ۳ سال از دعوت 
مخفیانه پیامبر 5 گذشت وعده كمى از ز صحابه كرامى يمان آورده بودند. 
اما دعوت علنىء بعد از گذشت سه سال دعوت مخفیانه. دستور الله کک 
برای آشکارا نمودن دعوت بر ييامبر اكرم 5 نازل كرديد. الله کک مى فرمايد: 
فاد ع بما ومر واغرض عن المْتْرِكِينَ ©4 [الحجر: 44] يعنى: «پس 
آشکارا بیان كن آنچه را که به آن فرمان داده می‌شوی و به مشرکان اعتنا مکن». واين 
فرموده الله متعال: لَوَأَنَذِرٌ 1 كك الا بِينَ469 [الشعراه: ۲۱۶] «خویشاوندان 
نزديكت را بيم بده). 


۲ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


همان بود که پیامبر اکرم 5 بر كوه صفا رفت و دعوتش را برای مردم 
آشکار نمود و به آنان خبر داد که ايشان فرستادة الله به سوی همه جهانیان 
ا 

اولین کاری که رسول گرامی کک انجام داد. اين بود که بنی هاشم را به 
خانه‌اش دعوت نمود. آن‌ها به خانة آن جناب آمدند و عده‌ای از بنی مطلب 
بن عبدمناف نیز همراهشان بودند» ایشان خطاب به حضور چنین فرمود: 
«راهنماء به اهل و همراهانش دروغ نمی‌گوید؛ سوگند به ذاتی که معبود 
بحقی جز او نیست. من از سوی الله تعالی به سوی شما به طور خاص و به 
سوی همه مردم به طور عموم مبعوث شده‌ام. سوگند به الله شما می‌میرید 
چنانکه می‌خوابید و يس از آن زنده می‌شوید همانطور که از خواب 
برمی‌خیزید و در مورد آنچه انجام داده اید. بازخواست می گردید و سرانجام. 
يا به بهشت ابدی يا به دوزخ ابدی می‌روید». [الکامل از ابن اثير (۸6/۱)] 


مطلب پنجم: رسول گرامی ‏ اسوة کامل هست 
بشر در هر زمانی نیازمند الگویی است که آنها را از گمراهی و افتادن در 
ترگاه هلاک جات ده الكو که آن‌ها ذا قراد از ففسیر. نامع ات 
ببرد و اين الكو را در شخصیت والای پیامبر گرامی اسلام محمد یا جه در 
کردار و جه در گفتار ایشان بيدا می‌توانیم. 

آنچه امروز امت اسلامی به آن نیاز دارند دانستن اصول اخلاقی پیامبر 
گرامی و شناخت ماهیت حرکت و دعوت و هدایات ایشان در همه جوانب 
حیات اعم از ادب ورزی. امانتداری» پوزش پذیری» حق گرایی» حیاورزی؛ 
راستگویی. خوش خلقی» فروتنی و... تا رفتارهای اجتماعی ایشان اعم از 
قانون مداری. گشاده دستی. گشاده رویی» مشورت پذیری» همزیستی با 
اقشار مختلف اجتماع و... از عبادتش با الله تعالی تا رفتارشان با طبیعت 


بخش اول: الگوی هدایت برای جهانیان ۳ 


همه و همه است که برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی می‌توان به آن 

پیامبر گرامی 5 آخرین فرستاده و رسول الله تعالی است که برای 
هدایت بشر آمده است. لذا تنها پیامبر مسلمانان نبوده و نمی‌باشد بلکه 
پیامبر جهانیان است و رسالتش هدایت تمامی انسان‌هاست يس در حقیقت 
الكو و سرمشقی برای جهانیان می‌باشد. 

آری» جالب‌ترین» پاک‌ترین و ارجمندترین دفتر در همه تاريخ بشرء آن 
دفتری است که تاريخ زندگی انسان کامل یعنی پیامبر اکرم ی در آن درج 
شده است. تاریخی که زیباترین ارمغان‌ها برای هوشمندان روشن دل بوده و 
درخشان‌ترین گوهر گرانبها برای کاوشگران است. 

پیامبر گرامی ما به عنوان آخرین پیامبر که کامل‌ترین دين را در 
اختیار بشر نهاده در ميان پیامبران الهی همانند خورشید می‌درخشد؛ چرا 
که هم اولوالعزم است و رسالت جهانی دارد و هم صاحب کتاب و شریعت 
مستقل است که هم اصول ادیان پیشین را تصدیق و تکمیل م ىكند و هم 
راه جدیدی را پیش پای انسان می‌نهد. ایشان بشری است که چون دیگران 
می‌خورد. می‌آشامد و بر زمين در پی روزی تلاش می کند. انسانی که ازدواج 
می‌کند و حتی در غم از دست دادن فرزندش اشک از چشمانش جاری 
می‌شود» همان گونه که قرآن اشاره می‌فرماید بشری است مانند دیگران: 
طقل تا بر مقلصم بوک 4 [الكهف: ۱۱۱۰ «بگو من بشری چون شما 
هستم به سوی من وحی می‌شود» اما اين بشر دارای ویژگی‌های خاصی است که 
از جمله اين ویژگی‌ها متصل بودن به سرچشمه وحی است. الله تعالی ایشان 
را برگزیده و تعلیم داده لذا همه رفتار و گفتارش منطبق بر وحی است و 
سخنی از خود نمی‌گوید. «به سوی من وحی می‌شود» هرگز از روی هوای 


۴ سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 
نفس سخن نم ىكويد و گفتارش جز وحی خالص نیست و الله متعال تعلیم 
او را به عهده گرفته است. وم يَنطِقُ عن اَی إِنْ هو لا وی بویا 
عَلْمَهُر هدید وی 4 [النجم: ۲۵-۳ «و از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید. آن 
(چیزی که با خود أورده و با شما درميان نهاده است) جز وحيى نيست كه (بر او) فرستاده 
می‌شو. (ملک) بس نيرومند آنرا به أو آموخته است ). بشری معصوم از خطا 9 گناه 
که هرگز لغزشی از او سر نمی‌زند و گفتار و رفتارش الهی و آموزنده است. 

بزرگ مردی که هیچ كس به عظمت خلق و خوی او نمی‌رسد ونك 


لعل خلت عَظِي )4 [القلم: ]٤‏ «و همانا تو از خوی سترگی برخوردار هستی». 


بخش دوم 
تعامل با نزدیکان 


مطلب اول: اخلاق رسول گرامی 5 با خانواده 
اصالت او در آن آشکار می‌شود. او در خانه و يشت دیوارها قرار دارد و 
هیچکس او را نمی‌بیند و با خادم و همسرش بدون هیچگونه تکلف و تعارفی 
بر اساس سرشت اصلی خود رفتار می کند. او این رويد ۳ در حالی دارد که 
همه کاره اين خانه است و تمام زیردستانش افراد ضعیفی هستند. اکنون 
برخوردار است. در خانه‌اش چگونه رفتار می کند. 

ایشان در هم نشینی و هم صحبتی با همسرانش شیرین سخن بود. با 
آنان بسیار كفت وگو می کرد» اخلاق و منش آنان را می‌پذیرفت و حساسیت 
و روحیه خاص آنان را در نظر می‌گرفت و می‌فرمود: خیرم خیرم 
لاهلا اسن ترمذی (۳۸۹0)]. «بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش 
بهترین باشد». 

ام المؤمنين عايشه یا می كويد که پیامبر گرامی وَل در خانه انسانی 
همچون دیگر انسان‌ها بود. «لباس خود را می‌دوخت کفش‌های خود را پینه 
می‌زد. کارهایی که یک مرد در خانه انجام می‌دهد ایشان نیز انجام می‌داد». 


[مسند احمد (۲2۹۰۳)] 
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همچنین هیچ جيزء نبی اکرم 5 را از عبادت بازنمی داشت؛ هرگاه ندای 
حي على الصلاة و حي على الفلاح را می‌شنید. به سرعت اجابت می‌کرد و 

اسود بن يزيد می‌گوید: از عايشه #غا پرسیدم: نبی اکرم 5 در خانه 
چکار می کرد؟ گفت: «در خدمت خانواده‌اش بود. به محض اينكه صدای 
اذان را می‌شنید. بیرون می‌رفت». [صحیح بخاری (1۰۳۹)] 

ایشان نمونه تواضع و فروتنی بود؛ تکبر نمی‌کرد. به دیگران دستور 
تم ذا کل گنها كك | اعفاد هه ی كار اتن ها را کم شین 
کمک خوبی برای خانواده‌اش بود. مشاهده می‌کنيم که همه اين کارها را 
برگزیده فرزندان آدم انجام می‌دهد. بلی! در خانه‌ای که نور اين دين از آنجا 
نورافشانی می‌کند. حتی آن مقدار خوراکی هم وجود ندارد كه رسول گرامی ٤‏ 
ا 

نعمان بن بشیر که درباره نبی اكرم 55 سخن می‌گفت. فرمود: «پیامبر 
هار1 د انیم ری و که کمن را نیز 
کند». [صحیح مسلم (۲۹۷۷)] 

عايشه غا می‌گوید: «ما اهل بيت محمد یلا یک ماه آتش روشن 
نمی کردیم؛ غذای ماء آب و خرما بود». [صحیح بخاری (۲57۷)] 

آری سادگی و رعایت قناعت و زهد و بىرغبتى به دنیاء یکی از اصول 
E E‏ سول اكز 4 ره شود 
می‌توانست با استفاده از نعمت‌های پروردگار زندگی بهتری را برای خويش 
فراهم سازند. اما از آنجا كه دلبستگی به زخارف دنیوی نداشت. دیگران را 
بر خود مقدم می‌دانست و خود به اندکی از مال دنیا اکتفاء می کرد. بنابراين» 


بخش دوم: تعامل با نزدیکان ۷ 


زندگانی رسول گرامی 5 به شکلی بود که در سطح پایین‌تر از طبقه متوسط 
جامعه آن روز قرار داشت. 

و زمانی که عمر فاروق 4 حالت زندگی آنجناب را دید نتوانست مانع 
جاری شدن اشک‌هایش شود. پیامبر گرامی 325 از او پرسید: عمر! چرا گریه 
می‌کنی؟ فرمود: چرا گریه نكنم در حالی که قیصر و کسری از نعمت‌های 
دنيا بهره می گیرند و لذت می‌برند» و رسول الله 5 فقط آنچه را که می‌بینم 
بهره کسری و قیصر از نعمت‌های دنیا باشد. و آخرت فقط از ان ما باشد. 
[متفق عليه]. 


مطلب دوم: اخلاق رسول گرامی 45 با همسایگان 
دين مقدس اسلام پیروان خود را به صلح و صفا وحدت و همبستگی صداقت 
و داشتن روابط حسنه فردی و اجتماعی دعوت و عادت می‌دهد تا هیچ کس 
با داشتن نیروی ایمان نتواند به حريم همسایگان تجاوز نماید. اما این صفات 
و خصال عالی در عهد جاهلیت کمرنگ شده بود. 

جعفرین ابی طالب 4# زمانی که همراه عده‌ای از اصحاب رسول گرامی 4 
به سرزمین حبشه مهاجرت نموده بود نجاشی در ضمن سوال‌ها از وی 
پرسید: چرا از آيين نياكان خود دست برداشته و به آيين جدید گرویده‌اید؟ 
او در پاسخ گفت: ماگروهی نادان و بت يرست بودیم. از مردار اجتناب 
نمی کردیم. پیوسته گرد کارهای خلاف و منکر بودیم. همسایه نزد ما از 
هرگونه احترامی محروم بود. ضعیف. محکوم زورمندان گشته بود. با 
خویشاوندان خويش به جنگ برخاسته بودیم. روزگاری به اين منوال بودیم 
تا اين که یک نفر از ميان ماء که سابقه درخشانی در پاکی و درستی داشت. 


برخاست و به فرمان خداوند. ما را به توحید فرا خواند و دستور داد در امانت 
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کوشیده. از ناپاکی‌ها اجتناب ورزیم و با خویشاوندان و همسایگان خوش 
رفتاری کنیم. [صحیح السيرة النبويه از علامه آلبانی ۱۷6/۱] 

توجه به موضوع همسایه در مصاحبه‌ای مهم با پادشاهی غير مسلمان از 
سوی سفیر رسول اکرم 5 قابل توجه است. زیرا جعفر در تشریح اوضاع 
جاهلیت و برنامه‌های اصلاحی پیامبر گرامی, بايد به نکاتی مهم اشاره 
م ىكرد و چون وقت تشریح تمامی مباحث نبود. بايد نکات زبده و موضوعات 
مهم‌تری را مطرح می‌نمود؛ که موضوع همسایه در دستور كارش قرار گرفت. 

وچه نیکوست همسایگی رسول الله 3 همسایه نزد رسول گرامی كك 
جایگاه والایی برخوردار بود؛ لذا حق همسایه را چنان به تصویر می کشد که 
گویا شریک زندگی انساه ن است. رسول كرامى كه در اين مورد با صراحت 
می‌فرماید: «جبریل آنقدر زياد در حق همسایه به من سفارش کرد که گمان 
کردم بزودی حق ارث بردن همسایه را نیز اعلان می‌نماید». [متفق علیه] 

بلی حقوق همسایه در آئین اسلام بسیار زياد است. ومراعات همه آن 
چیزهایی که نسبت به برادران ایمانی سفارش شده نسبت به همسایه با 
شدت بیشتری توصیه شده است. 

پیامبر گرامی كه در مورد همسایه به ابوذر که توصیه کرد و فرمود: «ای 
ابوذر! هرگاه شوربایی تهیه کردی» آبش را زياد كن و به همسایگانت توجه 
داشته باش». [صحيح مسلم (۲7۲۵)] 

در حقیقت. انسان بايد از دایره احسان به همسایه نگاه کند نه از دريجه 
حقوق اجتماعی و قوانین مدنی و مانند آن. يس مراعات حقوق يا عدم اذیت 
در برابر آزار و اذیت همسایه به مقابله به مثل اقدام نکند بلکه از سر احسان 
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رسول گرامی 35 شررسانی و آزار همسایه را عامل دشمنی و دوری از 
خدا می‌داند و کسانی را که همسایه آزار هستند دوزخی می‌شمارد و 
می‌فرماید: وال لا يۇ َالِ لا وه واه لا يُؤْمِنُ) قیل: مَنْ یا ول 
اللّه؟ قال: «الَنِي ل 1 جارة بوَایْقَه». [متفق علیه] 

«به الله قسم ايمان ندارد به الله قسم ايمان ندارد به الله قسم ايمان 
ندارد. صحابه يرسيدند جه کسی ای رسول الله؟ فرمود: کسی كه 
همسایه‌اش از بدى و شرارت او در امان نباشد». 

يس اذيت و آزار مفهومی کلی است و انواع مختلف و گوناگونی دارد. که 
مهم‌ترین آن عبارت است از زناء دزدی. جاسوسی. تهمت. غیبت. قتل» سخن 
چینی» فحش دشنام» مسخره. ضرب و شتم» ريختن زباله و کثافت در جلوی 
در آنان و هر آنجه كه موجب اذيت و ناراحتی همسایه گردد. 


بن مسعود عقه می‌گوید: الت ول الود آي الب أَغظله؟ قال: أن 
تجْعَلَ يله ندا هو خَلَقَك فلت: كُمَ أَي؟ قال: آن تفثل ولد خشیه أن ياك 
لك ا ا أَنْ * ران يحلل جار ك). 
فقر) گفتم: باز كدام گناه بزركتر است؟ فرمود: با همسر همسايه زنا بكنى». 
هر نوع گناه در دنيا و بالخصوص در قيامت موجب تباهى و بدبختی 
انسان م ىكردد ولى اكر همین گناه با همسايه صورت كيرد چندین برابر 
محسوب شده و مجازات آن در روز رستاخيز چند برابر می‌گردد. 
در پرتو ارشادات و رفتار پیامبر گرامی با همسايه به اين نتيجه م ى رسيم 
كه مسلمان بايد از خطا و لغزش‌های همسايه چشم پوشی نماید. بدى و 
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لغزش‌هایش را بادیده گذشت و برد باری بنگرد و اگر در حق او خیانت کرده 
از او درگذرد و اگر بدی نموده با او نیکی کند و اگر به او ظلم کرده ببخشد. 
در این صورت وی در بالاترین مراتب اخلاقی قرار داشته و در دنيا وآخرت به 
بلندترين منازل سعادت و خوش بختی نايل خواهد شد. 

مبارک و خجسته باشد همسایه‌ای که رسول گرامی ب درباره‌اش فرموده 
است: «هرکس. به الله و روز قيامت ایمان دارد» به همسایه‌اش نیکی کند». 
[صحیح مسلم (6۸)] 


مطلب سوم: اخلاق رسول گرامی 5 با خویشاوندان 
پیامبر گرامی این امت 6 به اندازهای حقوق خویشاوندانش را دا می‌کرد و 
صله رحمی را به جا می‌آورد که در سخن نمی‌آید. ایشان در اين باب بهترین 
و کامل‌ترین انسان‌ها بود؛ چنانکه کفار قريش نيزء او را قبل از بعئتش 
ستودند و او را صادق امین لقب دادند. خدیجه كنا در آغاز بعثت به 
آن‌جناب ول چنین گفت: «تو حق صله رحم را به جا می‌آوری و در سخنانت 
صداقت داری». [صحیح بخاری ])٤۹٥۲(‏ 

رسول گرامی 5 یکی از بزرگترین حقوق در مورد خویشاوندان را ادا 
می کند و به یکی از مهم‌ترین وظایف خويش عمل می‌نماید. 

ببينيد رسول كرامى عد به خویشاوندان. جه محبتی داشت و چقدر 

علاقه‌مند بود كه دعوتش را لبيك بكويند و هدايت شوند و از آتش دوزخ 
نجات يابند و در اين راه جه مشكلات و سختىهايى را که تحمل نمود! 

ابوهريره 5ه می‌گوید: هنكامى كه آیه: ند عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 نازل 
شد. رسول الله 5 قريش را فرا خواند و آن‌ها را بطور عمومى و خصوصى 


مورد خطاب قرار داد و فرمود: ایا بي عَبْدِ مس يا بي كُعْب بن لوي 


بخش دوم: تعامل با نزدیکان ۳۱ 


o 
ا‎ 


ھک رامت ڙه في كيه e‏ 


لَكُمْ رجا 0 9 [صحیح مسلم (۲۰6)] 

«ای فرزندان عبد شمس و ای فرزندان كعب بن لؤی! خودتان را از آتش 
نجات دهید؛ ای فرزندان مره بن کعب! خودتان را از آتش نجات دهید؛ ای 
فرزندان عبدمناف! خودتان را از آتش نجات دهید؛ ای فرزندان هاشم! 
خودتان را از آتش نجات دهید؛ ای فرزندان عبدالمطلب! خودتان را از آتش 
نجات دهید؛ ای فاطمه! خودت را از آتش جهنم نجات بده؛ زیرا من در برابر 
الله نمی‌توانم هیچ کاری برای شما انجام دهم مگر اينكه یک حق 
خویشاوندی دارید که تا هنگامی که باقی است. - یعنی در دنیا - آن را ادا 
می کنم». 

مشاهده می كنيد که محبوب ما از دعوت عمویش ابوطالب خسته نشد. 
بلکه او را دعوت داد تا جایی که هنكام احتضار ابوطالب نزد او رفت و دید 
که ابوجهل و عبدالله بن ابی اميه آنجا نشسته‌اند؛ آنگاه به عمویش گفت: 
«عمو جان! بگو: لا اله الا الله؛ یک کلمه بیشتر نیست؛ به وسیله آن نزد الله 
از تو دفاع خواهم کرد». ابوجهل و عبدالله بن ابی اميه گفتند: ای ابوطالب! 
آیا از دين عبدالمطلب رویگردانی می کنی و آنقدر با او صحبت کردند تا اينكه 
آخرین کلمه‌ای که بر زبان آورد. اين بود كه گفت: بر دين عبدالمطلب. 

رسول گرامی فرمود: «تا زمانی كه منع نشوم. برایت استغفار خواهم کرد». 
آنگاه اين آيه نازل شد: ما گان لس وین َو أن يسْتغْفرُوا کین 


2 
۳۹ 


ور کی او فرق ع نا کی ليه هه ات ضحبٍ اجيم ©4 [التوبة: [NY‏ 
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واتافرقه ار و ان اس EE‏ ی این رت کف اجه 
خویشاوندانشان باشند. بعد از اینکه برای آنان روشن شده است که آنان جهنمی اند». 
[متفق علیه] 

رسول گرامی 5 رابطه ميان خویشاوندان را اهمیت ویژه‌ای می‌داد و به 
همه مسلمانان دستور داده است که بايد در پیوسته داشتن اين رشته کوشا 
باشند. با خویشان نادار و تنگدست لطف و مهربانی بیشتر و همکاری همه 
جانبه صورت گیرد. دعوت‌های آنان بايد پذیرفته شود در هر حالتی جه در 
بی‌چارگی ويا توانمندی و ثروتمندی» یکسان با آنان بر خورد شود. در ایثار و 
فداکاری» احسان و صدقه. تقدیم هدیه يا تحفه قبل از دیگران بايد 
خویشاوندان و اقارب مقدم‌تر شمرده شوند. 

هیچ دینی مانند اسلام به پیوند و دوستی ميان پیروانش عموما و خويش 
و آقارب بصورت خاص امر ننموده چنانکه اسلام خواهان روابط حسنه و 
وجود رشته‌های ناگسستنی ميان ايشان است. 

لذا پیامبر گرامی 37 فرمود: «کسی که به الله و روز رستاخیز ایمان دارد 
بايد صله رحم را پیوسته دارد». [متفق علیه] 

واز جبیر بن مطعم 4 روایت است که پیامبر گرامی 225 فرمود: «برنده و 
قطع کننده با خویشان به بهشت داخل نمی گردد». [متفق عليه] 

از عبدالله بن عمرو یت روایت است که پیامبر گرامی فرمود: «صرف 
پیوسته داشتن قرابت کافی نیست. بلکه پیوند دهندة حقیقی کسی است که 
چون رابطه اقاريش قطع گردد آنرا پیوسته بدارد». [صحیح بخاری ])0۹٩۱(‏ 

ایشان 5 بر صدقه دادن به خویشاوندان تنگدست و بینوا تشویق می کرد 
چنانکه روایت است که فرمود: «صدقه بر مسکین صدقه است و اگر برای 
خویشاوندان دهد هم صدقه است و هم صله رحم». [سنن ترمذی (171۵۸) سنن 


ابوداود (۲۳۵۵)] 
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از ابن عمر تن روایت است که مردی نزد پیامبر گرامی 5 آمد و 
کف اه رسو له سین هیکت امن کی واف يا رآ نویه ینزید 
کنم؟ پیامبر گرامی َي فرمود: «آيا مادر داری؟» گفت: خیر. فرمود: «آیا 
خاله داری؟» گفت: بلی. فرمود: «يس با او احسان و نیکی کن». [سنن ترمذی 
(۱۹۰0)] 

آنجناب 5 خویشانشان و اهل بيت شان را گرامی می‌داشت و در مورد 
آنان سفارش نموده حقوقی را بر كردن امت گذاشته‌اند. طوریکه فرموده‌اند: 
سم الله في هل بَيْق ! [صحیح مسلم (۰])۲2۰۸ «در مورد اهل بيت من 
الله را مدنظر داشته مين 


مطلب جهارم: اخلاق رسول كرامى 5 با عامة مرد م 
حسن معاشرت. برخورد شايسته با مردم از صفات والا و سفارشات ييامبر 
گرامی كله اسلام است. ابن مسعود 4 می‌گوید: رسول الله ككل فرمود: ألا 
أَخيرحُمْ تن رم عل اقا زین مغ عََِْ الا عل کل قري هن 
سَهْلٍِ) [سنن ترمذی (۲5۸۸)]. «آيا به شما خبر ندهم که آتش جهنم بر جه کسی 
است؟ آتش. بر هر شخصی که با مردم ارتباط نزدیکی داشته و 
آسانگین متواضع و نرم خوی باشد. حرام است». 

رفتار رسول گرامی 5 با مردم مملو از نیکی و ملاطفت بود و با هیچ 
كس بر اساس معیارهای مادی رفتار نمی کرد فقرا را به خاطر فقر و تھی 
دستی مورد بی‌مهری قرار نمی‌داد. بلکه با چهره‌ای باز و گشاده بر اساس 
معیار ایمانی و انسانی با دیگران روبه رو می‌شد. با همه مردم. طوری رفتار 
می‌نمود که شخصیت و احترام افراد مراعات شود و کسی تحقیر نگردد و يا 
مورد تمسخر واقع نشود. 
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ام المؤمنين عايشه فا می‌گوید: هرگاه رسول الله كلك اطلاع می‌یافت 
که فلان شخص, سخنی ناشایست بر زبان آورده است. نمی گفت: چرا فلانی 
چنین گفته است؛ بلکه (بدون ذکر نام آن شخص) می‌فرمود: «چرا برخی از 
مردم چنین و چنان می‌گویند»؟ [سنن ابو داود (41۸۸)] 

انس 4 خادم رسول گرامی يِه می‌گوید: «ده سال برای رسول الله ع 
خدمت کردم هرگز نگفت: آه از دست تو و هرگز به خاطر کاری که کرده 
بودم. نگفت: چرا چنین کرده‌ای؟ و هیچ وقت درباره کاری که انجام ندادم 
از من سوال نکرد که چرا انجام نداده‌ای؟». [متفق علیه] 

زندگی و شخصیت پیامبر گرامی 5 بهترین الكو و نمونه برای تمامی 
بشریت است. آنجناب هیچگاهی در مقابل زیر دستان خويش از خشونت و 
تندی کار نگرفته است. 

ام المومنین عايشه غا می‌گوید: «رسول الله كَكْةّ هیچگاه خادمی و يا 
زنی را لت و کوب ننموده است». [سنن 1 

پیامبر كرامى عد دوست نداشت كسى به خاطر ف جایش برخیزد و 
NEOs‏ قبا ی و مق ون فا 
[ستن ترمذی (۲۷9۵)] «هر كس از بلندشدن مردم به خاطر احترامش خوشحال 
می‌شود. بايد جای خود را در جهنم آماده کند». 

آنجناب 5 به بازار می‌رفت و مردم را به امانتداری سفارش می‌نمود و 
آ ا وا قري" وائ در ماداد ماد ی داش رودق ناسا کم اه 
كنار عذای انباشته شده گذشت. دستش را در آن فرو برد» انگشتانش تر شد» 
ایشان خطاب به فروشنده فرمود: «اين (تری) چیست؟» فروشنده گفت: ای 
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ظاهر نکردی تا مردم ببینند؟ سپس فرمود: «هر كس اهل تقلب و فریب 
باشد از من نیست». [صحیح مسلم (۱۰۲)] 

یکی دیگر از عاداتش اين بود با هركس که در مجلس ايشان حضور 
می‌یافت چنان شاد و خنده رو بود که تصور می کرد محبوبترین فرد پیش 
پیامبر است. انس بن مالک ذه ذه می گوید: مردی که رنگ زرد به چهره‌اش 
زده بود» نزد رسول الله 5 شرفیاب شد. کم اتفاق می‌افتاد که آن جناب با 
شخصي ملاقات نماید که در چهره‌اش جیزی ناشایست (اثری خلاف 
شريعت) باشد؛ لذا رسول گرامی کا يس از رفتن آن شخص» فرمود: «جه 
خوب بود اگر به اين شخص دستور مىداديد كه آن رنگ را از چهره‌اش 
بشويد». [مسند احمد (۱۲۵۷۳)] 

پیامبر كرامى 224 با آنكه از وحى آسمانی الهام می‌گرفت. و ازسوى ديكر 
اين مجلس شورى تشكيل می‌داد. و به نظر اصحاب و ياران خود ارزش قايل 
می‌شد. ابوهريره ذه در اين مورد مىفرمايد: «هيج یکی را نديدم كه مانند 
پیامبر كد كد با اصحاب ویاران خود بسیار مشورت کند». ۱ صحیح صحیح ابن حبان (AYY)‏ و 
مسند امام شافعی (۱1۸۲)] 

آری رسول گرامی ب در ادای حقوق الله تعالی و بندگان اعم از حقوق 
خانواده. حقوق نفس و حقوق بندگان توجه داشت و برای آن برنامه ریزی 
داشت و از همه لحظات زندگیشان استفاده می کرد. 

انس ذه می‌گوید: سه نفر به حجره‌های پیامبر گرامی 145 آمدند و درباره 
عبادت ایشان پرسیدند؛ هنگامی که از میزان عبادت آن جناب 26 مطلع 
شدند» گویا آن را اندک شمردند و گفتند: ماء کجا و نبی اکرم کجا؟! گناهان 
گذشته و آينده ایشان بخشیده شده است. لذا یکی از آنان گفت: من تمام 
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شب به عبادت می‌پردازم. دیگری گفت: من هميشه روزه می‌گیرم و هیچ 
روزی را بدون روزه سپری نمی کنم. سومی گفت: من عزلت و گوشه نشینی 
را انتخاب می‌نمایم و هرگز ازدواج نمی‌کنم. پیامبر اکرم 5 يس از آنکه از 
این موضوع اطلاع یافت. نزد آنان رفت و فرمود: «شما همان کسانی هستید 
كه چنین گفته اید؟ من. بیش از همه شما از الله می‌ترسم و تقوای بیشتری 
دارم؛ ولی در عين حال, بعضی از روزها را روزه م ىكيرم و برخی دیگر را 
روزه نمی گیرم. برخی از شب را نماز می‌خوانم و قسمتی از آن را می‌خوابم؛ 
همچنین با زنان ازدواج می‌نمایم. يس هر كسء از سنت و روش من 
رویگردانی کند. از من نیست». آمتفق علیه] 


بخش سوم 
اخلاق اجتماعی 


مطلب اول: تواضع پیامبر گرامی 5 
تواضع ا نفسی» عالی‌ترین مقام اخلاقی» و راه كسب شرف و سروری» 
و رفعت و بلند رفتن مقام بنده در نزد الله متعال می‌باشد, طوريكه ييامبر 
كرامى فرموده است: (هيج بنده‌ای بخاطر الله تواضع و فروتنى نمی کند مگر 
اينكه الله تعالى مقامش را بلند می‌برد). [صحیح مسلم (۲۵۸۸)] 

سيره عملی و سخنان پیامبر گرامی 5 سرشار از تواضع و فروتنی و 
دورى 1 تکبر و خود بزرگ بینی است. آن جناب #5 ضمن آنکه خودش از 
هر كارى كه موجب تكبر شود دورى می‌نمود. ييروان خويش را هم از آن 
برحذر می‌داشت. از عبد الله ابن مسعود 4ه روايت شده كه پیامبر گرامی 


فرمود: الا يَدْخُلُ ات مَنْ گا في له مثقال درةٍ ین كرا قال يَجُلْ: بت 
الرَجَل بت أَنْ يَكُونَ نَوَيْهُ حستا ول تة قال: 51 الل جمِيلٌ یت 
EO‏ قنك العاسی) احم سل ۱2۷ تكس كيه 
اندازه یک مثقال ذره كبر و غرور در دل داردء داخل بهشت نمی‌شود. 
شخصى سوال كرد: اى رسول الله! همانا انسان دوست دارد كه لباس 


وکفشش قشنگ باشد. آيااين نیز بیانگر كبر است؟ پیامبر گرامی 95 فرمود: 


است از: انکار حق وتحقیر مردم». 
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اخلاق پیامبر گرامی #55 از اخلاق همه مردم بهتر و کاملتر بود. آن جناب 5 
نمونه عملی قرآن کریم بود؛ چنانکه عايشه غا می‌گوید: «اخلاق ایشان. 
قرآن بود». [مسند احمد (۲6۲۰۱) و الادب المفرد از بخاری (۳۰۸)] 

همجنين ييامبر گرامی ج می‌فرماید: : ّما يُعِثْتٌ ا مَكارِمَ الْأخْلَاق» 
[مسند البزار .])۸۹٤٩(‏ «همانا من مبعوث شده‌ام تا ارزش‌های اخلاقى را كامل 
کنم». 

یکی از دلایل تواضع پیامبر گرامی #4 اين است که ایشان, تعریف و 
تمجید و ستایش را دوست نداشت. عمر بن خطاب 4# می گوید: رسول اکرم 56 
فرمود: لا ُظرُون» كُمَا أَظْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَمَا E‏ 
عَبْدُ الله ا [صحیح بخاری (۳260)]. «در مدح و ستايش من افراط 
نکنید. آنكونه که نصارى در مورد عيسى بن مریم افراط كردند؛ جراكه من 
بندة او هستم؛ يس بگویید: بنده الله و فرستادة او». 

ملاحظه مىكنيم پیامبری كه بهترين انسان روى زمين بشمار می‌رود. 
با غرور و تكبر رابطه‌ای ندارد» انس بن مالك کے می‌گوید: سم يڪن شخض 
أَحَب ایهم من زشول اه صلّ له كنيو ولك كنا زاره له یموموا لا 
TT‏ لِدَلِكَ). «نزد صحابه هیچکس از رسول الله وَل محبوبتر 
نبود؛ با اين حال» هرگاه صحابه رسول الله 4 را می‌دیدند» بلند نمی‌شدند؛ 
زيرا می‌دانستند که آن جناب ی اين کار را نمی‌پسندد». [سنن ترمذی (۲۷۰۵6)] 

پیامبر كرامى 5 تواضع شگفت انكيز و بی‌نظیری در برابر فقرا 0 
و حاجتمندان داشت. انس بن مالک ذه می‌گوید: «جاءعّت ام ا 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمالن: يا رسول الله إن لي إِلَيْكَ حَاجَةَ فَقَالَ ۳ 
یام فلان» اجليي في اَي تواجي السَّككِ شت حى أَجْلِسَ إِلَيِكِ' قَالَ: 
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فَجَلَسَتْء فَجَلَسَ التي صل الله یه یه وم لها كم تورف عاجتهاه 
«زنی نزد پیامبر اکرم و آمد و گفت: من با شما کاری دارم. آنجناب 56 
فرمود: «سر هر راهی از راه‌های مدینه که خواستی» بنشین؛ من با تو 
می‌نشینم (و کارت را انجام می‌دهم) انس 4 می‌گوید: پیامبر 5 با وی 
نشست و نیازش را برطرف کرد». [سنن ابوداود (۸۱۸)] 

پیامبر كرامى كه در ۳ انسان‌های متواضع و بی‌تکلف قرار داشت؛ 
ابوهریره 5 لويد پیامبر كل فرمود: «لَوْ دُعِيثٌ إلى ذرَاع 0 گراع 
اجب وو أذ هي ال ذراع أو كُرَاغٌ لَقَلْتُ). «اكر مرا برای صرف ران يا 
پاچه (گوسفندی) دعوت کنند» خواهم پذیرفت؛ همجنين اگر به من ران يا 
پاچه‌ای هدیه داده شود. می‌پذیرم». [صحیح بخاری (۲۰7۸)] 

انسان‌های متکبر بايد کردار و گفتار پیامبر گرامی 5 را آویزه خويش 
SAO‏ نمی هو ما تكد مش طلسن نان باق 

ابوهريره که می‌گوید: رسول الله ة فرمود: تا رجُل يشي في له 
تَعْجبَه نَفْسَهُ مه مرج جه إِذْ حَسَف الله به فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إلى يَوْمِ القِيّامَةَا 
[متفق عليه]. «روزی» یک مرد که سرش را شانه زده و لباسی مورد پسند 
پوشیده بود. قدم می‌زد و با تکبر راه می‌رفت؛ ناگهان الله تعالی او را در 
زمين فرو برد. لذا او تا روز قيامت در زمين فرو خواهد رفت». 

یکی از موانع مهم نيل به سعادت دنیوی و اخروی. خودمحوری و غرور و 
تکبر است. اين خصلت راه پذیرش هدایت را مسدود می کند. به هر اندازه که 
روحیه تواضع در انسان پرورش یابد. امکان نيل به هدایت و قرب الهی بیشتر 
می‌شود. بنابراین» تواضع و فروتنی. یکی از مهم‌ترین و برترین صفات 
پسندیده مسلمان است. 
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تواضع رسول گرامی 5 در فتح مکه (ورود متواضعانه. نه فاتحانه): 

هنگامی که الله تعالی مکه مکرمه را برای پیامبرش 5 گشود و سياه 
قريش يس از بيست و سه سال جنگ و دشمنی در برابر ایشان به زانو 
درآمدند. درحالی وارد مکه شد كه سرش را به نشانه تواضع در برابر الله 
تعالی و ستایش به درگاه او يايين انداخته بود. 

آری. با وجود اينكه لشکر اسلام فاتحانه وارد مکه گردید و پیامبر 
گرامی 5 نيز بر شترش در حالی که عمامه سیاهی بر سر داشت. پیشاپیش 
آنان در حرکت بود. اما سرش را به خاطر تواضع در پیشگاه پروردگار يايين 
انداخته و بر زین شتر خم شده بود. زیرا ایشان با مشاهدة اين کاروان عظیم 
و مهيب که در ركاب او در حرکت بودند و منتظر کوجک‌ترین اشاره‌ای از 
جانب ایشان بودند تا در مکه هیچ جنبنده‌ای را باقى نگذارند. اين پیروزی 
يورك أو وياد گذشته‌ای تیک می داعت که اه مک رن رانده شه 
بود و اکنون با اين هيبت و نصرت الهی به مکه بازمی‌گشت. جه کرامت و 
لطف بزرگی از جانب پروردگار شامل حال او شده بود. بنابراین» می‌بایست 
هر جه بيشتر از الله تشکر نماید و در مقابل او کرنش و سر خم می‌نمود. 

آنجناب 85 با مردم همچون رهبری محبوب و متواضع رفتار می کرد 
بزرگواری که بزرگیش از اخلاق و رفتارش بود نه از جاه و مقام و نفوذش. 
هميشه و در تمام مراحل دعوتش پیامبری متواضع بود. جه هنگامی که 
مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود و چه بعد از غلبه و پیروزی و چه درزمانی 
كه تنها بود. و جه در وقت مشکلات و سختی‌ها و جه در قله افتخار و 
پیروزی حتی بعد از اين که بر جزيرة العرب غلبه یافت و همه از او 
فرمانبرداری می کردند. 

به علت تواضع شدید ايشان بود كه وقتی فرد تازه واردی که اولين بار 
وارد مسجد می‌شد ايشان را در ميان یارانش تشخیص نمی‌داد. انس بن 
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مردی با شترش وارد شد و آن را در مسجد بر زمين خواباند. سپس پاهایش 
را بست آنگاه رو به سوی مسلمانان کرد و گفت: کدام یک از شما محمد 35 
اسك؟ پیامبر وَل در ميان آن‌ها نشسته و تكيه داده بود. گفتیم: آن مرد 


سفيد يوستى كه تكيه داده است. [صحيح بخاری (1۳)] 


پیامبر گرامی اسلام وَل ۳ هرکسی می‌توانست به آسانى ملاقات نموده و 
نیاز خويش را به ایشان بازگو نماید. زیرا آنجناب 4 دوست نداشت دربان و 
يا نگهبانی داشته باشد تا مردم را از دیدن و يا سخن گفتن با ایشان باز 
دارند. [صحیح مسلم (۱۲۷6) سنن ابن ماجه (۳۰۳۰) با تصحیح البانی (۲>7۱)]. تواضع و 
شکسته نفسی و فروتنی پیامبر گرامی 25ة سبب شد که دوستی و محبت 
مردم به ایشان بیشتر شده و كرويدة اخلاق عالی ايشان گردند. 
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مهمانداری و مهمان نوازی خصلت بسیار خوب و نیک است که دين مبين 
اسلام آن را تاييد و بر آن تاکید می کند. تمامی پیامبران به اين صفت زیبا و 
پسندیده آراسته بودند و یکی از صفات بارز آنان مهماندوستی بود و هیچ 
پیامبری را سراغ نداریم که از مهمان روگردان بوده باشد. ولی مهمانداری و 
مهمان‌نوازی رسول گرامی 5 یکی از صفات برجسته ایشان و خانواده ایشان 
بود. نه اين فقط بلکه همة خوبی‌ها و صفات يسنديده در ایشان جمع شده 
بود. بنا به گفته ام المومنین خدیجه غا آنگاه كه در ابتدای بعثت به 
رسول اکرم و دلداری داده فرمود: «قسم به الله که الله تو را هرگز خوار و 
ذلیل نخواهد کرد. زیرا که تو به نزدیکان نیکی می کنی» بار ضعفا را بر دوش 


۳۲ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


می کشی و بینوایان را کمک می‌کنی مهمان نواز هستی و مصیبت زدگان را 
يارى می‌رسانی». [متفق علیه] 

پیامبر گرامی 35 سرزمین‌های زیادی را در اختیار داشت و انسان‌های 
زیادی. مطیع و فرمانبردار ایشان بودند و کاروان‌های آذوقه از مناطق 
مختلف نزد ایشان می‌آمد. ولی آب و غذای پیامبر گرامی وه مانند غذای 
پادشاهان و سرمایه داران نبود. آنجناب زمانی سير غذا می‌خورد که مهمانی 
نزدش می‌آمد؛ به خاطر مهمان. غذای خوبی تدارک می‌دید تا انس و الفت 
بیشتر گردد و نیکی‌های مهمانانش را جبران نماید. 

آن جناب 4 به مهمانان خوشامدید می‌فرمود از آنان استقبال گرم به 
عمل می‌آورد. طوریکه از ابن عباس عیشت روایت شده که می‌گوید: 
«هنگامی که وفد قبیله عبدقیس نزد رسول الله 5 آمد. رسول الله ع 
فرمود: امَرْحَبًا الق - أو القَوْم - غَيْرَ حَرَايَا ولا تدای [متفق عليه]. «بسیار 
خوش آمدند اين گروهی که آمدند. امیدوارم از آمدنتان ناراحت و پشیمان 
نشوید». بدون شک استقبال و خوشامدگویی از مهمانان. شادی و الفت را 
وارد قلب آن‌ها می‌نماید. 

آنجناب 3*5 پذیرایی و اكرام مهمان را يك وجیبه دینی دانسته وآنرا برای 
میزبان منظم ساخته و دسته بندی نموده است چنانکه می‌فرماید: اومن 
گان يُؤْمِنُ بلّه وَاليَوْم الآخِرٍ فَلَيْكْرِمْ صَيْقَهُ جَایرته» قال: وَمَا جَائِرَتُهُ يا 
رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: (يَوْمُ تكله #الشيافة لاه > ۾ قَمَا گان وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ 
E‏ عدن ما یهد كن نه الله نود وك امف ام اه 
مهمانش را بايد كرامى بدارد. جايزهاش يك روز است و مهمانيش سه روز؛ و 


بعد از آن» صدقه محسوب می‌شود». 
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هدیه دادن و هدیه گرفتن پیامبر گرامی َل 
هدیه دادن و نیز تشکر كردن از کسی که هدیه می‌دهد. دلیل سخای 
قلب و پاکی اوست. هدیه دادن و سخاوت. یکی از ویژگی‌های اخلاقی پیامبر 
گرامی ما که به شمار مىرود و در اين ميدان از ا است. 
يد اكآن رول اكد جن الله aE‏ 
وید يُثِيِبُ عَلَيْهَاا [ صحيح بخارى .])۲٥۸۵(‏ «ييامبر اكرم َل هديه را م ىيذيرفت و 
به هديه کننده. در عوض آن» ياداش می‌داد». 
همچنان ايشان ی فرموده است: 'تَهَادُوا تَحَابُوَاا (هدیه بدهید تا همدیگر 
را دوست بدارید). [الادب المفرد (۵۹4) و البانی در صحیح الجامع (۳۰۰۶) آن را حسن 
دانسته است]. 
بدون شک جامعه‌ای که اینگونه مظاهر عالی اخلاق را رعایت کند الفت 
ومحبت دائم بر آن جامعه حاکم خواهد بود 
3 عباس تقد می‌فرماید: «کَانْ رسوا ل الله صل الله عَلَيْهِ وس آجود 
ينه وان أَجْوَدُ ما ڪون في رمضان جين يَلْقَهُ جنریل وان يَلْقَاهُ 
جرد يل في کل ية و ین رمضان» یارس القُرْآنَ» فَلَسُولُ اللّه صل الله 
َل وَسَلَّمَ جين لاه جنریل أَجْوَدُ بای مِنَ الرّيح المُرْسَلَّةا [متفق عليه]. 
«رسول الله 5 سخاوت مندترين انسان بود و در ماه رمضان هنگامیکه با 
جبریل ملاقات می کرد سخاوت مندتر از ساير اوقات می‌شد و جبریل ال در 
هر شب از ماه رمضان با رسول الله ی ملاقات می‌کرد و قرآن را تا جاییکه 
نازل شده بود - با ایشان تکرار می‌نمود و رسول الله 5 هنكام ملاقات با 
جبریل اقلا نسبت به بذل و بخشش خیرات از تندباد وزنده هم سریع‌تر 
مى شد». 


۳۴ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5ك 

يناسن گر اف كاير اينات اعشماد به :الله اك ان ندل عطاس كر 
كه از فقر و بيجاركى هيج هراسى نداشت. ابوذر 4# می‌گوید: با رسول الله 1 
بودم. پس 8 كه جشم رسول الله 5 به (كوه) احد افتاد. فرمود: «اگر 
این کوه» برای من تبديل به طلا شود» دوست ندارم يك دينار از آن» بيش از 
جك وو فج و ا فا تمكو عار كه ارت اسراف داش وام که 
داشته باشم». 

آنجناب 5 اين بذل و سخاوت را عملا در حيات شان تطبيق نمودند تا 
ت 0 برای امت باشد» چنانکه از انس كف روایت است که گفت: انا 
سیل رسوا ل الله صل الله عَلَيْ E‏ الاسلام مَيًْا إل اا و 

جا جل تأخطاه عتما تن چیه جع إل زمه ققال: يا قوم شيو 
قَإِنَّ مدا يُعِْى عَطاء مَنْ لا كی الفقر» [صحيح مسلم (۲۲۱۲/]. «رسول 
الله از جيزى تخاظر اسلام سوال نشده‌اند. مگر اينكه داده‌اند. مردی نزدش 
می‌آمد و ايشان رمة گوسفندی را كه در ميان دو كوه بود. به وى می‌داد» و 
او به قوم خود بازگشته مىكفت: ای قوم مسلمان شويد. زيرا محمد 1 
بخشش كسى را می‌کند كه از فقر نمی‌ترسد». از جبير بن مطعم روايت 
است كه در هنكام بازگشت پیامبر 5 از حنين با وى می‌رفت باديه نشينان 
با سؤالاتشان او را متوقف ساختند تا ناكزير 00 را وادار نمودند كه 
3 مرا بدهید. ا به عدد این ا ا نعمت نزدم می‌بود. 1 


ميان شما تقسيم می کردم» و مرا نه بخيل و نه بسيار دروغ يرداز و نه بزدل 
مىيافتيد». [صحيح بخاری (۲۸۲۱)] 
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سهل که می‌گوید: زنی. چادری را که کناره آن. بافتنی داشت. به 
ازارء از أن استفاده كرد. يكى از اصحاب. آنرا پسندید و گفت: جقدر زیبا 
است! آنرا به من بدهيد. مردم» به او كفتند: کار خوبی نکردی. زیرا رسول 
الله 5 به آن نياز داشت و آن را يوشيده بود. با وجود این» تو آن را طلب 
کردی. و می‌دانی که هر كاه از رسول الله ۶5 چیزی خواسته شود. دریغ 
نخواهد كرد. أن شخص گفت: به الله سوگند. من ۳ برای پوشیدن 
درخواست نكردم. بلكه مىخواهم آن را كفن خود نمايم. سهل مىكويد: 
سرانجام همان جادر كفن ۳ شخص گردید. [ صحیح بخاری (-1۰۳)] 

آری! آنجناب 35 بخشش و عطای بینظر داشت. جه اين بذل به فقیر و 
محتاج می‌بود. و جه بخاطر كسب دل‌های مردم بمنظور گرویدن شان به 
می گذشت ولی در خانه‌های رسول الله 355 آتشی برای پخت ويز افروخته 


مطلب سوم: صبر و بردباری رسول گرامی 5 

صبر و حوصله و گذشت در هنكام قدرت و صبر در برابر سختی‌هاء از 
ویژگی‌هایی بود که الله متعال رسول گرامی 5 را به آن پرورش داده بود. از 
هر فرد بردبار لغزشی سر می‌زند و برخورد نادرست و خطایی به جای 
می‌ماند؛ اما پیامبر گرامی 5 به رغم آزار و اذيت فراوانی که می‌کشید, فقط 
بر صبر و شکیبایی ایشان افزوده می‌شد و هرجه بیشتر از سوی جاهلان 
زیاده روی مشاهده می کرد» بر بردباریش افزوده می گشت. 


۳۶ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


انس کیا پامبر اک قدم می‌زدم. ایشان ردایی نجرانی که 
حاشیه‌ای ضخيم داشت. پوشیده بود. در اين اثناء مردی بادیه نشین به آن 
جناب رسید و ردايش را محکم کشید. طوری که من به كردن پیامبر 
اکرم ی نگاه کردم و اثر حاشیه ردا را که به شدت کشیده بود. دیدم؛ سپس 
آن مرد گفت: دستور بده تا از مال الله که در اختیار توست. به من هم 
چیزی بدهند. پیامبر گرامی 5 به او نگاه کرد و تبسم فرمود و دستور داد تا 
به او هم چیزی بدهند. [متفق عليه] 

همجنین هنگامی که پیامبر اکرم وله از غزوه حنين بر می‌گشت. تعدادی 
باديه نشین به دنبالش آمدند و از ایشان درخواست مال نمودند. تا جایی که 
آن هك 1 مجبور ساختند زیر درختی برود؛ ب ردايش را ربودند. 
خاردار نعمت نزدم می‌بود» آنرا ميان شما تقسيم ا 0 ۳ نه ل 9 
نه بسيار دروغ پرداز و نه بزدل مىيافتيد». [صحيح بخارى (۲۸۲۱)] 

بلى اين است راه و روش پیامبر كرامى يده در تعامل با مردم تازه وارد به 
اسلام با نرمى و ملايمت. و بدون شک اين شيوه یکی از بهترين شکل‌های 

هنكامى كه صحابه كرام فردى را ديدند كه اشتباه كرد و دجار لغزش 
شد. به غيرت آمدند و برای باز داشتنش از انجام منکر» مبادرت ورزيدند و 
اين حق آن‌ها بود؛ اما الكوى صبر و بردبارى» رسول كرامى 4 آن‌ها را به 
عاطر.ناداتی: آن قرت او پناسهای عاگوار آنا نزو رگوته» وا کا 
بازداشت. 

ابوهریره له می‌گوید: مردی بادیه نشین در مسجد ادرار کرد؛ مردم 


برخاستند تا او را تنبیه کنند. پیامبر گرامی که فرمود: «او را به حال خودش 
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رها كنيد و یک سطل آب روی ادرار او بریزید؛ زیرا شما مأموریت دارید که 
آسان بگیرید. نه سخت». [صحیح بخاری (۲۲۰)] 

از سوی دیگر» جا دارد كه صبر و تحمل پیامبر گرامی 5 در مسیر دعوت 
و تعامل با دیگران برای ما اسوه و الكو باشد تا از ایشان پیروی کنیم و به 
خاطر خود از مردم انتقام نگیریم. 

در مدیریت اجتماعی و اخلاق معاشرت. صبر بر جفاها و تندی‌ها و 
صبوری در برابر ناملایمات و حرف‌های خشن دیگران» از عوامل عمده 
موفقیّت است. جناب اکرم وا این خصلت‌ها را در اوج خود دارا بود. 

ام المؤمنين عايشه تا از پیامبر اکرم 5 پرسید: آيا روزی سخت‌تر از 
روز احد بر سر شما آمده است؟ آن جناب ی فرمود: «از سوی قومت 
سختی‌های زیادی را متحمل شده‌ام» اما شدیدترین مشکلی که از سوی آن‌ها 
با آن مواجه شدم. روز عقبه بود؛ يعنى هنگامی که خودم را به عبدیالیل بن 
عبد کلال عرضه کردم و خواسته‌ام را به او گفتم؛ او خواسته‌ام را نپذیرفت؛ 
من که به شدت اندوهگین بودم. به سویی که چهره‌ام به آن طرف بود. به 
راه افتادم و هنگامی که به خود آمدم» ديدم در قرن الثعالب هستم. آنجا 
رما تكن كردق ا هان عشم بد ابرع افتاد. که بر ندرم سات اناخ 
بود. به آن ابر نگاه کردم؛ جبرئیل اا را در ميان آن دیدم. گفت: الله 
سخنان قومت و پاسخی را که به تو دادند. شنید. اکنون ملک کوه‌ها را به 
سوی تو فرستاده است تا در مورد آن‌ها هر جه مىخواهىء به او دستور 
دهی. سپس ملک کوه‌ها مرا صدا زد و سلام کرد و گفت: ای محمد! الله 
سخنان قومت را شنید؛ من» ملک کوه‌ها هستم. پروردگارم» مرا به سوی تو 
فرستاد تا در اختيار تو باشم و هر جه می‌خواهی, انجام دهم. اگر می‌خواهی 


دو كوه سخت مكه را بر آنان فرود می‌آورم. رسول اکرم 5 فرمود: «من 


۳۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 
امیدوارم که الله. از نسل انان کسانی را بیاورد که فقط الله را عبادت کنند 
و چیزی را با او شریک نسازند». آمتفق علیه] 

متأسفانه امروزه بسیاری از مردم در امر دعوت عجله می‌کنند و 
می‌خواهند زود نتيجه بگیرند؛ در حالی که پیامبر اکرم 25 اینگونه نبود. بايد 
دانست که انتقام گرفتن به خاطر خود در مسير دعوت. نقص و عيب شمرده 
می‌شود. به همین خاطر بسیاری از حرکت‌ها دچار شکست می‌شوند؛ زیرا 
مشکلات فوق دامنگیر افراد آن‌ها می‌گردد. پس صبر و تحمل کجاست؟ و 
بايد بدانیم که پیامبر اکرم 5 با صبر و بردباری ومبارزه طولانی» پس از 
سالیان زياد سرانجام به آرزويش رسید. 

ما نیز بايد لحظاتی به برخوردهای رسول اکرم 5 با مشکلات فکر کنیم 
تا شايد از تأسی جستن به پیامبر گرامی ی بهره‌ای ببریم» در برابر اذیت و 
آزار مردم صبر کنیم و با آنان با نرمی و بردباری برخورد نماییم و اگر کار 
نیکی انجام دادند. آن‌ها را تشویق کنیم و روحیه خوشبینی را در دل‌هایشان 
غرس نماییم. 

بلی. صبر و بردباری توشه پرهیزگاران» وسیله و سامان دعوت‌گران و راه 
توانمندی و اقتدار در زمین» و بالاخره گنجی کمیابی است که خير فراوان 
در آن نهفته است. بدون صبرء نصر و پیروزی؛ و پیشوایی در زمین» و قیادت 
و رهبری مردم ناممکن است. چرا كه صبر و بردباری مانع غضب شده و 
نفس را هنكام شتاب و بی‌پروایی اداره می‌کند. صبر و شکیبایی محبت را به 
ميان می‌آورد. عزم را قوی» و فکر و انديشه را راسخ و پخته می‌سازد. خلاصه 
اينكه صبر و بردباری نعمتی بزرگی است که الله تعالی به بنده که خواسته 


باشدء ارزانى می‌نماید. چنانکه در حديث شريف آمده: اومن يصير يصبرة 


الله وَمَا آغطي أَحَدٌ من عَطَاءِ خَيْرٌ رم مق الصّبْرا. «وآنكه خود را به 
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صبر وادارد» الله متعال به وی توفیق صبر می‌دهد. و برای هیچکس بخشش 
و عطایی بهتر و وسیع‌تر از صبر داده نشده است». [صحیح مسلم (۱۰۵۳)] ازینرو 
هوشیاران و خردمندان» و فرمانروایان و بزرگان تاريخ معنای صبر را درست 
درک نموده بودند. عمر فاروق له فرموده است: و سنا خير عَيْشِنًا بالصَّيْر). 
«خوبی‌های زندگی خويش را در صبر و پایداری دریافتم». [صحبح بخاری معلقاً 
باب الصبر عن محارم الله]. و على #5 می‌فرماید: «صبر و شکیبایی سواره‌ای است 
كه هرگز نمی‌لغزد». [مدارج السالکین از ابن قیم: ۲ .]١88/‏ 

رسول گرامی 5 به صبر و گذشت دستور می‌داد: 

ابوهریره 4 می‌گوید: «مردی نزد پیامبر اکرم 225 آمد و از همسایه‌اش 
شکایت کرد. پیامبر اکرم 555 فرمود: صبر كن (و همسایه‌ات را تحمل کن) آن 
مرد چندین بار دیگر برای شکایت از آزار و اذیت همسایه‌اش نزد آن جناب كك 
آمد (و در آخرین بار) پیامبر اکرم به وی فرمود: برو اسباب و وسایل 
زندگی‌ات را در کوچه بینداز! و آن مرد نیز چنین کرد» مردم که او را در اين 
حالت می‌دیدند علت اين کار را از وی جویا می‌شدند و او در جواب حالت 
اذيت و آزاری که از همسایه به او رسیده بود بازگو می‌کرد. مردم با شنیدن 
آن» همسایه‌اش را نفرین می‌نمودند و می‌گفتند: الله او را فلان و فلان ... 
کند. همسایه (كه متوجه اشتباه خود شده بود) نزد او آمد و گفت: به 
خانه‌ات برگرد. از اين يس هرگز از جانب من حرکتی نامناسب و آزاردهنده 
نخواهی دید». [سنن ابوداود (۵۱۵۲) وصحیح سنن ابی داود .])٤۲۹۲(‏ 

نمونه‌ای از صبر و شکیبایی پیامبر اکرم ‏ در ایام حج: 

حج خود نوعی از جهاد بشمار می‌رود. لذا پیامبر اکرم ی در اين جهاد 
انواعی از صبر را در يك وقت و زمان مراعات نموده برای امت به عرض 
گذاشت. 


۴۰ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


صبر و تحمل آنجناب 5 در برابر زحمت و مشقت رهبری و قیادت مردم 
بدون احساس خستگی و رنجش و عدم برخورد زشت با رعیت» امريست که 
هوش و خرد را به حيرت و شگفت می‌آورد که نیازی به ذکر دلیل ندارد؛ 
زيرا هر انسان با خرد اگر در بزرگی مسوولیت و حال آنجناب 5 در حج با 
دقت نظر اندازد» درخواهد يافت که ایشان نمونه‌ای از صبر و تحمل و 
شکیبایی در برابر مردم و رعیت» در تاريخ بشریت است. 

و اگر در بزرگی وظیفه و مسوولیتی که بدوش داشتند نظر افگنده شود 
درخواهیم یافت كه ایشان از یکسو بنده پرتلاش و حریص برانجام عبادات و 
قربات با عاجزی و فروتنی و اظهار خواری به الله تعالی بود» كه مناسک حج 
را با وجه احسن و اکمل ادا می‌نمودند. و از سوی دیگر رهبر و قاید مردم. با 
خبر از حال و احوال رعیت بوده. و در راه اتحاد و همبستگی آنان کوشا 
بودند. ايشان 55ة معلم و مرشد جمعیت بی‌شماری از مردم بودکه آن‌ها را 
بسوی پیروزی» خير و صلاح دنیا و آخرت دعوت می‌نمود. قلب عزیزشان به 
خاطر ابلاغ و رسانیدن دعوت و رسالت الهی با وجه احسن؛ سخت در تيش 
می بود. 

پیامبر گرامی ب نمونه و الكو و مورد توجه مردم بود. هر فردی از حجاج 
منتظر گفتار ایشان بودند. تا مانند ایشان عمل نموده و خط سیرشان را 

علاوه بر آن زحمت» تکالیف و مشکلات حج آن زمان به هیچکس پنهان 
نبوده و وسایل راحت و سهولتی که امروز متوفر است. در آن زمان اصلا 
وجود نداشته است. در چنین حالت مردیکه سنش بیشتر از شصت سال 
است و ته همسر و ساير ضعیفان و ناتوانان ازخویشان‌شان نيز در ركاب 
ایشان 5 قرار داشتند. رعایت و مسوولیت همه آنان را از یک جهت. و 


رهبری و زمامداری امت را از جهت دیگر به عهده داشت. 


بخش سوم: اخلاق اجتماعی ۳۱ 

علاوه بر آن حضور ناتوانان مانند بیماران» زنان» کودکان و بزرگسالان با 
ایشان ایجاب می کرد تا از لطف و مهربانی و دلسوزی آنجناب 5 برخوردار 
گردیده وجویای احوال آنان باشد. باوجود این‌همه ایشان حقیقتا انسان با 
عظمت بودکه از صبر و تحمل بی‌مثیلی در این موسم برخوردار بود. و جه 
بسا زحمات و سختی‌ها را در رهبری و قیادت امت متحمل شدند و همه 
رعیت را در قلب و مسیر واحد جمع نمودند. 

يس هر کسی که رسول گرامی 5 را رهبر و مقتدای خود می‌داند. بايد از 
راه و روش ایشان پیروی نموده صبر و تحمل و همت را در همه عرصه‌های 
زندگی خويش ييشه کند. همان گونه که پیامبر گرامی ما آن را در تمام 
عرصه‌های زندگی خويش عملی نمودند. زيرا ایمان راستین همانا صبر و 
بردباری و گذشت است و الله متعال با صابران است. و مزدشان را در مقایل 
صبرشان کامل و بدون حساب مىدهدء و چون ایشان 225 بر زحمت و مشقت 
و تکالیف دنیا و طاعات الهی ثابت قدم و استوار باشد. و از بی‌قراری و شکوه 
و ناله و شکایت و غضب برحذر باشد که هیچ دست‌آوردی ندارد. و چون 
آنجناب 5 با مردم هميشه آميخته و پیوسته باشد و برآزار و اذیت آنان صابر 
و بردبارباشد» و گذشت نماید. طوری که فرموده است: موی اي ملظ 
الكاس» وَيَصْيرُ عل أَدَاهْمْه آغتم أَجْرًا من امین الذي لا بالط الئاس 
و یَضير عل اه «اجر و پاداش مؤمنى که با مردم آميخته و پیوسته 
بوده و بر اذيت آن‌ها صبر می‌نماید. بیشتر و بزرگ‌تر از مؤمنى است که از 
مردم دوری جسته و آزار و اذیت آن‌ها را تحمل نمی‌تواند». [سنن ابن ماجه: 
۲ با تصحیح آلبانى]. 

خلاصه اينكه پیامبر گرامی 5 الگوی صبر و شکیبایی بود. ایشان قبل از 


بعثت در مقابل اعمال زشت و بت‌پرستی قومش صبر ييشه می‌کرد. 


۴۲ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


همچنین ایشان يس از علنی شدن دعوت در مقابل عذاب و شکنجه مشرکان 
مکه و نفاق منافقان مدينه صبور و بردبار بود. ايشان نمونه والای صبر و 
شکیبایی در از دست دادن نزدیکان بودند. همسرشان خدیجه غا و همه 
فرزندانش به جز فاطمه تا در دوران حیاتش از دنیا رفتند. همچنین 
ابو طالب عموی پیامبر 5 در دوران حساس بعثت در مكه از دنیا رفت. 
عموی دیگرش. حمزه #5 در غزوه احد به شهادت رسید. ایشان در همه اين 
موقعیت‌ها صبور و خویشتندار بود. انس بن مالک 5ه می‌گوید: به همراه 
پیامبر اکرم 5 به نزد ابوسیف القین شوهر داية ابراهیم؛ فرزند پیامبر 
گرامی 225 رفتیم. پیامبر گرامی #25 ابراهیم را برداشت و بوييد. بار دیگر که 
كاف ا ی ی کی ا کک اف شي کر 
اشک از چشمان رسول الله كله سرازیر شد. عبدالرحمن ابن غوف گفت: ای 
رسول الله! شما هم گریه می‌کنید؟ رسول اکرم 5 فرمود: «ای ابن عوف؛ 
موجب عدم خوشنودی الله شود به زبان نخواهیم آورد. و ما بخاطر جدایی 
توء ای ابراهیم! غمكين هستیم». [صحیح بخاری (۱۳۰۳)]. 


مطلب چهارم: شفقت و مهربانی پیامبر گرامی ب بر كود كان 

برطرف كردن اين نیاز عاطفی در سنین پایین‌تر ضرورت بیشتری دارد. 
کودکان بیشتر به توجه و محبت دیگران حساس هستند. بنابراین» پیامبر 
گرامی 3 با کودکان خیلی مهربان بودند و اين ابراز محبت و مهربانی با 
کودکان از ویزگی‌های بارز ايشان 4 بود. 


بخش سوم: اخلاق اجتماعى 5 


وقتى صفحات سيره عملى و رفتار فردى و اجتماعى ييامبر كرامى کل را 
ورق بزنيم درمى يابيم كه مملو از مهر و رحمت و عطوفت است. 

از جمله موارد قابل توجهى كه در سيره اخلاقى پیامبر كرامى 4 نقل 
شده. احترام به کودکان است. در صحیحین از انس بن مالک 4 نقل شده 
است كه وقتی پیامبر اکرم 5 از كنار کودکان عبور می کردند به آنان سلام 
می کرد. [متفق عليه] 

شاید بسیاری از مردم گمان کنند که چون کودکان کوچک ترند بايد 
هميشه آنان به بزرگترها سلام کنند» در حالی که آموزش آداب اجتماعی 
آنان بر عهده بزرگترهاست. 

پیامبر گرامی يِه با وجود علو مقام و درجاتشان؛ در برخورد با کودکان با 
خوش خلقى و حتى در بسيارى از موارد» مزاح و 0 برخورد می‌کرد. در 
روايتى انس 5ه م ىكويد: «كَنّ التي ص الله عليه 1 الاس 
را يكن لي اح يقال له بُو عْمَيْرٍ - قال حيطا ون لاا 
الا عير > ما فَعَلَ الْعَیْرّ» نع كَآنَ يَلْعَبُ بها [متفق علیه]. (رسول 
الله 5 با اخلاق‌ترین مردم بود» من برادری داشتم که به او ابوعمیر گفته 
می‌شد - می‌گوید: گمان می‌کنم گفت: از شير جدا شده بود - می‌افزاید: 
وقتی که رسول الله ی می‌آمد و او را می‌دید. می‌فرمود: «آبو عمیره ما فَعَلّ 
الثْعیر. «ابوعمیر گنجشکک جه شد؟» می‌گوید: وی گنجشکی داشت که 
با آن بازی می‌نمود). 

روش پیامبر گرامی 5 و برخورد ایشان با خورد و بزرگ با فرزانگی و 
حکمت بود. ایشان با بزرگان و خوردسالان با نرمی و مهربانی رفتار می‌نمود. 


عبد الله ابن مسعود له از دیدار محبت‌آمیز پیامبر گرامی ية با خود این گونه 


۴۴ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


سخن می‌گوید: أن معط مر سول الله 
ال مو و بي قال یا غلا هَل ین قال ْف 
مه ولک وی قال : هل من تاو باعل انز یه با 
سح صَرْعَهَاه قر ل فَحَلَبَهُ في ناد فرب وَسَقَى اا ڪر شم قال 
لِلضَّرْع: "افيض" فَقَلَصَء قَالَ: يع ول 
عَلَّئْ من هَذَا ال قَالَ: سح رأيي وَقَالَ: ' راك الل قك علي 
مُعَلَّهُ ') [مسند احمد (۳۵۹۸)]. «كوسفندان عقبه بن ابی معيط را می‌چراندم. 
پیامبر اكرم 5 و ابوبكر 4 از كنار من گذشتند. آن جناب فرمود: ای پسر! 
نزد تو شير يافت مىشود؟ گفتم: آرى. ولى امانت هستند. فرمود: یا 
ودی فت كه اقللا شير اة باشد؟ من بزی را نزد ايشان آوردم. 
دستى بر يستانهايش كشيد و آن را در ظرفى دوشيد و علاوه بر اينكه 
خودشان نوشيد به ابوبكر نيز داد و سپس به پستان گفت: جمع شو و آن 
جمع شد. ابن مسعود می‌گوید: نزد ايشان آمدم و كفتم ای رسول الله! از اين 
سخن به من بياموزيد. پس دستى بر سرم كشيد و فرمودند: «الله بر تو رحم 
نمايد؛ تو يسرى دانستهاى هستى». 

سخنان ييامير كرامى كك به عبدالله بن مسعود د 5ه تأثير بسزايى داشت 
«الله بر تو رحم كند؛ تو يسرى دانستهاى هستى» او بعدها از دانشمندان 
برجسته و علماى صحابه قرار كرفت. 

غاظلفه وكفقت ب نظي 

اسان هات گیل فة راسد ایو مور و عاظفه وز ذ[يقايشان 
شا دا رھ آنا كن که الله هتال :نه أو قل مان هافق قلي سول الله كله 


عنايت کرده» رحمت. سراسر وجودش را فرا م ىكيرد. 


بخش سوم: اخلاق اجتماعی ۳۵ 

آنجناب یی هنگامی که فرزندشان ابراهیم اکا فوت نمود. اشک از 
چشمان مبارک سرازیر شد؛ در اين وقت عبدالرحمن بن عوف ک4 گفت: ای 
رسول الله! شما هم گریه می‌کنید؟! فرمودند: «ای ابن عوف! این نشانه 
مهربانی است». و همچنانکه اشک می‌ریخت. فرمود: «چشم‌ها اشک می‌ریزد 
و دل آندوهگین است. ولی سخنی که موجب نارضایتی الله شود. به زبان 
نمی‌آوریم و ما به خاطر جدایی تو ای ابراهیم! غمگین هستیم». [صحیح بخاری 
(۱۳۰۳)] 

شفقت و مهربانی رسول الله 5 تنها در مورد خویشاوندانشان نبود؛ بلکه 
شامل عموم مسلمین نیز می‌شد. بطور مثال اسماء دختر عمیس همسر 
جعفر یذ می‌گوید: رسول الله وارد خانه من شد و فرزندان جعفر 5ه را 
صدا کردند» يس ديدم در حالی که اشک‌هایشان سرازیر است. آن‌ها را 
می‌بوید. گفتم: ای رسول الله! آيا از جعفر به شما خبری رسیده است؟ 
«فرمودند: بلی؛ امروز جام شهادت را نوشید». 

اسماء غا می‌گوید: ما با گریه بلند شدیم؛ سپس آن جناب 5 برگشت 
و فرمود: «برای خانواده جعفر غذا درست کنید؛ زیرا آن‌ها به اين حادثه 
مشغولند». [طبقات ابن سعد (۲۲۰/۸) و سنن ابن ماجه (۱7۱۰)] 
مهربانهشان با کودکان آشنا شدیم. شایسته است که ایشان را الكو قرار 
دهیم. بخصوص که ماء در زمانی زندگی می‌کنیم كه احساس محبت نسبت 
به کودکان کم شده است و از آن احترامی که بايد برخوردار باشند برخوردار 
نیستند. بايد بدانیم که آن‌هاء پدران و مادران فردا و مردان و زنان آینده امت 


اسلامی خواهند بود. 


۴۶ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


ملاحظه می‌کنیم که چگونه پیامبر اکرم 5 با اخلاق و رفتار نیک شان 
به دل‌ها راه پیدا می‌کند و طوری برخورد می‌نماید كه کودکان نیز ایشان را 
دوست می‌دارند» به ایشان احترام می گذارند و جایگاهشان را می‌دانند. 

اين شاگرد رسول اکرم 5 صحابی بزرگوار انس ک4 وقتی از كنار کودکان 
می گذشت» به آنان سلام می کرد و مىكفت: پیامبر اکرم 5ك اين کار را انجام 
می‌داد. [صحیح بخاری (1۲۷)] 

طوریکه همه مىدانيم کودکان خوی و خواص خودشان را دارند و با 
حرکات و بازی زیاد. باعث خستگی انسان می‌شوند. اما پیامبر گرامی 
اسلام 5 هرگز خشمگین نمی‌شد و آنان را سرزنش نمی‌کرد؛ بلکه با آن‌ها 
به نرمی برخورد می کرد و آرامش خويش را حفظ می‌نمود. 

در عهد نبوت معمولا مردم بچه‌هایشان را نزد پیامبر 25 می‌آوردند و آن 
جناب برای آنان دعای خير می‌فرمود. ام المومنین عايشه نا می‌گوید: 
يك روز کودکی را آوردند و اوء بر لباس پیامبر اکرم 5 ادرار کرد. آن جناب كل 
مقداری آب بر روی لباسشان ریختند. [صحیح بخاری (۲۲۲)] 

ابوهریره 5ه می‌گوید: رسول الله 5 زبانشان را برای حسن بن على تیا 
بیرون می‌آورد و او با دیدن زبان آن جناب 5: خوشحال می‌شد. [صحيح ابن 
حبان (1۹۷۵) و سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷۰)] 

انس #5 می‌گوید: پیامبر اکرم 5 با زینب دختر ام سلمه غا شوخی 
می کرد و به او می‌گفت: ای ژوینب! ای زوینب! و چندین بار اين سخنش را 
تکرار مى کرد. [سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱ع۲۱) و صحیح الجامع (۵۰۲۵)] 

آری! شفقت و مهربانی پیامبر اکرم 7 شامل حال کودکان می‌شد؛ حتی 
آن هنگامی كه در عبادتی بزرگ بسر می‌برد. آنجناب 5 در حال نمازء نوه 


شان امامه را بر دوش داشت؛ هنگامی که بر می‌خاست. او را بر می‌داشت و 
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هنكامى كه مى خواست سجده كندء او 3 بر زمين می گذاشت. [صحیح بخارى 
(01) وصحيح مسلم (۵1۳)] 

محمود بن ربيع يه مىكويد : خوب به ياد دارم زمانى را كه ينج ساله 
چهره‌ام ياشيد. [صحيح بخارى (۷۷) و صحیح مسلم (>۳۹)] 

ابن عباس یط می گوید: روزی يشت سر رسول اکرم 5 بر مركب سوار 
بودم که فرمود: «پسرم! چند کلمه به تو می‌آموزم: الله را حفظ کن. الله 
تال ترا نات« خواهن کرد الله را حفط کن ازفا را روت 
می‌بینی (در کارها به تو کمک می‌نماید)؛ هرگاه چیزی می‌خواهی. از الله 
وات و" اف کات لته كنك و ناس EAS‏ ی مات اس 
ترمذی (۲۵۱7)] 

خواننده گرامی! يس از اينكه لحظاتی را با ویژگی‌های اخلاقی و سیرت 
گهربار پیامبر اکرم 5 سپری نمودیم تا به اين سان حیات و زندگی را به 
دل‌های ما باز گردانیم و در مسير زندگی, از ایشان پیروی نماییم. بايد بدانیم 
که در خانه‌های ماء اطفال و کودکانی هستند که به محبت يدر و عاطفه مادر 
ناو ذارند و قل فاق كوسكفان مط ند که کت آن‌ها را خو شال کنة: 

يس آيا به فکرت خطور نمی کند که با فرزندانت بازی و شوخی کنی و 
خنده‌ها و سخنان زیبایشان را بشنوی؟ زیرا پیامبر اين امت 3 که يدر و 
مادرم فدایش باد. همة اين کارها را انجام می‌داد. 

قايل اد اور انت که اکر كوفكان ها انفكوفه. رش تماد عاطفه 
متعادل و اخلاقی درست خواهند داشت و هنگامی که بزرگ شوند. امت را 
رهبری خواهند کرد. چون اين پدران و مادران هستند که بعد از توفیق 
الهى؛ مردان و بانوان بزرگ تاريخ را تربیت می‌نمایند. 


بخش چهارم 


احوال شخصی پیامبر اکرم 6ل 
مطلب اول: عبادت پیامبر اکرم 5 


در اين بخش از «سیره اخلاقی پیامبر يَكْةِ» به گوشه‌هایی از سيره ایشان د 
عبادت و حالات معنوی می‌پردازيم» باشد كه الهام بخش رفتار و الگوی 
بندگی ما گردد. 

یکی از اصول اخلاقی پیامبر اکرم كل مقام بندكى و شکرگزاری شان در 
برابر پروردگار بود. ایشان اين اصل را محور همة امور و سنك زیرین رشد و 
تعالی و كمال می‌دانستند» عبادتشان تنها به خاطر كسب بهشت و خوف از 
دوزخ نبود. بلکه ذات پاک الله را سزاوار آن می‌دانست و به عنوان شکر در 
برایر نعمت‌هایش, او را عبادت می‌نمود. عبادتی پاک خالصء و تنها برای 
اوتعالی. 

نماز: پیامبر اکرم ی از جمله عبادات به نماز علاقه زياد داشت و نماز را 
بسیار دوست می‌داشت و برای وقت آن انتظار م ىكشيد و شوقش برای 


عبادت افزون می‌شد و چشم به راه رسیدن وقت آن بود. و می‌فرمود: «جعل 
رَه قرة عيني في الصَلاة و الصوّم!. روشنایی چشم من در نماز و روزه قرار داده 
شده است. 
پیامبر اكرم 5 آن‌قدر برای نماز و عبادت می‌ایستاد که ياهايش ورم 
می‌کرد. روزی ام المؤمنين عايشه #غا به آن جناب عرض كرد: «مگر نه 
ان ایک كه الله مان اه کته ما شما ر بحنو ان کا خود 
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را اينكونه زحمت مىدهى؟» آن‌جناب در پاسخ فرمود: «أقلا أَكُونُ عدا 
شَكُورا آيا بندة سپاس گزار خدا نباشم؟». [صحیح بخاری (۲۸۲۰)] 

EE‏ کرم به بلال می‌فرمود: ایا بلال اقم الصَّلَاة رختا با 
[سنن ابو داود (68۸0)]. یعنی: ای بلال» نماز را بريا دار تا به نماز بایستیم؛ با 
اذان ۳ 

روزه: پیامبر 5 با روزه علاقه خاصى داشت لذا روز دوشنبه و ينجشنبه 
را روزه می كرفت و می‌فرمود: «اعمال هر شخصی روز دوشنبه و ينجشنبه 
عرضه می‌گردد يس من دوست دارم موقعی که اعمالم عرضه می‌شود روزه 
باشم». [سنن نسایی (۲۳۰۸)] همچنان روزهای ۱۵-۱۴-۱۳ هرماه و روز عرفه 
و عاشورا را نیز روزه می‌گرفت. چنانکه ایشان در رمضان بيش از ماه‌های 
دیگر برای عبادت آماده می‌شد و با روحیه‌ای از رمضان استقبال می‌نمود تا 
روانش بر انجام نیکی انس كيرد و با نشاطتر شود و فرصت‌ها را به طور 
کامل غنیمت شمارد. و کل ماه رمضان را در آمادگی و بازگشت به سوی الله 
سپری کند. و برای آن که روانش برای روزه رمضان بهتر آماده گردد. در 
شعبان به گرفتن روزه نفل روی می‌آورد. ام المؤمنين عايشه غ اين 
مطلب را چنین بازگو نموده است: قالّث: كان ول التّه صلْ الله عليه 
سل يَضُومُ ی تفول: لا ین یفطر حنی تفول: لا بَضوم ما ری 
رسولّ اللّه صَلّ ال عَلیه و وم استکتل یام قزر لا ا 
کر سیم مِنْهُ في شَعْبَانَ " [صحیح بخاری (1975)] 

رسول الله 5 آنقدر روزه می‌گرفت که می‌گفتیم: او روزه‌اش را 
نمی‌شکند و بعضی اوقات چنان پیوسته روزه نمی‌گرفت که می‌گفتیم: 
ایشان دیگر روزه نمی‌گیرد و پیامبر 5 را ندیدیم که روزه گرفتن ماهی جز 
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رمضان را به پایان برد و کامل گرداند و چنان که - او را نديديم هیچ ماهی 
را بيش از شعبان روزه بگیرد». 

صدقه: اگر در زندگی پیامبر اکرم 25 دقت نماییم. بدرستی در خواهیم 
یافت که آنجناب 5 زندگی خويش را بين زهد واقعی, و كمال احسان و 
نیکی عیار نموده بود» در حالیکه دو تا سه ماه می گذشت ولی آتشی در هیچ 
يك از خانه‌های پیامبراکرم 25 روشن نمی‌شد. غذای شان خرما وآب می‌بود. 
با این حال. آنجناب 355 بیشتر از هرکسی سخاوت و دل و دست باز داشتند. 
جود و کرمی داشتند که توانایی آن در احدی نبود. و همچو کسی که از فقر 
نمی‌هراسد. بخشش می کرد. ايشان ی می‌فرمود: «لَوْ ان لي مثل ۹ ده 
ما سر أَنْ ل يمر ع لا وَعِنْدِي مِنْهُ ٿيءُ سیء دنا 
يعنى «اگر من مثل كوه احد طلا می‌داشتم. خوش می‌بودم كه سه شب 
برمن نگذرد و از آن جيزى نزدم باقى نمانده باشد. جز جيزى را كه برای 
قرض نگهداری كنم». [صحیح بخارى (۲۳۸۹)] 

ويا بیشتر ازهر زمانی در موسم حج بذل و عطا نمودند. ایشان 5 صد 
شتر راء اعم از گوشت, پوست. و پوشش زیر پالان آن‌ها را بر فقرا و مساکین 
تقسیم نمود. همچنان در چند موضعی دیگر اين موسم بر مردم صدقه و 
خیرات داد. [صحیح مسلم (۱۳۱۷ ۱7۷۹)] 

ويا روزی مرد بادیه نشینی که تازه مسلمان شده بود نزد آنجناب ی امد 
و درخواست مال نمود. پیامبر اکرم 225 رمة بزرگی از گوسفندان را که بين 
دوکوه قرار داشت به او عطا نمود. وقتی آن مرد نزد قومش رفت گفت: یا 
وم ا ان مدا يغطي عَطاء لا کی الْقَاقَةَا. [صحيح مسلم (۲۳۱۲] 
«اى مردمم! مسلمان شوید زیرا محمد 5 چنان بخشش و عطا می‌نماید که 


از فقر نمی‌هر اسد». 
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اینگونه زهد و بی‌میلی ایشان با دنيا ومتاع آن بخاطری بود که علاقه 
ومحبت شان با الله تعالی بی‌حد زياد بود. چون خويش را به منظور رضا و 
خوشنودی اوتعالی فارغ نموده بود. از عيش و عشرت دنیا دست کشید تا 
آنکه همه دنیا در نزد ایشان برابر با یک بال پشه هم. ارزش و اهمیتی 

حج: پیامبر گرامی و در حج نيز مانند همیشه. بيش از دیگران الله 
تال را ا موجه بود ا ا فان با الله با وجود هه 
ومحکم بود. ايشان در اين موسم بزرگ وگردهم آیی تاریخی حجاج بيت الله 
را رهبری نموده آن‌ها را به امور دين شان آگاه می‌ساخت. همچنان توجه 
در ارتباط ایشان با پروردگار سبحان هیچ گونه تفاوت يا تکاسل ويا تأخيرى 
صورت نگرفته وایشان را از تواضع و شکستگی در مقابل پروردگار باز 
نمی‌داشت. 

مداومت بر ذکر الله تعالی: رسول گرامی ول در سنكين كردن ميزان 
اعمال نیک با گفتن ذکر الله تعالی کوشا بود و زبان مبارک شان هميشه با 
ذکر الله تعالی تر می‌بود» ام المومنین عايشه سا می‌گوید: ‏ ان ول ابد 
صل الله عَلَيهِ و aE‏ (۳۷۲)]. 
«رسول الله كل در هر حال 9 اوقاتش الله ۳ ياد مى نمود». 

و آن جناب 28 به اصحاب توصيه می‌نمود تا زبانشان به ياد الله هميشه تر 
باشد. طوريكه فرمودند: الا یرال لِسَانُكَ رَظباً مِنْ ذ کر له [سنن ترمنی (1۳۳۷۵. 


۵۲ سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 
«هميشه به ياد الله تر زبان باش». زیرا یادکردن پروردگار نشانه محبت 
قلبی فرد نسبت به محبوبش می‌باشد. 

و فرمودند: وله عفر له ووب یهن الیرم کر ین سَبعین 
مر [صحیح بخاری (۰])1۳۰۷ «سوگند به الله که من در روز بیش از هفتاد بار از 
الله بخشش می‌خواهم و بسوی أو توبه می کنم». 

و در موضع ديكر فرمود: هلیم عل لي ون إني تفر الل في لیم 
فاثة ري [صحیح مسلم (۰])۲۷۰۲ «همانا بر دلم از ذکر فتور و سستی پیدا 
می‌شود (در لحظه‌های گرفتاری) و من روزی صد بار استغفرالله می‌گویم». 


مطلب دوم: سخن گفتن پیامبر اکرم كله 

پیامبر اکرم 35 اکثر اوقات ساکت بود و جز در مواقع ضرورت حرف نمی‌زد و 
می‌فرمود: امَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْمٍ الاجر لیف خَيْرَا أو لیضمث» 
[صحیح بخارى (۶۰۱۸) وصحيح مسلم (۴۷)] 

كس كه الل زور اكوك اسان ها ی سحو قي ونه باق 
باشد» ایشان كك هنگام تکلم از اول تا به آخر به آرامى لب به سخن باز 
م ىكرد و کلام شان کوتاه وجامع وخالی از طول وتفصیل بيجا و وافی به 
تمام مقصود بود. هنكام سخن گفتن تبسم می‌کرد وکلامشان روشن بود 
به‌طوری که هرشنونده آن را می‌فهمید. 

ا فين تف بكر كان که سید اھ داش گام خن 
گفتن چنان حاضران را به خود جذب می کرد که گویا روی سر آن‌ها پرنده 
نشسته است و چون ساکت می‌شد. آنان سخن می‌گفتند. کلمات گفتارش 
به یکدیگر پیوستگی داشت. کلماتش را به طوری شمرده بیان می‌کرد که 
شنونده آن را به خوبی به خاطر بسپارد. جوهره صدايش بلند و آهنگ 
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صدایش از همه زیباتر بود. ايشان 5 فصیح‌ترین مردم در سخن گفتن بود و 
از همه مردم در سخن گفتن اختصار را رعایت می کرد و در عين حال تمام 
Î‏ گنت که شم جملانی كوتاه ادا می‌فرمود. ام المومنین 
عايشه فعا مىكويد: «مَا کان رسُول اللّه ع الله خلية وسلم یرد 
E‏ ننه قل نفل د جلي 
إِلَيّها. «رسول الله يله مانند شما يشت سر هم و بی‌وقفه سخن نمی گفت» 
بلكه بسيار روشن و شمرده صحبت می‌کرد؛ طوری که افرادی که آنجا 
نشسته بودند» سخنانش را حفظ می کردند». [سنن ترمذی (۳1۳۹)] 

ایشان 4 انسانی باتحمل و بردبار بود و دوست داشت که مردم» 
سخنانش را بفهمند. از آنجا که به امتش بسیار علاقه‌مند بود. تفاوت‌های 
مردم و میزان درک و شناخت آنان را در نظر می‌گرفت و همین مساله» باعث 
0 تا شخصیت برد و صبور باشد. عايشه تا می‌گوید: «گانَ کلام 

سول الله صل الله غل له و AS‏ كن تیه «رسول 

الله َيه شمرده سخن می گفت» طورى که هر شنونده‌ای» آن را می‌فهمید». 
[سنن ابوداود (1۸۳۹)] 

آنجناب 15 از حوصله و وسعت صدر بی‌مثیل برخوردار بود و سخنانش را 
کر ار اش کک همه ان را درا انس کی مالك طمن كوي ك3 2 
الله صل اللّهُ له و 2 ید الكَلِمَةَ تلاتًا لِمُعْقَلَ عنه». «رسول الله کل 
کلمه را در صورت نیاز سه ۳ تكرار می کرد تا مردم بفهمند». 

آنجناب 55 با مردم با ملاطفت. برخورد می کرد و می کوشید تا از ترس و 
وحشت آنان بکاهد؛ چراکه بعضی از مردم از هیبتش احساس ترس 
می‌کردند. عبد الله ابن مسعود له می‌گوید: ی الى صل الله عَلَيْه ول 
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۳1 
4 


رج فکمه فَجَعَلَ تُرْعَدُ فرایضه فَقَالَ له: «هَوّنْ عَلَيْكَه تاي نث بِمَلِكِ 
تما آتا ابْنُ ارو کل الْقییدا. «مردى نزد ييامبر اكرم كه آمد و شروع به 
بت كردن با ايشان نمود. در حالى که بازوهايش می‌لرزید. پیامبر 335 


فرمود: «بر خود آسان بكير؛ زيرا من» يادشاهى نيستم؛ بلكه فرزند زنى 
هستم كه كوشت خشك می‌خورد». [سنن ابن ماجه (۳۲۱۲)]. 


مطلب سوم: جلسات پیامبر اكرم 5 

پیامبر اكرم 5 باخوشرويى و تبسم و برخورد نيكو و لطف با مردم برخورد 
می کرد و هركاه با کسی دست موىدادء هرگز دست خود را از دست او 
نمی کشید تا اينكه او دستش را از دست آنجناب 295 بکشد. [سنن ترمذی (۲6۹۰) 
ابن ماجه (۳۷۱۳) الآثار از ابو يوسف )٩۲۰(‏ الاداب از بیهقی (11۲)]. 

زيرا اين برخورد عالی با شخص نو وارد و امثال آن. بشاشت و دوستی را 
افزايش می‌دهد» و وحشت و روگردانی را برطرف می‌سازد. 

و می‌فرمود: ۳ مُسْلمَینِ الم AE‏ بید صاجبه فتصافخا 
وکیدا الله تال جمیعا ترا وَلَيْسَ بَيَْهُمَا خَطیه. [مسند احمد (۱۸0۹6) صحیح 
الجامع (۲۷۱)]. «چون دو مسلمان با یکدیگر ملاقات نموده و یکی از دست 
یکوک دا هم مهاف كويد جن قاف الله را مها وره دو حال ار 
هم جدا مىشوند كه كناهى ميان شان باقى نمىماند». زيرا ايجاد دوستى و 
محبت و بشاشت در ميان مسلمانان» دوستى و الفت و اشاعه ذكر الله 
چیزهایی هستند كه الله متعال به آن‌ها خشنود می‌شود. 

همچنان مجالس رسول اكرم 5 خالى از ذكر الله نمی‌بود» زيرا عبوديت و 
بندكى و مقام رسالت ايجاب می‌کند كه هركز از ذكر الله و ياد يروردكارش 
غافل نشود. جه ذكر زبانی» جه ياد قلبى و جه نحوه عمل كه كوياى توجّه به 
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الله متعال است. حسن بن على مش می‌گوید: كان رسول الله صل اله 

غل م لا یس ولا یوم لا عل ذکر الله [المعجم الكبير از طبرانی (2۱۶) 
شعب الایمان از بیهقی (۰])۱۳۲۲ «پیامبر اکرم ی جز با ياد الله برنمی ۳ 
نمىنشست». و می‌فرمود: ١مَنْ‏ فَعَدَ مَفْعَدَا لَمْ یذ کر الله ال فيه انث 
عَلیه من اله ره وَمَنْ اضطجع مَسضجَفاه لا هذ کر الله تال فیه ئف 


عله من 7 الله 2 ۱ سنن ابو دادود (486)]. «آنکه در جايى بنشيند كه در أن 


ههام 


ال را تاه نکرده اس از حافك الله بر وى تقض اسيك و قب که دی جا 
بخواید و الله را در آن ياد نکرده باشد, از جانب الله بر وی نقصی است». 

این گونه حالات در نشست و برخاست و ياد پیوسته الله متعال» در 
همنشینان و معاشران نیز تأثیر می‌گذارد و آنان را هم به ياد الله می‌اندازد. 

رسول الله 5 در مجالس, جای خاصى را برای خويش تعيين نمی کرد. 
در جلسات» وقتی وارد می‌شد. هر جا که جا بود می‌نشست هرچند در پایین 
مجلس هم بود. و به دیگران هم چنین توصیه می‌فرمود. [مصدر سابق] 

جابر بن سمره 5ه می‌گوید: كُنَا لا تا ال صل الله عَلَيْهِ ول 
جل دا حَيّتٌُ يَنْتهِي) [سنن ابو داود(6۸۲۰)]. «چون یکی از ما به خدمت 
ييامبر تک می‌آمدیم. هر کجا را خالی می‌دید. می‌نشست». 

پیامبر اکرم 5 هرگز اجازه نمی‌داد که مجلس شان صدر و ذیل و بالا و 
پایین داشته باشد. ایشان از تواضع بی‌نظیری برخوردار بود تا جایی که در 
ميان اصحاب شناخته 0 ابوذر و ابوهریره شید نقل می‌کنند: (كنّ 

سول نله صَل الله کا دوه ولم لش بر آضخایه َي الْعَرِيبُ 

لا ري مخ عق كنأل تا كول الصا الله اف هام 
ل ها له ليا يَعْرِفَةُ 4 الْعَرِيبُ إا أكاه..) [سنن ابو داود (626۸)]. 


ع0 سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


اقا كلدو اخ امعان اس تشم و كافك که فوا تم E‏ 
مى آمد و آنجناب را نمی‌شناخت. از جمع می‌پرسید كه پیامبر 55 كدام يك از 
شماست؟ اين بود كه از رسول الله که درخواست كرديم اجازه فرمايد 
جايكاهى برايش بسازيم که آنجا بنشيند تا افراد غریب. ايشان را 
بشناسند...» 

پیامبر اكرم 25 دوست نداشت در مجلس ايشان کسی از جايش بلند شود 

و دیگری را بجای تا بنشاند. عبد الله ابن عمر ینت در اين مورد 
می‌گوید: اه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تی آن يُقَامَ اليَجْلُ من تیه ویس 
فیه 1 وحن تَفَسَّحُوا وتو وان ان عْمَرَ یسکره آن یوم اليَجُلُ 
مِنْ شا ۱ ثم یس مَكَانَه) [صحيح بخاری (0۳۷۰)]. 

«همانا رسول الله وَكٌِ منع نموده است که مردی از جایش برخیزانده شود 
و ديكرى در آنجا بنشيند ليكن جاى باز كنيد و كشاده سازيد ‏ و ابن عمر 
خوش نداشت مرد از جاى خود برخيزد سپس کسی دیگر به جايش بنشيند. 

همچنان آنجناب 5 بلند شدن برای يذيرايى را دوست نداشت. زيرا 
عادت عجمی‌ها اين بود كه بردگان در برابر آقايان و رعيت در برابر يادشاه 
بایستند. و اين زياده روى و افراطى در تعظيم بود كه نزديك بود كه به 
شرك برسد. لذا از آن بازمى داشت و مىفرمود: "لا تَقُومُوا كُمَا يَقُومْ 
الأَعَاجِمُ عم بَعْضْهُمْ بَعْضَّا) [الآداب از بییقی (۰]0۲20 «بلند نشويد آن 
جنا نكه عجمىها بلند می‌شوند که همديكر را احترام می‌دهند». 

پیامبر اكرم 5 هیچگاه در راه‌ها نمىنشست و مجلسى در آن داير 
نم کرد و مىفرمود: ایا ولوس في الظرقات» وا سول اّما 
تا بذ من عجالستا تَتَحَدَّتُ فِيهًاء قال رَسُولُ ل الله صل الله عَلَيْهِ ه وَمَلَّه: «قا5ا 
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أبيْكُمْ إلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا العّریق حَنَُّا قَالُوا: وَمَا حَقَ؟ قال: «غض ابص 
ای و السَلام لأ ِالْمَعْرُوفء وَالتَهِيُ عن ال كرا [ضخخ 
بخاری (۵۸۵۷) و صحيح مسلم (۲۱۲۱)]. 

«از نشستن در راه‌ها خودداری کنید. اصحاب گفتند: جاره‌ای نداريم» 
زمان آنجا می‌نشینید حق راه را ادا کنید» گفتند: حق راه چیست؟ فرمود: 
نگاه نکردن به زن نامحرم. آزار واذیت نکردن مردم. جواب سلام دادن و امر 
به معروف ونهی از منکر است». 

مجلس رسول اکرم 338 نيز به ذکر الله تعالی پایان می‌یافت از ابو برزه 4ه 
روایت شده که گفت: رسول الله 3 در آخر عمر و در پایان جلسه خويش 
چون ا مجلسی برخیزد» می گفت: سْبْحَاتَك اللهك وبحَمْدِكَ 


د أن لا له ۳ انت SE‏ وتوت إِلَيْكَ) ۱ سنن ابو داود (وممع)]. 


مطلب چهارم: ساده زيستى و قناعت پیامبر اكرم كل 
ساده زیستی» قناعت» زهد و بىرغبتى به دنياء یکی از اصول حاكم بر زندگی 
پروردگار زندكى بهترى را برای خويش فراهم سازد. اما از آنجا كه دلبستكى 
به زخارف دنيوى نداشت. دیگران را بر خود مقدم مىدانست و خود به 
اندكى از مال دنيا اكتفاء م ىكرد. 

زندكانى ييامبر اكرم 5 به شكلى بود كه در سطح پایین‌تر از طبقه 
متوسط جامعه آن روز قرار داشت. آنجناب ی برای همسانی با طبقه کم 
درآمد و فقیر, از استفاده كردن بسیاری از ملذات دنیا پرهیز می کرد. 


۵۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 


تروك سن E SE‏ 
بالشى كه برك آن از يوست و محتوايش از الياف درخت خرما بود در زير سر 
داشت. و ياهايش را برروى بركهاى درخت سلم كه با آب نرم شده بودند 
قرارداده بود. و بر بالاى سرش جند يوست دباغى نشده آويزان بود (جيزى 
ديكرى در منزلش وجود نداشت) وقتى كه آثار گره‌های حصير را بر يهلوى 
پیامبر 5 ديدمء به كريه افتادم» ييامبر 5 فرمود: «چرا كريه می‌کنی؟» 
كفتم: اى رسول الله! كسراى ايران و قيصر روم در نعمت و رفاه بسرمى برند 
و شما هم كه رسول الله هستيد در اين وضع قرار دارید. فرمود: مگر راضى 
نيستى که دنيا برای ايشان و آخرت برای ما باشد؟». [صحيح بخاری (4915) 
وصحيح مسلم ])۱٤۷۹(‏ 

«از ام المؤمنين عايشه غا روايت است كه به عروه ذه گفت: ای 
خواهرزاده‌ام! گاهی» سه هلال ماه نو را در مدت دو ماه (شصت روز) مشاهده 
مىكرديم ولى در خانههاى رسول الله 5 آتشى (براى پخت ويز) افروخته 
نمی‌شد. عروه يرسيد: خاله جان! در آنصورت. شما چگونه زنده می‌ماندید؟ 
فرمود: فقط بر دو چیز سياه یعنی خرما و آب. قناعت می‌کرديم. البته رسول 
الله 5 همسایگانی از انصار داشت که دارای شتر و گوسفند بودند و آنان 
برای آنجناب 5 شير می‌فرستادند و رسول الله ی از آن شیرها به ما می‌داد 
که بنوشیم». [صحیح بخاری (۲۵۲۷) و صحیح مسلم (۲۹۷۲)] 

آری! پیامبر اکرم 5 در عين ساده زیستی» طرفدار فقر نبود و مال و 
ثروت را به سود جامعه و برای صرف نمودن در راه‌های مشروع و مناسب» 
لازم می‌شمرد و می‌فرمود: 'نِعُمَ الْمَالْ الصا لِلْمَرْءِ الصَالح) [الادب المفرد از 
بخارى (۲۹۹)]. «جه نيكوست مال حلال و شايسته برای مرد متدين و شايسته». 
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همجنين پیامبر کد می‌فرمود: از نِعُمَ الْعَوْنُ عل قوی النّهِ الْمال» [مسند الشهاب 
القضاعی (۱۳۱۷)]. «مال و ثروت کمک خوبی است برای تقوا». 


قتاده 2 می گوید: :رک أي أن باب رضي 0 عنه وخباژه ؛ قایّم 
قَالَ: کلوه «قما أَعْلَمُ الي صل الله عَلَيْ عليه و EEE‏ ملع 
الله ول ری شاه شمتطا بعینه «نزد انس بن مالک ذه می‌آمديم در 
حاليكه خباز وى ايستاده بود» كفت: بخورید. نمىدانم روزی ييامبر 5 نان 
گرم و نرمى را ديده باشد تا آنكه به الله پیوست» و هرگز كوسفندى بريان با 
چشمان خويش مشاهده ننمود». 

ام اس - عايشه تا همسر رسول الله ک4 می‌گوید: ما شیم آل 
ممٍّ صَلّ الله عليه عليه وس وَسَلَّمَ منْدُ قیم المَدیةه من طعام اليد لت ليا باع 
ق قبضا. «اهل بيت محمد یی از زمانی که ایشان به مدينه آمد تا هنكام 
وفات» سه شب پی در يى از نان گندم» سير نخوردند». 

بنابراين می‌توان گفت» قناعت و ساده زیستی از ويزكىهاى بارز زندگانی 


پیامبر اکرم 235 بود. 


مطلب پنجم: خوردن و آشامیدن و غذای پیامبر اکرم كله 

پیامبر اکرم 755 نعمت‌های الهی را تکریم می‌نمود و به همه خوردنی‌ها و 

ناسپاسی نمی کرد بلکه نعمت‌های الهی را هر چند که کم و ناچیز بود بزرگ 
ابوهريره 4ه می‌گوید: اما عَابَ الم صل الله عليه ول اما قله إن 

اشْتَهَاه أله الا رگ [صحيح بخارى (078؟) و صحيح مسلم (034]. «هركز 
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پیامبر اکرم 5 از غذایی مذمت و بدگویی نکرد. اگر از غذایی خوشش می‌آمد 
می‌خورد وگر نه» آنرا ترک می کرد». 

نكتة مهمی که بايد بدانیم اين است که وقتی سخن از گرسنگی 
کشیدن‌های پیامبر اکرم 5 و سير نخوردن‌ها و اکتفا به آب و خرما كردن 
ایشان می‌گویم به اين معنی نیست آن جناب 5 نداشت و نمی‌یافت که 
بخورد! چرا که او گاهی به یک نفر صد شتر جایزه داد بلکه اموال زیادی از 
زیر دست ايشان 5 می‌گذشت و کاروان‌ها نزدشان می‌آمدند. ولی اگر 
می‌خواست شاهانه زندگی می‌کرد. زیرا الله متعال آنجناب 5 را مخير 
سات بين اينكه شاهانه رند کته با بنذه شترا 

در روايت است كه ملكى نزد رسول اكرم 4 آمد و كفت: اإِنَّ رَبك ۳۹ 
عَلَيْكَ الملام وَيَقُولُ آلق: إِنْ شِئت با عَبْدَا ون شنت تيا ملک [مسند ابو 
يعلى الموصلی )٤۹۲۰(‏ و سلسله احاديث صحيحه البانی(٤۸٤۲)].‏ «پروردگارت به تو سلام 
مىكويد و مىفرمايد: اكر خواهى مىتوانى ييامبر و بنده باشى و اكر خواهى 
مىتوانى ييامبر و يادشاه باشى». اما باز هم آن جناب 5 بندكى و تواضع در 
ييشكاه الله متعال را ترجيح داد. 

با وجود اين كمبود غذا و خوراکی. باز هم ادب اسلامى و اخلاق 
سترگش, باعث می‌شود تا از نعمتهاى الهى سياسكزارى نمايد و از كسانى 
كه غذا و خوراكى را فراهم ساخته‌اند تشكر كند. اگر در درست كردن» 
اشتباهى صورت می‌گرفت. آنان را سرزنش نمی کرد؛ جراكه آنان» تلاششان 
را کرده بودند. به همین خاطر پیامبر اکرم 5 از غذا عيب نمی گرفت. آشپز 
را سرزنش نمی کرد» آنچه را که وجود داشت. رد نمی‌نمود و چیزی را که 
وجود نداشت. طلب نمی کرد. 


بخش جهارم: احوال شخصى ييامبر اكرم 5 2 


هر كس آن جناب 5 را به طعام دعوت می کرد اجابت می‌نمود و فرقى 
ميان برده و آزاد و فقير و غنى نمی‌گذاشت. حتى اگر به پیاوه و اشكنهاى 
هم دعوتش می‌کردند رد نم ىكرد. هدية هركس را می‌پذیرفت. اكر جه يك 
جرعه شير باشد م ىكرفت و آن را مىنوشيد ولى صدقه را نمی‌پذیرفت» و 
می‌فرمود: الو ذعیث إلى ذراع أو كراج لأَجَبْتُه ولز هي إِلّ ذراغ أو 
كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) [صحيح بخارى (۳01۸)]. «اكر مرا برای صرف ساعد يا پاچه 
(كوسفندى) دعوت کنند» خواهم يذيرفت. همجنينء اكر به من. ساعد يا 
ياجداى هديه داده شود. خواهم يذيرفت». 

و هركاه نزد قومى مهمان مىبود و غذا مىخورد در آخر براى صاحب 
خانه جنين دعا می‌کرد: للم ارم فيا َرَفْتهُمُ وَاغْفِرْ لهم راهم 
[سنن ترمذی (۳۵۷۰) وسنن ابو داود (۳۷۲۹)] و یا می‌فرمود: گر طعَامَكُمْ الأ 
وَصَنَّتْ عَلَیْصَم الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَا. [مشكاة المصايح 
(4529)] 

اف اكه كلقي ا ا كاف د ا و 
مسلمانى هم به ميهمانى دعوت شده بود همراه آنان نشسته بر زمين و بر 
روى هرجه كه ديكران طعام می‌خوردند. غذا مىخورد و از هر جه كه 
خانواده می‌خوردند با آنان مىخورد مگر آن که مهمان داشته باشد که 
ترجیح می‌داد با مهمانش غذا بخورد. انس 45 می‌گوید: اما عَلمت اَي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اگل عل سُكْرْجَةٍ قم ولا خبر له مرق َكل ولا اگل 
عل خوان قَظ. «سراغ ندارم كه پیامبر اكرم 5 در ظرف‌های کوچک و 
تشريفاتى غذا بخورد يا نان نازک (لواش) برايش يخته شود ويا روى ميز غذا 
ميل كند». [صحيح بخارى (0۳۸7)] 
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پیامبر اكرم 225 آب را با سه نفس مىنوشيدء نه یکسره و پیوسته؛ و در هر 
ا اللو دو ان ال ل ا ا 

پیامبر اكرم 5 نه در غذای گرم می‌دمید تا سرد شود و نه هنكام 
نوشيدن آب نفس خود را بر آن می‌رساند. ابو سعيد خُدرى هه می‌گوید: 
شا CC EEE‏ یگهام باه هو یه 
دمیده شود. نهی فرمود». 

شيخ الاسلام ابن تيميه درباره نحوه خوردن و لباس پوشیدن پیامبر 
اکرم 5 می گوید: 

«بهترين روش» روش پیامبر 3 است. روش ايشان در نحوه خوردن» اين 
بود كه هر جه ميسر می‌شد. اگر اشتها داشت. تناول می‌فرمود؛ غذای 
موجود را رد نمی کرد و برای غذایی که وجود نداشت. تکلف نمی‌نمود؛ اگر 
گوشت و نان وجود داشت. می‌خورد و اگر فقط خرما و با فقط نان وجود 
داشت. تناول می کرد. اینگونه نبود که اگر دو نوع غذا وجود داشت. بگوید: 
من دو نوع غذا نمی‌خورم. همچنین از خوردن غذا به خاطر لذت و 
شیرینیش امتناع نمی‌ورزید. 

در حديث آمده است که رسول الله 5 می‌فرمود: «ولی من روزه 
می گیرم و روزهایی را افطار می‌کنم؛ شب زنده داری می‌نمایم و می‌خوابم. 
با زنان ازدواج می‌کنم و گوشت نیز می‌خورم. يس هر کس, از سنت من 
رویگردانی کند. از من نیست». 

الله متعال به بندگانش دستور داده تا از روزی پاک او بخورند و شکرش 
را به جا آورند. پس هر كسء حلال خدا را بر خود حلال کند. متجاوز شمرده 


بخش چهارم: احوال شخصی ييامبر اکرم 35 ۶۲ 


بايد دانست که راه رسول الله کل بهترین و صحیح‌ترین راه‌هاست 9 
كسانى كه آن را ترك می كنندء از دو حال خالى نيستند: 

گروهی هستند که از نعمتهاى الهى در حد افراط استفاده می‌کنند. 
ون اجام وتات رو گردانن مش این 

ويا گروهی هستند که نعمت‌های حلال را بر خود حرام می‌سازند و 
رهبانیتی را بدعتگذاری می کنند که الله» آن را مشروع قرار نداده است؛ بايد 
دانست که در اسلام رهبانیتی وجود ندارد. 

وی می‌افزاید: هر چیز پاکی. حلال. و هر حلالی» پاک است. زیرا الله 
متعال اشیای پاک را برای ما حلال. و اشیای ناياك را برای ما حرام نموده 
است. همچنین الله متعال» هر چیز مضر را برای ما حرام و هر جيز مفید را 
برای ما حلال قرار داده است». [مجموع الفتاوی 116/۱۱]. 


مطلب ششم: حیای پیامبر اکرم تا 

حيا فضلیتی است که عملا در گفتار و کردار شخص تبارز می‌کند. شخصی 
که از صفت حیا برخوردار باشد از ارتکاب حرام و زشتی‌های عقلی و عرفی 
دوری می‌ورزد و نرمشء مهربانی» سلامت» دوری از بدی» خوشرویی» گذشت 
و بخشندگی را محور زندگی اجتماعی خويش قرار می‌دهد؛ همه اين صفات 
نیک در شخصیت پیامبر گرامی ‏ هویدا بود و یکی ویژگی‌های اخلاقی 
ایشا ن بشمار می‌رفت. ابو سعید خدری 4ه مى كويد: یت ی 


له یل امد حَیَاء مِنَ العَذْرَاءِ في خذرها قدا رز 


0 


عَرَفْتَاهُ في وجهه) [صحیح بخاری(1۱۰۲)]. «پیامبر اکرم کی از دخترانی که در 


۶۴ سیرت اخلاقی رسول گرامی كَل 


پرده بسر مىبرّدء حیای بیشتری داشت» و اگر چیزی را می‌دید که دوستش 
نمی‌داشت. از چهره مبارکش آنرا می‌فهمیدیم». 

5 كريم از حیای پیامبر اکرم كَل ی حکایت می‌فرماید: اها 

اما لا تدبكلرا بت ت الي !| "أن رذن لف لا 

00 نله وَلَحِن إِذَا ذعیثم فادخلواً فلا طَعِمْتُمَ فانئیروا ولا 
مُستقییین دیب إِنَّ الم گان بوذٍی لت ينعي منم وله لا 
سي مِنَ اق [الأحزاب: ۰۳] «ای مؤمنان! وارد خاندهاى پیامبر نشوید مگر 
آنکه برای (صرف) طعام به شما اجازه داده شود بی‌آن که منتظر آماده شدنش باشید. 
ولی هنگامی که دعوت شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده شوید و به 
گفتگو ننشینید. این کار پیامبر را رنج می‌دهد اما او شرم می‌کند ولی الله از بیان حق شرم 
نم یکند). 

«نقل است که برخی از مردم هنگامی که برای صرف غذا به منزل 
پیامبر وَل دعوت می‌شدند. منزل را بر پیامبر ِا و خانواده ایشان تنگ نموده 
و سخنانی در ميان می‌آوردند که رسول الله 95 مطرح كردن آن‌ها را دوست 
نداشت ولی آن‌جناب 4 از روی حيا و کرم و بزرگواری‌ای كه داشتند. اين 
سخن درازی آنان را تحمل کرده و بر اين رنج و آزار شکیبایی می‌ورزیدند 
يس الله ون خواست تا به اين روند آزاردهنده پایان دهد لذا به کسانی که به 
محضر پیامبر یل آمدند. ادب آموخت و اين آيه ادب‌آموز آنان و آیندگانشان 
گردید». [تفسير انوار القران شرح سوره الاحزاب/0۳] 

ام المومنین عايشه شتا از حیای پیامبر اکرم ب می‌گوید: پیامبر 6 در 
خانه‌اش به پهلو تكيه داده بود وساق يايش برهنه بود. ابوبکر 4# اجازه ورود 


به خانه را خواست و وارد شد ييامبر 3 همچنان تکیه داده بود. سپس 
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عمر 4 اجازه ورود خواست. پیامبر 225 همچنان تكيه زده بود وبا آن‌ها 
سخن می‌گفت: بعد از آن عنمان #ه اجازه ورود خواست و چون وارد شد 
پیامبر 5 راست نشست ولباس‌هایش را مرتب کرد وبا او سخن گفت. 
عايشه اغا شاهد قضیه بود. گفت: ای رسول الله! ابوبکر ذه وارد شد وشما 
تکان نخوردید وتوجه نکردید بعد عمر 4 وارد شد شما باز هم تکان 
نخوردید وتوجه نکردید اما وقتی عثمان 4# آمد شما نشستید ولباس‌هایتان 
را جمع وجور کردید! پیامبر اکرم 5 فرمود: «آيا من از مردی حيا نكنم که 
فرشتگان از او حيا دارند». [صحیح مسلم (۲4۰۱)] 

نظر به ارزش و اهمیت حیا در دين اسلام پیامبر اکرم ‏ در مورد آن 
تأكيد به عمل آورده و امت را به آن توصیه می‌فرمود. از جمله احادیث وارد 
شده در اين مورد: 

آنجناب ب فرمودند: وا ياء شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ) [صحيح بخارى (3)]. «و 
حيا و شرم بخشى از ايمان است». 

وه ال ی إل را [صحيح مسلم (۳۷/]. «حيا جيزى جز 
خوبی» به ارمغان نمی‌آورد». ۱ 

و فرمود: «الحَيّاءُ من الایمان» والایمان في ال تة وَالبَدَاءُ من اممای 
وا مْفاء في الثّار». [سنن ترمذى (۲۰۰۹)]. «حيا از ایمان و ایمان در بهشت است 
و بد زبانى از بی‌مهری و بد رفتاری است و بد رفتاری در جهنم است». 

و فرمود: (إِنَّ لک دين لقا ون لق الاسلام ا [ستن این ماجه 
(6۱۸۲)]. «هر دینی اخلاقی دارد و اخلاق اسلام حیاست». 


۶۶ سیرت اخلاقی رسول گرامی 3 

و فرمود: «الَياءُ وَالْإِيِمَانُ فرتا جمِيعًاك فَِذَا رفع E‏ رُفِعَ الاکرا 
[مستدرک حاکم (0۸)]. «حیا و ایمان قرين یکدیگرند هرگاه یکی از آن دو از ميان 
برداشته شد دیگری نیز برداشته می‌شود». 

و در زشتی بىحيايى می‌فرمود: ان معا در الاس من کلام الْبُرةٍ 
الأول: إا لَمْ كي فاضتغ ما شِفْتَ؛ [صحيح بخاری (170]. «یکی از 
سخنانى كه مردم و پیامبران گذشته دریافته‌اند اين است که: اگر حيا 
نداری» هرچه خواهى انجام بده». 


شیوه‌های پیامبر اکرم 5 در برخورد با اشتباهات مردم 


مطلب اول: برخورد آرام پیامبر اکرم 5 با خطاکار 
بدون برهان و بی‌آنکه درک کنیم» مورد نقد و اعتراض قرار می‌دهیم. 

با خطاکار بايد به آرامی برخورد صورت كيرد خصوصاً هنگامی که نهی و 
برخورد تند سبب شود که دايرة فساد وسیع‌تر گردد. نمونه‌ای جالب از آن را 
در برخورد حكيمانة پیامبر اکرم ی با صحرانشینی که در مسجد ادرار کرد. 


مى يابيم. 
انس بن مالک #5 روايت می کند و مىكويد كه همراه با ييامبر اكرم كك 


در مسجد نشسته بوديم كه شخصى صحرانشين وارد مسجد شد و در مسجد 
ادرار كرد. اصحاب رسول الله گفتند: «مّه مّه» (باز ايست.. باز ايست..) 
ييامبر اكرم 35 فرمودند: ادرارش را قطع نکنید. راحتش بگذارید» و اصحاب 
نيز چیزی نگفتند تا اين كه آن مرد اعرابی در مسجد ادرار کرد يس از آن 
ييامبر کرم 235 او را صدا نمود و به وى گفت: ادرار و كثافت شايستة مساجد 
به یکی از حاضرين دستور داد و او دلوى آب آورد و بر محل ادرار ريخت». 
[صحیح مسلم (۲۸۵)] 


انکار و منع اين منکر به غيرت و جوش آمدند» اما پیامبر اکرم 5 عاقبت و 


۶۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 
انجام کار را در نظر داشتند و می‌دانستند که عاقبت اين کار از دو احتمال 
خارج نیست. اول اين که او را منع کنند. و دوم اين که او را به حال خود 
بگذارند. در صورت اول اگر ادرار او قطع شود احتمال دارد که بر اثر بندآمدن 
ادرار به او ضرری برسد و به مرضی مبتلا گردد و اگر ادرارش قطع نشود و از 
بيم مردم فرار کند يس در آن صورت نجاست ادرار در مسجد پخش می گردد 
و بدن و لباس آن شخص به ادرار آغشته می‌شود. آری. پیامبر اکرم 5 با 
نظر اقب خويش دریافت که رهاکردن اعرابی تا در مسجد ادرار کند کمترین 
مفسده و شر را دربر دارد؛ با توجه به اين که آن مرد مشغول ادرارکردن بود 
و نجاست را می‌شد بعداً پاک کنند از اين رو به اصحاب فرمودند: او را به 
حال خود بگذارید» ادرارش را قطع نکنید. آری, پیامبر اکرم 5 برای حصول 
مصلحتی برتر که همان دفع مفسده و شر بزرگتر و تحمل کمترین مفسده 
بود» اصحاب را از این کار باز داشت» و برای حصول مصلحتی برتر مصلحت 
(موقت) و اندک را نادیده گرفت. 

اين اسلوب حكيمانة پیامبر اکرم ب در قلب آن اعرابی تأثیری عمیق بجا 
گذاشت که از گفتار او که در روایت ابن ماجه آمده استء واضع و آشکار 
می گردد» ابن ماجه از ایوهریره ذه روایت نموده كه وی گفت: ... آن اعرابی 
يس از آن که متوجه اشتباه خود گردید. گفت: يدر و مادرم فدای رسول 
الله َيه شوند. به سوی من برخاست نه مرا سرزنش نمود و نه دشنامم داد. 
تنها فرمود: مسجد جای ادرار نیست» همانا مسجد برای ذکر الله و 


نما زخواندن ساخته شده است. [سنن ابن ماجه (۵۲۹) صحیح ابن ماجه (4۲۸)] 


بخش پنجم: شیوه‌های پیامبر در برخورد با اشتباهات مردم ۶۹ 


مطلب دوم: پرهیز نمودن پیامبر اکرم :3 از برخورد مستقیم با خطاکار و 
اكتفا نمودن به تذ کر عمومى 
پیامبر اکرم 5 سعی می‌ورزید خطاکار را مستقیما مورد سرزنش قرار ندهد 
بلکه با مخاطب قرار دادن عموم مردم خطاکار را متوجه و خطا را اصلاح 

از انس بن مالک 4 روایت شده كه پیامبر اکرم تک فرمودند: چرا برخی 
از مردم هنكام نماز چشم‌های‌شان را به سوی آسمان بلند می‌کنند. و در اين 
باره به تندی سخن گفتند حتی فرمودند: يا از اين کار باز آيند و گر نه بینایی 
آنان گرفته خواهد شد». [صحیح بخاری (۷۵۰)] 

يا هنگامی که ام المؤمنين عايشه غا می‌خواست کنیزی که «بریره» 
نام داشت بخرد. صاحبان آن كنيز راضی نشدند» مگر به اين شرط که حق 
محفوظ بماند. هنگامی که پیامبر اکرم وَل اطلاع یافت. خطبه‌ای ايراد نموده 
و پس از حمد و ثنای الله متعال فرمود: چرا برخی از مردم شروطی 
می‌گذارند که در قرآن وجود ندارد؟ هر شرطی که در قران نباشد (با تعالیم 
آن مغایرت داشته باشد) باطل است كرجه صد شرط هم باشند. حکم و 
«ولاء» حق کسی است که برده را آزاد کرده باشد». [صحیح بخاری (۲۵1۳)] 

در اين مورد شواهد و مثال‌های زیادی وجود دارد که همه در اين امر 
مشترک‌اند که خطاکار را نباید رسوا کرد» اسلوب تعریض و کنایه‌زدن به 
خطاکار و عدم رویارویی با وی فوایدی دارد که از جمله آن موارد زیر را 
برمی‌شماریم: 

و تحریک وی به انتقام شخصی و دفاع از نفس. 


۷۰ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


۲ این روش بیشتر مورد قبول واقع می گردد» و بر نفس مؤثرتر است. 

۳- در این روش خطاکار نزد مردم ناشناخته می‌ماند. (و رسوا نمی‌شود). 

۴- بر منزلت مربی و محبت نصحیت کننده افزوده می‌شود. 

پس اسلوب و روش برخورد غير مستقیم با خطاکار در صورتی که توأم با 
حکمت باشد. هم برای خطاکار و هم برای دیگران مفید واقع خواهد شد. 


مطلب سوم: بازگردانیدن حق به حقدار و حفظ منزلت خطاکار 
پیامبر اکرم 5 که مقام رهبری و قضا و حکمرانی مسلمانان را بدوش داشت 


تلاش جدی بخرج می‌داد تا بايد حق به حق‌دار رسانده شود. در اين باره 
مثال‌ها و مواقف بسیاری از ایشان ثابت است که ما به گونه نمونه به برخی از 
أ اشازة هم کت 

مسلم از عوف بن مالک 4 روايت نموده كه او مىكويد: مردى از قبيله 
«حميّر» در جنگ یکی از افراد دشمن را كشت و خواست که «سّلب» او را 
برای خود بردارد. خالد بن وليد کله كه فرماندة لشكر بود «سَلّب» مقتول را 
به وى نداد (و آن را به حساب اموال غنيمت گذاشت. يس از بازگشت) عوف 
بن مالك ذه پیامبر اكرم وَل را از اين ماجرا مطلع ساخت. آن جناب كله به 
خالد بن وليد ذه فرمود: جرا «سلب» او را به وى ندادى؟ خالد ذه گفت: به 
نظرم زياد «و افزون از سهميه او) بود» پیامبر ۶ فرمودند: آن را به او 
بازگردان» و پس از آنكه خالد #ه از كنار عوف رد شد. عوف جادر او را كشيد 
و كفت: ديدى به آنچه كفتم عمل کردم! مكر به تو نگفته بودم كه نزد ييامبر 
اكرم 5 شكايتت را می کنم؟ ييامبر 5ك با شنيدن اين سخن خشمكين شد و 
به خالد له فرمود: ای خالد! آن (سَلّب) را به او مده» ای خالد آن را به او 
مده. چرا فرماندهان مرا راحت نم ىكذاريد؟ مثال شما و آنان مانند مردى 
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است که شتر و یا گوسفندانی را می‌چراند و سر موعد آن‌ها را به آبشخور و 
سر آب می‌برد. آن چهارپایان ابتدا آب صفا و زلال چشمه را می‌نوشند و آب 
(رعیت) است و تیرگی‌ها برای آنان (فرماندهان) می‌ماند. [صحیح مسلم با شرح 
نووی ۱۲/ >1]. 

در اين داستان می‌بينيم هنگامی که خالد کے در اجتهاد خويش مبنی بر 
ندادن سَلب زياد به قاتل به خطا رفت. پیامبر اکرم و دستور داد که حق را 
به صاحبش باز گرداند. اما هنگامی که مشاهده فرمود که عوف ذف خالد ذه 
را كنايه می‌زند و چادرش را كشيد و مسخره‌اش کرد و به او گفت: مگر 
نگفته بودم شکایت تو را نزد پیامبر ولا می کنم. آن جناب یل خشمگین شد و 
فرمودند: ای خالد آن مال را به او مده و اين برای رد اعتبار و منزلت امير و 
فرمانده است؛ زيرا در حفظ قدر و منزلت امير و فرمانده نزد مردم. مصلحتی 

اما اين جا اشكالى پیش مىآيد و آن اين كه اگر سَلّب مقتول از آن قاتل 
است يس جرا ييامبر َة فرمود كه آن مال را به او مده؟ امام نووى مه اين 
اشكال را به دو گونه پاسخ گفته است: 

-١‏ شايد پیامبر اكرم 225 بعد از مدتى آن مال را به آن شخص باز 
گرداندند و به خاطر تنبيه او جونكه عوف بن مالک که كه به 
خالد #5 بد كفته و به فرمانده لكشر و کسی كه ييامبر 5 او را به 
فرماندهی برگزیده, بی‌حرمتی کرد اين كار را به تأخير انداخت. 

۲- شاید پیامبر اکرم 5 آن مرد را راضی نموده و او آن مال را به رضایت 
دلجویی خالد كف و در نظرگرفتن مصلحت احترام و اکرام فرماندهان 
بوده است. [الفتح الربانی لترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل ٠١‏ / >۸]. 
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برگردانیدن حق به حقدار و اعاده اعتبار و منزلت به کسی که در حق او 
خطایی صورت گرفته و همجنان حفظ منزلت و جايكاه خطاکار امری بسیار 
مهم است. تا همه بتوانند برادروار و عزتمند در جامعه زندگی نموده نباید 


کسی مورد تمسخر قرار گیرد» و مراعات اين نکته در زندگانی پیامبر اکرم كك 


مطلب چهارم: نصیحت نمودن طرفین نزاع در خطای مشترک 
در بسیاری موارد خطا به صورتی مشترک و دو جانبه انجام می‌شود. و کسی 
كه در حق او خطا صورت گرفته در عين حال خود او نیز خطاکار محسوب 
می‌گردد. البته نسبت و میزان خطا ميان طرفین متفاوت خواهد بود» در 
چنین موارد هردو طرف نزاع و خطا را بايد نصیحت نمود. در اين مورد به 
مثال زیر توجه کنید: 

عبدالله بن ابی آوفی 4 می‌گوید: عبدالرحمن بن عوف #ه نزد پیامبر 
اكرم 5 از حضرت خالد بن ولید 5ه شکایت نمود. پیامبر اکرم 45 فرمود: 
«ای خالد. کسی از اهل بدر را اذيت مکن. اگر به اندازة كوه احد طلا صدقه 
کنی بازهم به (مقام و) عمل آنان نمی‌رسی, خالد 4 گفت: يا رسول الله 
درباره من سخن می‌گویند و من نيز آن‌ها را جواب می‌دهم. پیامبر اکرم ٤‏ 
فرمود: «خالد را اذیت نکنید. او شمشیری از شمشیرهای الله متعال است 
که آن را بر کفار فرود آورده است». [المعجم الكبير للطبرانی (۵۸۰) صحيح ابن حبان 
ني 

مداخله برای فرونشاندن غوغا و خامو شكردانيدن فتنه: 

ييامبر اكرم 5 در وقايع متعددى بمنظور خاموش كردن فتنه و غوغا 
ميان مسلمانان مبادرت ورزيده است. و هنكامى كه نزديك بود ميان 
مسلمانان جنكى درگیرد. آن جناب 23 (براى آرمكردن اوضاع) مداخله 
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می‌نمود» مثلا در قضيه افك وقتى دو قبيله اوس و خزرج برآشفتند و 
نزديك بود باهم بجنگند. ييامبر اكرم 5 از فراز منبر آنان را به سكون و 
آرامش دعوت داد تا اين كه آرام كشتند و سكوت نمودند. [صحيح بخارى 
(۱۶۱) و صحیح مسلم (۲۷۷۰)]. 

همچنان پیامبر اکرم 5 برای برقراری صلح بين قبیله بنی عمرو بن 
عوف. نزد آنان تشریف بردند. در روایت نسائی از سهل بن سعد ساعدی 5ك 
روایت شده که وی می‌گوید: «میان دو گروه از انصار اختلافی بروز کرد 


برقرار نماید...» [مسند امام احمد ۳۳۸/۵]. 


مطلب پنجم: مراعات طبیعت و سرشت بشری 

غيرت و رقابت و هم چشمی از ابتدای خلقت بشر بوده و همچنان با آدمی 
همراه خواهد بود. اين خصلت در ميان زنان خصوصاً ميان زنان هم‌شوهر 
بیشتر به چشم می‌خورد. برخی از آنان گاهی مرتکب خطایی می‌شوند كه 
اگر از فردی دیگر در احوال عادی سر بزند. با او بگونه‌ای کاملاً متفاوت 
برخورد خواهد شد. پیامبر اکرم تا در ميان همسران خويش اين مسأله را 
کاملاً مراعات می‌فرمود و با اشتباهات آنان در اين مورد بگونه‌ای صبورانه و 
توأم با عدل و انصاف برخورد می‌نمود. نمونه‌اش روایتی است از امام بخاری 
كه از انس بن مالک #5 روایت نموده است. انس 4 می‌گوید: پیامبر اکرم 142 
نزد یکی از همسران خويش بود كه یکی دیگر از امهات المؤمنين برای 
کاسه از دست او بر زمين افتاد و شکست. آن جناب َي تکه‌های کاسه را 
جمع نمود و در حالی که غذاها را در آن کاسه جمع می کرد» فرمود: مادرتان 
غيرت ورزید» و سپس کاسة سالم آن همسر را به خادم داد تا برای همسر 
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دیگرش ببرد و کاسه شکسته را برای همان همسری که آن را شکسته بود 
باقی گذاشت. [صحیح بخاری (0۲۲۵)] 

آری! غیرت زنان با طبیعت شان سرشته و عجین شده است و ایشان را 
به کارهای گوناگونی وادار نموده و از عاقبت‌اندیشی باز می‌دارد. حتی 
گفته‌اند. هرگاه غيرت زن بیاید از بالای رودخانه يايين آن را نمی‌بیند. 


بخ مج ده 
اخلاق نبوی در جنگ و صلح 


مطلب اول: نگاهی به غزوات پیامبر اکرم كله 

اگر غزودهاء سریه‌ها و گروه‌های اعزامی پیامبر اکرم 25 را طی بيست و سه 
سال بعثت مورد بررسی قرار دهیم» به خوبی روشن می‌شود که پیامبر اکرم كك 
توانست اهداف و انگیره‌هایی را که در جاهلیت به خاطر آن آتش جنگ‌ها 
هميشه بر آفروخته بود. تغییر دهد. زیرا در دوره جاهلیت جنگ به معنای 
غارتگری» خراب کاری» چپاول. قتل و کشتار ستم و تجاوز» دشمنی و 
خونخواهی و انتقام جویی. ضعیف كشىء وبرانگری. هتک حرمت زنان؛ 
خشونت و سنگدلی نسبت به کودکان و کنیزان و نسل کشی و از بين بردن 
آبادی و آبادانی بود. اما همین جنگ دوران جاهلیت به برکت اسلام به 
جهادی مقدس برای رهایی انسان از نظام خشونت و دشمنی و بر قرار 
كردن عدل و انصاف تغییر يافت و نظام جنگ دوره جاهلیت که شالوده‌اش 
بر پایمال شدن حقوق ضعیف به دست قوىء استوار بود» به نظام دیگری 
تبدیل شد که درآن, افراد قوی و زورمند. ضعیف در نظر گرفته می‌شدند تا 
حق ضعیفان, از آنان گرفته شود. آری» نهاد و طبیعت جنگ. بکلی دگرگون 
شد و به صورت جهاد و مبارزه فداکارانه‌ای درآمد تا به داد و فرياد مردان و 
زنان و کودکانی برسد که پیوسته می‌گویند: «پروردگارا! ما را از این شهر و 
فار كه “سكاف أ یی ما تا ذم ازاكانن شوو 
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گناه و تجاوز» رها شدو صلح و امنیت محبت و مهربانی. رحمت و رعايت 
حقوق ديكران و جوانمردى كسترش يافت. 

پیامبر اكرم 85 برای جنگ قوانينى تدوين كرد و اصول شرافتمندانه‌ای 
بنيان نهاد و سياهيانش را با آن مقررات آشنا كرد و به رعايت آن ملزم نمود 
و تجاوز از آن اصول و مقررات را در هيج شرايطى برايشان روا ندانست. 
سليمان بن بريده از پدرش روايت می کند: زمانى كه رسول الله 5 فرماندهی 
سياه يا سریه‌ای را به یکی از اصحاب می‌سپرد» خودش و همراهانش را به 
تقواى الهى سفارش می کرد و می‌فرمود: بنام الله و در راه الله بجنكيد, و با 
كسانى كه به الله كفر ورزیده‌اند. بجنكيد؛ جهاد کنید. اما خيانت و ييمان 
شكنى نکنید» و کسی را مثله (بريدن بينى و گوش) نكنيد؛ كودكان را 
نكشيد. و دستور مىداد كه سخت كير نباشند و مىفرمود: آسان بكيريد. و 
سخت نكيريد و اعتماد مردم را جلب كنيد و آنها را متنفر نكنيد و از خود 
مرانيد». [صحيح مسلم (۱۷۳۱)] 

همجنين دستور می‌داد: «هركاه با دشمن مشرک مواجه شدی» آن‌ها را 
به یکی از اين سه مطلب دعوت کن» هركدام را پذیرفتند. تو نيز آن را بيذير و 
از قتال و جنگ با آنان خود داری کن. نخست آنان را بسوى اسلام دعوت 
كنء اگر پذیرفتند. تو نیز اسلام آنان را بپذیر و از جنگ با آنان خودداری 
کن. اگر از پذیرفتن اسلام و مسلمان شدن انکار کردند. آنان را به تسلیم 
شدن و پرداخت مالیات دعوت کن. اگر جواب مثبت دادند. بپذیر و از 
عقي ونيا انان یت هاگ انم ماد ایکا کرفنده اناد هذا 
یاری طلب و با آنان قتال کن». [صحیح مسلم (۱۷۲۱) و سنن ابو داود (۲7۱۲)] 

هرگاه شبانگاه به محل سکونت قومی می‌رسید. تا بامدادان بر آن‌ها 
هجوم نمی‌برد و بشدت از سوزاندان خانه و کاشانه مردم و از کشتن بچه‌ها و 
زنان نهی می‌کرد و از دزدیدن اموال غنيمت و به تاراج بردن اموال در 
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جنگ‌ها و از ویران كردن کشتزارها و کشتن حیوانات و قطع درختان نهی 
مي رودم SATS‏ نوا مدعي حر ف كد 
فرمود: زخمی‌ها را نكشيد و فراری‌ها را دنبال نكنيد! اسيرى را نکشید! از 
کشتن سفیران و نمایندگان و از کشتن کافرانی که هم پیمان مسلمانان و پا 
در امان آن‌ها هستند. به شدت نهی کرد و فرمود: «هرکس کافری را که با او 
پیمان بسته‌ايم. بکشد. بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید اگر جه بوی آن 
از فاصله چهل سال راه» به مشام می‌رسد». [صحیح بخاری (۳۱۲)] 

آری. پیامبر اکرم 5 با گذاشتن اصول و قواعد ارزشمند جهاد. قتل و 
کارزار را از زشتی‌ها و پلیدی‌های دوران جاهلیت پاک نمود و جنگ را به 
جهادی مقدس مبدل کرد. [بر گرفته از کتاب سيرت رسول اکرم 5 ترجمه رحیق مختوم 


ص (0۲۸)]. 


مطلب دوم: برداشت نادرست برخی. از غزوات يبامبر اكرم کا 
غزوات و معاركى که در تاريخ زندكانى ييامبر اكرم َي بوقوع ييوستء نزد 
برخی كوتاه انديشان اين شبهه را به وجود آورده است که كويا اسلام «دين 
شمشیر» است. در حالی که طی بيست و سه سال بعثت پیامبر اکرم 356 
كليه غزوات آنجناب كله کمتر از يك سال را در بر گرفته است و متباقی 
سال‌های بعثت ايشان 5 در تربیت افراد. رشد جامعه و تفوق اخلاقی 
انسانیت انجام پذیرفته است. 

پیامبر اکرم 5 يس از هجرت به مدینه منوره و تشکیل حکومت اسلامی؛ 
با دشمنان خود صلح‌های متعددی برگزار کرد. از جمله صلح با قبایل بهود 
در مدينه و صلح حدیبیه با مشرکین مکه و غیرهما. 

وقتی سيره پیامبر اکرم را با تامل و تعمق مطالعه نماییم درمی يابيم 
كه هدف والای ايشان 5 دعوت به سوی الله یگانه. و رهایی از بندگی و 


۷۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


بردگی و كردن خم نمودن به مخلوق بوده است؛ بنابر اين وقتی فرماندهی 
را برای رویارویی با دشمن می‌فرستاد به وی توصیه می‌نمود که قبل از 
تهاجم بر دشمن. بايد دشمن را بسوی اسلام يا بسوی تسلیم شدن و 
پرداخت جزیه دعوت نماید. اگر از اين دو پیشنهاد (اسلام و تسلیم) انکار 
کردند آنگاه راه سوم قتال و مبارزه را پیش بگیرد. 

البته آنجناب 5 در مدت بيست و سه سال رسالت. تا جای ممکن از 
جنگ و درگیری دوری می کرد. بطور مثال در صلح حدیبیه, که لشکر اسلام 
از قوت و شوکت برخوردار بود» به تحکیم صلح منجر شد و حکومت اسلامی 
از سوی مشرکان قریش به رسمیت شناخته شد؛ تا آنجاکه قریشیان پذیرفتند 
به مسلمانان خیانت نورزند. در اين صلح تاریخی, پیامبر اکرم 5 با نرمش 
قيوكانانه تواشیک لح و میت ,| برقزان وردعوت تقووبرا هی كيد پش 
جنگ در سيره پیامبر اکرم ب يا در دفاع از کیان اسلام بوده و یا در رفع 
موانع دعوت به اسلام و یا در واکنش به پیمان شکنی و فتنه انگیزی ها " 

شام اهلع فرش ار سرام که و اون تربار 
اهداف غزوات ايشان 6 اين شبهه را که گویا اسلام «دین شمشیر» است 
كاملا رد می کند. 


مطلب سوم: گفتگو نه تصادم 

همه می‌دانند که جنگ هميشه توأم با کشتار و اسارت و ویرانی و تباهی 
است. و هیچ عاقلی جنگ را بر صلح و برقراری ترجیح نمی‌دهد؛ اما گاهی 
جنگ با همه مصایب و مشکلاتی که دارد. در دفع متجاوز پا رفع ظلم و 
گشودن راه حق, نه تنها مطلوب. بلکه مقدس خواهد بود؛ چنان که در آيين 
اسلام. چنین جنگ‌هایی به نام جهاد معروف است که کشتگان آن شهید و 
از مقام والا به نزد الله متعال برخوردار اند. چنانکه می‌فرماید: ی يلوا 
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ق سبیل له فلن یل آغعلهدي مبقییهم ویضیع TO‏ 
اة ۳۹3 هم 4 هه 

«و کسانی که در راهالله کشته شوند الله هرگز اعمال آنان را ضایع نمی‌کند. به زودی 
له أنان زا هذ ايحو هد كرد ول و وان راتیگ و ا سا رش ان یت 
جنتی داخل خواهد کرد که به آنان (در قرآن) توصیف کرده است». 

البته هدف از بعثت رسول گرامی ی دعوت به سوی بنده گی الله تعالى 
و یکتا پرستی ذات اقدس او بود و آنجناب 4 برای انجام اين هدف مقدس؛ 
همواره صلح را بر جنگ ترجیح می‌داد و هیچ كاه به اختیار خود به جنگ 
روی نمی‌آورد. پیامبر اکرم 5 يس از هجرت به مدينه منوره و تشکیل 
حکومت اسلامی در اين شهر گاهی بخاطر نمایش اقتدار حکومت اسلامی و 
ناامید كردن دشمنان از تجاوز. مأموریت‌ها و مانورهای نظامی متعددی را 
سازمان داد. اين مأموریت‌ها و مانورهاء جه در قالب غزوه با حضور پیامبر 
اکرم 5 و جه بدون حضور ایشان 4 بنام سريّه عملی شد. 

بعضی چنین تصور می کنند که اين غزوه‌ها و سریه‌ها همگی جنگ و نبرد 
بود؛ درحالی که بسیاری از آن‌ها بدون برخورد نظامی. و گاهی حتی با 
انعقاد پیمان صلح به پایان رسید؛ چنان که غزوه ابواء يا ودان به صلح با بنی 
ضمره منجر شد. این غزوه در ماه صفر سال دوم هجری مطابق با اگست 
سال ۶۲۳ میلادی پیامبر اکرم 36 شخضاً با هفتاد تن از مهاجران به هدف 
بستن راه کاروان قريش بیرون شد و در مدينه سعد بن عباده 4# را به 
عنوان جانشین تعیین نمود. پیامبر اکرم 5 همچنان پیش رفت تا اينكه به 
ودان رسید و عملاً درگیر نشد. در همین غزوه پیامبر اکرم ‏ با عمرو بن 
مخشی ضمری که درآن زمان سردار بنی ضمر بود» پیمانی بست که متن آن 
چنین است: 
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«اين» نوشته‌ای است از محمد رسول الله 5 برای بنی ضمر مبنی بر 
اينكه اين قبیله با اموالش درامان هستند و در مقابل کسانی که قصد ستیز با 
ایشان را داشته باشند. یاری خواهندشد. مگر آنکه با دين الله بجنگند و تا 
ها بش إفذا رداق اه كه لامع شش و موطوتب كفده ان ییاه ید 
قوت خود باقى است. همچنین هرگاه پیامبر + آنان را به يارى بخواند. بايد 
اجابت کنند». [ترجمه رحیق مختوم از عبد الله خاموش هروی ص (۳۲۲)] 

همچنین غزوة ذوالعشیره به صلح با بنی مدلج و هم پیمانان شان انجامید. 
در اين غزوه معاهده عدم تجاوز به امضا رسید. آرحیق مختوم ص (۳۲۵)]. 

همچنین غزوه تبوک» که بزرگترین غزوه پیامبر اکرم يد و در نوع خود 
كم نظیر بود و با همراهی سی هزار مسلمان انجام شد بابرگزاری صلح‌هایی 
با چندین گروه و قبیله مسیحی و عرب مستقر در همان منطقه بر اساس 
قانون جزیه پایان یافت؛ يحنه بن رؤبه فرمانروای ایله. نزد پیامبر اکرم 5 آمد 
و با ايشان 5 صلح کرد مبنی بر اينكه جزیه بپردازد. اهل جرباء و اذرح نیز 
با پیامبر اکرم 4 صلح کردند و قرار گذاشتند جزیه بپردازند. [رحيق مختوم ص 
(۷7۱)]. 

همچنان غزوه حدیبیه با صلح ميان مسلمانان و مشرکین مکه انجامید. 
پیامبر اکرم 5 در سال ششم هجری اعراب حومه مدینه و روستاهای نزدیک 
را برای رفتن به حج فرا خواند؛ و روز دوشنبه اول ذی القعده سال ششم 
هجری بود که به همراه ام سلمه و هزار و چهارصد و به قولی هزار و پنجصد 
نفر بسوی مکه بیرون شد. در اين سفرء هیچ سلاحی با خود نداشتند جز 
شمشیرهایی که در نيام بود و به قریشیان اعلان نمود که برای جنگ 
نیامده‌اند. وقتی پیامبر اکرم 5 به مكه رسید رفت و آمدهای نمایندگان 


طرفین صورت كرفت تا اينكه قريش سهیل بن عمرو را نزد پیامبر ٤٤‏ 
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فرستاد» و سهیل با پیامبر اکرم 5 مفصلا صحبت نمود و سپس بر اصول و 
بندهای چهارگانه صلح به توافق رسیدند. [رحيق مختوم (0۷۷)] 

همچنان پیامبر اکرم 5 در اولين اقدام شان يس از هجرت به مدینه 
منوره با بهودیان اين شهر پیمان صلح بست. زيرا احتمال هجوم بر مدینه از 
سوی دشمنان وجود داشت » و اين احتمال هم وجود داشت که بهودیان راه 
رقابت و عداوت را پیش بگیرند و با دشمنان مسلمانان سازش و همکاری 
شوه ان اتام افع اكد تام هیا نا سس ۷ مشش 
یهودیان را به عنوان امتى «متحد» با مسلمانان معرفی کرد که می‌توانند بر 
آيين خود باقی باشند. البته به شرط آن که نیرنگ نورزندو در دفاع از مدینه 
همکاری نمایند. 


مطلب چهارم: حرص پیامبر اکرم 5 بر نشر اسلام, نه درگیری 
بدون شک همه پیامبران الهی با دو هدف اساسی از طرف الله متعال در 
ميان بشر مبعوث شده‌اند. یکی برقراری ارتباط صحیح ميان بنده و خالقش 
تا از بندگی ویرستش هر موجودی غير از خالق که در کلمه طیبه «لا اله الا الله» 
خلاصه می‌شود اجتناب ورزد. و هدف دومی برقراری روابط حسنه ميان 
اقزاة جا سوير اسان داك وشن فا و ماوت و تا ات 

دعوت و رسالت پیامبر گرامی ما8 نيز بر اساس یا ايها الگاشء قُولُوا: 
([ا را أنه ) تفیُوا» (ای مردم! لا اله الا الله بکویید تا رستگار شوید) 
[صحیح السيرة النبويه از البانی ۰]۱2۲/۱ و نجات انسان‌ها از گمراهی به نور اسلام 
بود» و در راه دستیابی به اين هدف همواره صلح را بر جنگ و دوستی را بر 
دشمنی ترجیح می‌داد؛ البته اين ترجیح دادن به نوبه خود یک اصلی بود؛ نه 
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شکلی و ظاهری. طوریکه دیدیم ييشنهاد دهنده صلح حدیبیه شخص رسول 
الله 35 بود. 

وقتی سخن از غزوات و نبردهای پیامبر اکرم 5 به ميان می‌آید. بايد 
اهداف و عوامل اين نبردها را جه در آغاز نبرد. و جه در اثنای نبرد و جه 
پس از نبرد مد نظر بگیریم. زيرا پیامبر اکرم 3 به طور کلی, بر اساس یکی 
از این دو هدف به جنگ تن می‌داد: 

یکی حفظ کیان اسلام: چون برخی از نبردهای رسول اکرم 5 دفاعى؛ و 
بخاطر دفع تجاوز دشمن به سرزمین اسلام بود. مانند غزوه احد و خندق که 
كاملا دفاعی بودند. 

هدف دوم بخاطر رفع موانع موجود بر سر راه دعوت به اسلام انجام 
می‌شد. البته مشرکان عرب از روز نخست مانع هرگونه دعوت به اسلام 
بودند» و اجازه نمی‌دادند که دعوت پیامبر اکرم لا بين مردم انتشار پیدا 
کند. به همین سبب برخوردهای خشونت آمیز مشرکان مکه با پیامبر 5ك و 
مسلمانان بود. که پیوسته ایشان را تهدید و سرکوب و شکنجه‌های روحی و 
جسمی می کردند» که همین سرکوب‌ها و شکنجه‌هاء باعث هجرت مسلمانان 
به حبشه و مدینه شد. 

همچنان دو ماجرای غادرانه و غم انگیز دیگر. حادثه رجیع و حادثه بتر 
معونه كه ده‌ها تن از مبلّغان و حافظان قرآن مسلمان توسط قبایل پیمان 
كو تا عاد ای ر ای و که نان بزاع ی لاه هرت 
شده بود. 

همچنان برخی از نبردهای پیامبر اکرم ٤‏ بخاطر پیش گیری حملات 
مترقبه دشمن. و دیگری بخاطر واکنش به پیمان شکنی و فتنه انگیزی 
مشرکین بود. مثلا در سال پنجم هجری پیامبر اکرم ‏ آگاهی یافت که 
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قبیله بنی مصطلق آمادگی هجوم به مدینه را دارند» ایشان 35 هم در اقدامی 
پیش گیرانه به آنان حمله کرد. [رحيق مختوم ص (۳6۸-۳۶۲)]. 

همجنين بهودیان مدينه در پی نقض صلح. مجازات و تبعید شدند. و 
خیبر نيز به سبب فتنه انكيزى ساکنانش فتح شد. 

ناگفته نماند که در جنگ‌های پیش كيرانة پیامبر اکرم 5 و نيز 
جنگی‌های که در واکنش به پیمان شکنی و فتنه انكيزى قبایل صورت 
گرفت. در واقع» طرف مقابل ابتدا قصد هجوم. و يا دشمنی پنهانی داشتند. 
ازاين روء اين گونه جنگ‌ها را می‌توان پاسخ به تهدید كيان دولت اسلامی. و 


دارای ماهیت دفاعی دانست. که بر اساس عمق تهدیدات دشمن واقع می‌شد. 


مطلب پنجم: شفقت و مهربانی بى نظير پیامبر اکرم 37 بر خصوم و دشمنان 
پیامبر اکرم و جلوة رحمت و لطف الله متعال در زمين بود. ایشان نه تنها 
به انسانهاء بلكه به همۀ موجودات عالم به نظر رحمت و مرحمت 
می‌نگریست و بر اين اساس با آنان رفتار می‌کرد. الله متعال در مورد 
آنجناب مَك مىفرمايد: وما سل إل حه للعلیین(46 [الأنبياء: ۱۰۷] 
00 9 ی ی 

رفتار می‌نمود. چون یشان له 1 آور رحمت و شفقت ا وز 0 بؤاد» 
لذا با مؤمن و کافر» مسلمان و مشرک بر همین اساس رفتار می‌کرد و 
خواهان هدایت و نجات همگان بود. ایشان ييه نسبت به همه سخت دلسوز 
بود. چنان دلسوزی که کسی نمی‌توانست در صداقت و محبت ایشان 
تردیدی به دل راه دهد. ایشان نمی‌خواست منکران حق و کفار به کفر 
خودشان باقی بماننده و به آتش جهنم وارد شوند. اين دلسوزی به حدی 
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بودکه الله متعال خطاب به آنجناب يك فرمود: لت بجع تفس ألا 
ونوا مُومنیت 4 [الشعراء: ۳] «شاید از اين كه ايمان نمی‌آورند جان خودرا - از 
شدت اندوه - هلاک کنی». 

اين در حالی بود كه مشرکان از هیچگونه آزار و اذیت پیامبر اکرم 4 
دریغ نمی‌ورزیدند» از سرزنش و آزار و تهدید و تحقیر آنجناب يك خودداری 
نمی کردند.گاهی ايشان را دیوانه می‌خواندند. گاهی خاک و خاشاک را به سر 
و رویشان می‌ریختند. ساحر و جادوگرش و دروغگو و شاعر و داستان سرا 
می‌خواندند. گاهی در نکوهش ایشان شعر می‌سرودند و گاهی کودکان و 
بردگان خود را وا می‌داشتند تا آنجناب 6 را با سخنان زشت و نایسند ياد 
کنند. پیامبر اکرم کل در اشاره به آزار و اذیت مشرکین چنین فرمود: الَقَّدْ 
1 2 الله وما دی أحَدّ» [سنن ابن ماجه (۵۱۵) وحلية الاولیاء (۳۳۳/۲) و سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۲۲۲۲)]. «جنان در راه الله اذیت شدم که هیچ کسی مثل 
من اذیت نخواهد نشد». آری در شهر خودش, در مملکت خودش. بدست 
بیگانه و آقربای خودش, مورد آزار و اذيت قرار گرفت. 

سیزده سال حضور پیامبر اکرم 5 و مسلمانان در شهر مکه همراه بود با 
شکنجه و آزار و اذیت‌های شدید مشرکین, با آن همه دشمنی‌ها جه در آغاز 
دعوت و جه بعد از هجرت. و على الرغم آن همه توطئه. جنگ و 
لشکرکشی‌ها در برابر پیامبر اکرم 5 آن جناب 5 بعد از فتح مکه. بر در 
کعبه ایستاد و خطاب به قرش فرمود: هان! قریشیان! چه می‌گویید؟ فکر 
می کنید با شما جه خواهم کرد؟ قریشیان گفتند: تو برادری بزرگوار و فرزند 
برادری كريم و بزرگواری. سپس آنجناب ی فرمود: من آنچه را می‌گویم که 
برادرم يوسف گفت: ١لا‏ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الیرم يَغْفِرُ الله لَڪ وهو أَرْحَمْ 
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الرَاحِينَ) «امروز بر شما سرزنشی نیست. الله شما را می‌آمرزد و او 
مهربانترین مهربانان است». [السنن الکبری از بیهقی (۱۸۲۷۵) تاريخ المدينة از ابن شبة 
(۷۲۳/۲)]. ديديم که پیامبر اکرم ید در برابر دشمنان دیروزش شدت را به 
شفقت» تندی را به رحمتء وكينه و دشمنی‌ها را به بخشش و گذشت 

در روز فتح مکه سعد بن عُباده #ه در حالی که پرچمدار انصار بود به ابو 
سفیان كفت: ای ابو سفیان! ال الملْحَمَة ام نحل الب 
«امروز روز کشتار و جنگ و انتقام است. امروز روز شکسته شدن حرمت 
کعبه است». وقتی ابو سفیان اين سخن سعد 4 را به پیامبر 5 در ميان 
گذاشت آنجناب كَل فرمود: «كُدَّبَ سعد وَلَحِنْ هذا یوم یعَظم اللّهُ فيه 
الكَعْبَة وَيَوْمُ كی فیه الكَعْبَةُ) «سعد دروغ گفته, بلکه امروز روزیست 
كه الله تعالى كعبه را در آن تعظيم می‌کند و روزيست که كعبه با كسوه 
آراسته می‌شود». [صحيح بخارى (4۲۸۰)] 

آری» هیچ فردی به اندازه پیامبر اکرم 5 مورد آزار و اذيت قرار نگرفته 
است. ولی با اين همه آزار و اذیت‌ها دشمنان و خصوم خويش را عفو می کرد 


۳ 
0 


روایت است که فرمود: امنا انم و 002 الله عليه وَسَلَمَ لتفسه في 
(00۷۸7]. «و پیامبر : بخاطر اذیتی که به ایشان می‌رسید. انتقام نمی كرفت 
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مطلب ششم: شجاعت پیامبر گرامی کل 
یکی از بارزترین دلایل شجاعت پیامبر گرامی 5 اين است که دعوتش را به 
تنهایی آغاز کرد و در برابر کفار و سرداران قريش مقاومت نمود تا اينكه الله 
تعالی» او را پیروز گردانید. رسول اکرم 5 هیچگاه نگفت: من» تنهایم و همه 
مردم در برابرم ایستاده‌اند؛ بلکه بر الله توکل نمود و مردم را آشکارا به دين 
حق فرا خواند. وی. شجاعترین مردم بود و از همه آنان» قاطعیت بیشتری 
داشت. در مواضعی که ساير مردم فرار می کردند. ایشان ثابت قدم می‌ماند. 
شجاعت ايشان 5 در غزوه بدر آنگاه که با لشکری که سه برابر لشکر 
مسلمانان بود دلیرانه ایستاد. در غزوه احد وقتی اشاعه شهادت رسول 
اکرم 5 پخش شد و مردم از ميدان معرکه فاصله گرفتند ایشان 5 شجاعانه 
ایستاد و هراسی به خود راه نداد. در غزوه احزاب در مقابل لشکر ده هزاری 
مشرکان و خطر عهدشکنان قبایل يهود دلیرانه ایستاد. در غزوه حنین 
هنگامی که مسلمانان يشت کردند و برگشتند. پیامبر اکرم 5 همچنان 
مرکبش را به سوی کفار می‌راند و مردم را به برگشت صدا می‌زد. اگر همچو 
قائد شجاع و با ثبات و صبور در مقابل لشکر دشمن قرار نمی‌داشت لشکر 
اسلام هرگز پیروز نمی‌شدند. [ الرسول القائد از محمود شیت خطاب 4۳7/۱] 

آری شجاعت والای پیامبر اکرم 5 از روزهای نخستین دعوت آشکار بود 
ايشان به تنهایی با مشرکان موضوعی را در ميان می‌گذاشت و از مسئله‌ای 
سخن می‌گفت که عقل‌هایشان آن را نمی‌پذیرفت و ترس از رویارویی با 
مشرکان و اعتراض و مسخره آنان ایشان را از آشکار نمودن اين قضیه باز 
نداشت و با این عمل برای امت خود شگفت‌ترین و زیباترین نمونه‌های آشکار 
كردن حق در برابر باطل را با شجاعت تام ارائه داد؛ كرجه آن‌ها بر ضد حق 
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متحد و منسجم گردیده بودند و برای جنگ با او تمام توان و نیروی خود را 
به کار گرفته بودند. 

شجاعت در میدان معرکه: 

على 5ه می‌گوید: در جنگ بدر خود را در حالی یافتم كه ما به پیامبر كك 
يناه مىبريم و او نزدیکترین فرد ما به دشمن بود و در آن روز شجاع‌ترین 
فرد ما پیامبراکرم که بود. [مسند امام احمد (106)] 

در جنگ احد. پیامبر اکرم 5 در اين جنگ به شدت مجروح گردید. 
چهره مبارکش خونین شد. دندانهايش شکست و از ناحيه سر به شدت 
آسیب دید و اینگونه صبر و ثبات و شجاعتش در اين نبرد سنگین, به نمايش 
درآمد و هویدا گردید. 

سهل بن سعد 5 از آن روز بزرگ و از زخمی شدن پیامبر اکرم 25 سخن 
به ميان آورد و گفت: به الله سوگند. من می‌دانم كه جه کسی زخم رسول 
الله ‏ را شستشو می‌داد و جه کسی آب می‌ریخت و زخم آن جناب كله با 
جه چیزی مداوا گردید. على بن ابی طالب ‏ آب می‌ریخت و فاطمه تا 
زخم را شستشو می‌داد. هنگامی که فاطمه غا متوجه شد آب. باعث 
افزايش خونریزی می‌شود, قطعه‌ای حصیر برداشت و آن را سوزاند و بر زخم 
گذاشت. در نتیجه. خونریزی متوقف شد. [صحیح مسلم (۱۷۹۰)] 

عباس بن عبدالمطلب #ه رسول الله ‏ را در نبرد حنین چنین توصیف 
می‌نماید: هنگامی که مسلمانان يشت کردند و برگشتند. پیامبر اکرم 3 
همچنان مرکبش را به سوی کفار می‌راند. من كه افسار مرکبش را به دست 
داشتم. سعی می‌نمودم که آن را نگه دارم تا به سرعت پیش نرود. در اين 
انا پیامبر اکرم ی می‌فرمود: آنا ال لا گیب أا ابْنُ عَبْدٍ الْمْلِب 
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یعنی: «من. پیامبری هستم که دروغ نمی‌گوید؛ من. فرزند عبدالمطلب 
هستم». [صحیح مسلم (۱۷۷۰)] 

و در بازگشت از غزوة ذات‌الرقاع» پیامبر اكرم 225 و پارانش قصد قیلوله و 
استراحت در دره‌ای دارای درختان خاردار نمودند. هر کسی زیر درختی به 
استراحت پرداخت. رسول اکرم 6 نیز در گوشه‌ای زير درختی خوابید. جابر 
بن عبدالله یه می‌گوید: ما هنوز زياد نخوابیده بودیم که متوجه شديم» 
رسول الله ول ما را فرا می‌خواند. وقتی نزد ایشان گرد آمدیم» باديه نشینی را 
در حضور ايشان دیدیم. رسول الله يك فرمود: اين مرد در حالی که من 
خوابیده بودم شمشیر مرا برداشته بود و گفت: جه کسی تو را از دست من 
می گوید: رسول الله 5 او را سرزنش و تهدید ننمود. اسم آن مرد بادیه‌نشین 
غورث بن حارث بود». [صحیح بخاری (۲۹۱۰)] 

بلی اوج شجاعت شگفت انكيز رسول گرامی ا در جنگ‌ها هنگامی 
نمايان می‌شد كه ايشان خود فرماندهى جنگ‌ها را بر عهده م ى كرفت و در 
ميدان كارزار فرو مىرفت و مسلمانان را به جنك در راه الله و براى ييروزى 
رسالتى كه بر عهده گرفته بود و به آن ايمان آورده بود تشويق می کرد. 
ایشان هيج وقت از ميدان جنك و نبرد فرار نكرد. حتى در جنگ احد وقتى 
كه بيشتر مسلمانان شکست خورده بودند» ايشان ثابت قدم همجنان در برابر 
تير باران دشمنان ايستاده بود و می‌جنگید و مبارزه می کرد. 

اس بن مالک فب 50 شجاعت پیامبر كرامى یل در غير جنگ‌ها 
می‌گوید: پیامبر 5 بهترین و شجاع‌ترین فرد مردم بود. شبی مردم مدینه 


ترسیدند. به همین دلیل به سوی منبع آن صدا رفتند. پیامبر َة در حالی 
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که خبر را كسب كرده بود به سويشان آمد. در حالی که سوار بر اسب زین 
نشده ابو طلحه بود و شمشيرى به كردن داشت فرمود: لم ثراغوا لَمْ 

تراغوا». «نتر سید نترسید» سپس فرمود: (وجدد ام باه آو ۶ قَالّ: :َه لَجَحِرً): 
«اين اسب خیلی سریع بود». یعنی مردم مدینه با شنیدن اين صدای عجیب 
ترسان از خانه خارج می‌شوند تا بدانند جه اتفاقی افتاده است. 

آنان پیامبر 4 را می‌بینند که به تنهایی بر روی اسپی بدون زین از جانب 
صدا به سوی آن‌ها می‌آید و آن‌ها را آرام می‌نماید. زیرا شرایط اين گونه 
سرعتی را می‌طلبید. همچنین شمشیرش را به گردنش آويخته بود. زیرا 
ممکن است به کاربرد آن نیاز باشد. به آن‌ها كفت اسپی که همراهش بود 
نامش بحر یعنی دریا بود به عبارت دیگر سریع بود. بنابراین پیامبر 5 منتظر 
خروج مردم نماند تا برای كسب خبر همراه ایشان بيايند. 

و قبل از رفتن بسوی غزوه احد پیامبر اکرم 5 5ه با پارانش مشورت کرد. 
آنا ی رو سا و تا و تن 
نظر آن .ها را پرسید. اصحاب وا از نظرشان پشیمان شدند. زيرا پیامبر وَل 
نظر دیگری داشت. انصار گفتند: ما نظر پیامبر را رد كرده و به كنارى 
نهاده‌ایم. به همین دلیل به پیش ايشان رفتند و گفتند: هر جه شما دستور 
دهید انجام می‌دهیم. پیامبر گرامی 95 فرمود: (إِنَهُ ل لی 5 لسن 
امه أن يَضَعَهَا حم یقاتل» [مسند احمد (06۷۸۷]. «برای هیچ پیامبری 


شایسته نیست که هر كاه برای دفاع از امتش لباس جهاد بر تن کند سپس 
آنرا از تن در آورد. تا اينكه با دشمنان بجنگد». 
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مطلب هفتم: برخورد نیک پیامبر اکرم ‏ با اسیران جنگی و اقلیت‌های 
غير مسلمان (اهل ذمه) 
پیامبر اکرم 35 در مورد اسيران جنگی اصل و قاعده عمومی را گذاشتند که 
سرشار از عطوفت و مهربانی و شفقت بود که در هیچ نظامی از نظام‌های 
بشری مثیل و نظير ندارد» ايشان 5 در نخستین غزوه‌ای که مسلمانان 
افرادی را اسیر کردند. اين قوانین را وضع نموده و بر یاران تاکید نمود که: 
«با اسیران به خوبی رفتار کنید» [المعجم الصغیر از طبرانی .])4۰٩(‏ به همین 
دلیل ياران پیامبر اکرم 4 آنقدر با اسیران به نیکی رفتار می‌کردند که 
اگرخودشان خرما می‌خوردند. به اسیران نان می‌دادند و اين درحالی بود که 
نان در آن زمان کمیاب و خرماء فراوان بود. 

آری اسلام دين رحمت و مهربانی و شفقت است حتی با دشمن اسیر 
شده. چون الله متعال بندگان مؤمنش را به خوشرفتاری و احسان در برابر 
اسیران و غذا دادن به آنان تشویق و ترغیب می‌کند و با اين كارء آنان را به 
نعمت‌های آخرت وعده می‌دهد طوریکه می‌فرماید: ##وَيُطْعِمُونَ آلطَعام 0 
ورد کیت EOIN‏ 2 و ام ابا بعر محيت وبقاجت 
خود. به بينوا و یتیم و اسير می‌دهند). 

شاگردان معلم اخلاق يِه در هر جا و در موضوعی توصیه‌های مربی 
گرامی شان را روی دیده‌های شان قرار می‌دادند و هرگز از آن تخطی 
نمی کردند» این بزرگواران نمونه‌ای از انسانیت را برای جهان ارایه داشتند 
ایشان باقی مانده غذای خود را به اسیران نمی‌دادند؛ بلکه بنابر توصیه 
پیامبر اکرم 5 غذای يس مانده اسیران را جمع می‌کردند و خودشان 
می‌خوردند. ابوعزیز» برادر مصعب بن عمیر 4# از آنچه برایش پیش آمده 
بود» می‌گوید: من اسیری در ميان گروهی از انصار بودم آنگاه که مرا از بدر 
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آوردند. لذا هرگاه آنان غذای چاشت يا شب می‌آوردند. بنابر توصیه ييامبر 
اکرم ی كه نسبت به ما کرده بود. ابتدا آن را به من تقدیم می‌کردند و 
خودشان خرما می‌خوردند و هرگاه به دست کسی تکه نانی می‌افتاد. آن را به 
من تقدیم می کرد و من شرم می کردم و آن را رد می‌کردم و او نیز دوباره آن 
را به سوی من برمی‌گرداند و آن را دست نمى زد! [المعجم الکبیر از طبرانی )٩۷۷(‏ 
و سیره ابن هشام (140/۱)] 

ابن هشام می‌گوید: اين ابوعزیز يس از نضر بن حارث پرچمدار لشکر 
مشرکان بود. [سيره ابن هشام (160/1)] یعنی وی فردی عادی نبود؛ بلکه یکی از 
سرسخترین دشمنان مسلمانان بود. زیرا جز افراد دلیر و بی‌باک و سران 
قوم. کسی نمی‌تواند يرجم را حمل کند. 

اين پیامبر رحمت 35 است که با همه خلایق از باب مهربانی پیش می‌رود 
و بر رعایت رآفت و شفقت. نیکی» عدالت درباره تمام انسان‌های روی زمين 
تأكيد فراوان می‌نماید به طوری که مسلمانان موظف‌اند با کسانی که در 
جبهه نبرد اسیر می‌شوند. رفتاری انسانی و اخلاقی داشته باشند و با آن‌ها 
به نیکی رفتار کنند و هرگز مجاز به کشتن و يا تعرض, اذیت و آزار و شکنجه 
آن‌ها نیستند. بر خلاف رسم و عادت معمول آن روزهاء در جبهه‌های جنگ 
و نبرد که غالبا با شکنجه وکشتن اسیران همراه بود. پیامبر اكرم كك جلوه 
دیگری از وجود رحمانی‌شان را نشان دادند و با اسیران هم‌چون مهمان 
رفتار می کردند. 

پیامبراکرم كل در اقدام بىنظير ديكر با اسیران» اسيران باسواد جنگ يدر 
را اختیار داد تا در بدل تعلیم دادن اطفال مسلمانان می‌توانند آزادی خود را 
كسب نمایند؛ دیگران نیز با پرداخت مبلغی از چهار هزار درهم تا هزار درهم 
آزاد گردند. و افراد فقير و نیازمند را بدون پرداخت فديه آزاد نمود. از آنجا 
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بنایراین» پیامبر اکرم و دستور داد كه هر یک از اسیران که يول ندارد. به 
ده نوجوان مسلمان خواندن و نوشتن بیاموزد و وقتی اين نوجوانان مهارت 
اکرم ی بر تعدادی از اسراء منت نهاد و آن‌ها را بدون گرفتن فدیه آزاد کرد 
که از جمله آن‌ها مطلب بن حنطب و صیفی بن ابی رفاعه و ابوعزه جمحی 
بودند. همچنان بر دامادش ابوالعاص نيز منت نهاد و او را بدون فدیه آزاد 
کرد به شرط اينكه دست از سر دختر ایشان زینب بردارد. ماجرا از اين قرار 
بود که اهل مکه برای پرداخت فدیه اسیران خود اموال و کسانی را به مدینه 
فرستادند. زینب دختر رسول خدا هم اموالی به مدینه فرستاد تا فدیه 
شوهرش ابوالعاص پرداخت شود و ضمن اين اموال. گردنبندی را که مادرش 
خدیجه در شب عروسی به او هدیه داده بود» فرستاد. پیامبر اکرم وَل 
چشمش به آن گردنبند افتاد و سخت متأثر شد و ازمسلمانان اجازه كرفت 
که ابوالعاص را بدون فدیه آزاد کند؛ مسلمانان نیز اجازه دادند. پیامبر اکرم 4 
از ابوالعاص عهد كرفت که زينب را به مدینه بفرستد. ابوالعاص هم زینب را 
آزاد گذاشت و زینب هجرت نمود. سعد بن نعمان که به نيت عمره به مکه 
رفته بود ابوسفیان, او را زندانی کرد. عمرو پسر ابوسفیان درمیان اسیران 
بدر بود.پیامبر اکرم 5 عمرو را نزد پدرش ابوسفیان فرستاد و ابوسفیان نیز 
سعد را آزاد کرد. 

این برخورد پیامبر اکرم 3 از جهات بسیاری از اهمیت ویژه و 
فوق‌العاده‌ای در مسائل سیاسی و استراتژیکی برخوردار است و نشان دهنده 
کاردانی و هوش بسیار بالا و رآفت قلب و مهربانی پیامبر اکرم ی و توجه 
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در ادامه برخورد نيك ييامبر اكرم كَل َه با اسيران» آنجناب 5 بهودیان 
بنىقينقاع و بنىنضير را يس از آنكه عليه ايشان 5 و مسلمانان فتنه و 
توطئه ايجاد كردند به اسارت درآورد ليكن دستور آزادی آنان را صادر كرد 
ولى آنان را از مدينه اخراج نمود. در فتح مكه نيز تنها چند نفر انگشت شمار 
از مردان مكه به جرم توطئه كرى كشته شدند. اما زنان و كودكان و ساير 
مردان همكى به دستور ييامبر اكرم #85 آزاد شدند. به كتب سيرت مراجعه 
شود. 

آرى! فطرت پاک و سالم. شكنجه و آزار رساندن به بشريت را نمی‌پذیرد؛ 
بلکه فطرت‌های پاک به شکنجه حیوانات و پرندگان نيز راضی نمی‌شوند. 
پیامبر اکرم 5 صحابه بزرگوار را نیز به اساس اين رحمت و شفقت تربیت 
کرده بود. ایشان به اصحاب کرام می‌فرمود: «الرَاحِمُونَ يمهم الرََنْ ارْحمُوا 
هل الاق یَرعنُکَم قن فى التقايه «کسانی که به دیگران رحم می‌کنند 
پروردگار رحمن به آنان رحم می‌کند؛ پس رحم كنيد بر کسانی که در 
زمین‌اند تا کسی كه در آسمان است بر شما رحم کند». [سنن ابو داود .])٤۹٤۱(‏ 
بنابراین. صحابه کرام شاگردان مدرسه نبوت نمونه عملی رحمت و شفقت و 
مهربانی برای همه بشریت اعم از مسلمان و غير مسلمان بودند. 

برخورد نیک پیامبر اکرم 5 با اهل ذمه يا اقلیت‌های دینی: 

اهل کتابی که در قلمرو اسلام زندگی کنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از 
حکومت اسلامی تبعیت نمایند» «اهل ذمّه» يا «اقلیت‌های دینی» نامیده 
می‌شوند. ایشان می‌توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه». از مزایای حقوقی و 
آزادی‌های شایسته مقام انسانی بهره‌مند شوند. اسلام خواهان ایجاد محیط 
امن و هم زیستی مسالمت آمیز بين اقلیت‌های دینی گوناگون در قلمرو 
حکومت اسلامی است که از طریق انعقاد قرارداد «ذمّه» بين آنان و حکومت 


ب سیرت اخلاقی رسول گرامی كل 
اسلامى حاصل می‌شود و تا زمانى كه بر ضدٌ اسلام و مسلمانان توطته نکنند» 
در کشور اسلامی كاملا آزادند و مسلمانان وظیفه دارند با آن‌ها به عدالت و 
نیکی رفتار کنند. ولی اگر بر ضذ اسلام و مسلمانان با کشورهای دیگر 
ارتباط بگیرند حکومت اسلامی موظف است جلوی ففعالیّت آن‌ها را بگیرند و 
هرگز آن‌ها را دوست خود ندانند. 

پس از اینکه پیامبر اکرم 5 به مدینه هجرت کرد و مطمئن شدکه 
می‌تواند قوانین جامعه جدید اسلامی را به اجرا بگذارد و وحدت اعتقادی و 
سیاسی و نظامی را در جامعه اسلامی عملی کند. به برقراری ارتباط با غير 
مسلمانان پرداخت. هدف. اين بود كه صلح و صفا و امنیت و نیکبختی و 
آرامش» در منطقه حاکم شود و منطقه را تحت لوای وحدت منطقه‌ای گرد 
آورد؛ آن جناب 5 برای اين منظور قوانینی را به اجرا در آورد که همه آن‌ها 
ایثار و آسانگیری نسبت به غیرمسلمانان بود و در جهان سرشار از تعصب و 
غلوء بی‌سابقه به نظر می‌رسید. 

نزدیکترین همسایگان غیرمسلمان مدینه يهوديان بودند. آنان» اگرچه در 
باطن» دشمن مسلمانان بودند. اما در ظاهرشان نشانه‌ای از مقاومت و 
خصومت دیده نمی‌شد؛ بنابراین پیامبر کی با يهوديان» قراردادی امضاء نمود 
و در آن به آن‌ها آزادی کامل در دين و مالشان داد و به هیچ وجه با آنان 
سیاست تبعید. خصومت و مصادره اموال را در پیش نگرفت. پیامبر اکرم كك 
برای گسترش صلح در منطقه. با طوایف دیگر نيز به اقتضای زمان و اوضاع 
قراردادهای مشابهی منعقد کرد. 

در قلمرو اسلام جان و مال اهل ذمه محفوظ است و کسی حق تعرض بر 
آن‌ها را ندارد. پیامبر اكرم بيه در اين مورد مىفرمايد: ١مَنْ‏ َل رجلا مِنْ 
هل الدمَة لم جذ ريح ا ئة وَِنَّ رها یوج من مَسِيرَة سَبْعِينَ عَاماا [سنن 
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نسایی .])٤۷٤۹(‏ «کسی که فردی از اهل ذمه را به قتل برساند» بوی خوش 
بهشت به مشام وی نخواهد رسید. حال آن كه بوی خوش بهشت از فاصلة 
هفتاد سال به مشام می‌رسد». 

همجنان پیامبر اکرم لد به مسلمانان دستور داد که نباید بر اهل کتاب 
جور و ستم صورت كيرد و نباید چیزی از آن‌ها گرفته شود در حالیکه راضی 
نیستند و نباید به چیزی مكلف شوند که فوق طاقت و قدرتشان باشد. 


چنانکه می‌فرماید: «ألا من کلم مُعَاهِدًاء أو انْتَقَصَهُء أو که وق طاقیه» أو 
اد مه شا بغر طیب تفی» فاا حَجيجه يرم لیام [سنن ابو داود 
(۳۰۵۲)]. «آگاه باشید؛ کسی که بر کافر هم پیمان خود ستم کند و یا 
پیمانش را بشکند و يا او را به کاری بیش از توانش وادارد و يا بدون 
رضایتش از او چیزی بگیرد در روز قيامت من خصم اویم و او را بازخواست 
خواهم کرد». 

طوریکه دیدیم پیامبر اکرم كل از رحمت و رأفت عام و عطوفت تام 
بهره‌مند بود. این رحمت و مهربانی آنجناب ٤‏ اختصاص به مسلمانان 
نداشت. آن جناب تا همان گونه که بر هدایت مردم مکه و ساير قبایل 
مشرک تلاش بسیار داشت. برای هدایت اهل کتاب نیز چنین بود و به تعبیر 
قرآن «حریص بر هدایت مردم بود» و اين مسئله یکی از جلوه‌های اساسی 
رحمت ایشان بر عالمیان است. 


د » و ۳۹۳ 
ييامبر اكرم 25 در انظار ديكران 


نمونه‌ای از كواهى انديشمندان غير مسلمان درباره ييامبر اكرم 25 
غربی‌ها از زمانه‌های كذشته به اين تصور بودند که رسول الله 4 شخص 
خودخواه و جاه طلب بود كه به نيرنك خويشتن را به قله‌های آسايش 
رسانيد!! اما خوش‌بختانه با گذشت زمان و ييشرفت علم. از شخصيت والای 
پیامبر اكرم + ويزكىهاى منحصر به فرد وى و حقانيت داشته‌های علمى 
ايشان شناخت بيشتر و بهترى ييدا كردند. همجنين برخى خاورشناسان 
قري آ A‏ تدم يه نامير یاه فارج رق را سكيد اند 
رفتاركردند و در تحقيقات شان تحول مثبت ايجاد كردند. 

از جانب ديكر در اواخر قرن نوزدهم و بيستمء نويسندكان متعهد 
مسلمان؛ برای آشناکردن غير مسلمانان با اسلام و ييامبر اكرم 25 دست به 
كار شدند و آثار بی‌شماری به زبانهاى مختلف ارويايى منتشر ساختند و 
انتقادها و ترديدهاى خاورشناسان را با دلايل و اسلوب علمى ياسخ كفتند. 

از سوى ديكر استادان مسلمان دانشگاه‌های غربى به طرح علمى فرهنگ 
اسلامى در مجامع به شيوهاى كه قشر منور الفكر و متفكر ارويا و امريكا را 
تحت تأثیر قرار دادند تا جايى كه با گذشت هر سال صدها كتاب در ارويا و 
امریکا درباره اسلام و ييامبر اكرم 5 طبع و نشر مىشود و از ویژگی‌ها و 


كمال ييامبر اكرم 335 سخن به ميان می‌آورند. 
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ما در اینجا مختصری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و دانش‌مندان غربی و 
قو ا ی کف در موه تكسي بعال ول الله ۸ هنن اما 
شریک می‌سازیم؛ هرچند برای بیان عظمت و جایگاه والای نبی کریم كك 
نیازی به دیدگاه و تأيبد اندیشمندان غربی هم نیست؛ چون الله غ جناب 
ايشان را با بهترین اوصاف انسانی و ستوده توصیف کرده است و ما منحيث 
مسلمان به رسالت و نبوت آنجناب 5 ایمان داریم» و نیازی به اين اقوال و 
گفته‌های دیگران نداریم. اما علت ذکر آن به دو چیز برمی گردد: 

یکی: سخنان خاورشناسان درباره پیامبر اکرم 3 را بخاطری ذکر 
ف کت فعض ار اا کار اسلا فقط نام ارب مها 
بخوانند و آنچه را که غير مسلمانان دربارة پیامبرشان - که پیروی از او رها 
کرده‌اند - می‌گویند» بخوانند. شاید آغازی برای بازگشت راستین آن‌ها به 
سوی دینشان باشد» و تذکری باشد به کسانی که کورکورانه به دنبال فرهنگ 
غربی‌ها اند. تا بدانند که دانشمندان غربی. چگونه پیامبر اکرم كله را 
می‌ستایند و شخصیت ایشان را ارج می‌نهند و او را مقتدا و پیشوای بزرگ 
جهان معرفی می‌کنند! 

دوم: غير مسلمانان آن را بخوانند تا به خود آيند و حقيقت اين پیامبر 
امین 5 را از زبان هم كيشان خود بشناسند. اميد است که به سوی اسلام 
هدایت شوند و اين سرآغازی برای جستجوی راستین و جدی برای شناخت 
اين دين بزرگ باشد. 


توماس کارلایل نویسنده اسکاتلندی 


نوشته است: «او [پیامبر گرامی اسلام كَكِة] جوان متفکری بود و دوستانش 
به او لقب «امین» داده بودند. زيرا نمونه صدق و وفا بود. 
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آری! در گفتار و پندار خود درستکار بود و همه دیده بودند که هیچ 
کلمه‌ای از دهانش خارج نمی‌شود که در آن حکمت و پندی نباشد. من 
درباره‌اش شنیده‌ام که غالبا خاموشی ييشه م ىكرد و در جایی که سودی در 
سخن [گفتن] نمی‌دید» دم فرو می‌بست و چون لب به سخن می گشود. 
گفتارش سراسر پند» فضل, اخلاص و حکمت بود. 

در هیچ موضوعی وارد نمی‌شد. مگر آنکه شبهاتش را بزداید و 
تاریکی‌هايش را روشن سازد و پرده از حقیقت بردارد و اعماق آن را بشکافد 
و به راستی سخن گفتن بايد چنین باشد. و گرنه خاموشی بهتر از آن است! 

محمد 5 دارای سیمایی زیباء نورانی و قامتی نیکو بود رنگش فریبنده و 
چشمان درخشنده سیاهی داشت. محمد و مردی سریع التأثیر بود» ولی 
بسیار خوش قلب. پاک‌طینت. تیزهوش. دل‌پاک» جوان‌مرد و در دل 
شب‌های تار بسان چراغ پرفروغی بود که با آن فضا را روشن می‌ساخت. 
مردی بود که منش بزرگ و متعالی داشت و در هیچ مدرسه‌ای پرورش 
نيافت و هیچ آموزگاری به او درسی نیاموخت؛ زیرا بالطبع از مدرسه و 
آموزگار بی‌نیاز بود. زندگانی را تنها در قلب صحراها به سر برد. به راستی 
چقدر شیرین و جذاب است حکایت او با خدیجه! چگونه در ابتدا برای آن زن 
به جهت تجارت به شام می‌رفت و مأموریت خود را در بازارهای شام با 
بهترین شیوه و از روی دوراندیشی و امانت انجام می‌داد و چگونه 
سپاسگزاری و محبت آن زن نسبت به محمد 6 روز به روز بیشتر و قوی‌تر 
می‌شد و چون پیوند زناشویی در میان‌شان برقرار شد. خدیجه زنی چهل 
ساله بود» در صورتی که محمد ول بیش از بيست و ينج سال نداشت. اما 
ناگفته نماند با وجود كبر سن خديجه. هنوز آثاری از زیبایی و خوش‌رویی در 


او باقی بود. محمد 95 با همسر خود در كمال توافق» الفت. صفا و خوشی به 
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سر برد و هیچکس را جز او دوست نمی‌داشت». [نظريات دانشمندان جهان دربارة 


قرآن و محمد؛ از حسين وجدانی ص۱۳۲-۱۳۵]. 


جرجیس سيل نویسنده انگلیسی 

جرجیس سيل (۱۷۳۶-۱۶۹۷م) نویسنده انگلیسی می‌گوید: «محمد كَل 
بهترین و نیکوترین اخلاق را داشت و كاملاً برعکس آن بود که دشمنانش 
معرفی‌اش می‌کنند؛ او منزه از هر بدی و پلیدی بود و کسی بود که برای 
اصلاح اخلاق بشر به پا خاست». [نظريات دانشمندان جهان دربارة قرآن و محمد؛ از 


حسین وجدانی ص ۰۱۷۵ 


پروفیسور آنه ماری اسلام‌شناس آلمانی 

پروفسور آنه‌ماری شیمل اسلام‌شناس معاصر آلمانی» در کتاب محمد. 
رسول خدا می‌نویسد: «محمد مثل اعلای همه زیبایی‌های انسان است. 
زیرا شریف‌ترین صفات معنوی نیز از سرايايش هویداست». [آمحمد. رسول خدا؛ 


ترجمة حسن لاهوتی ص51 ]. 


مستر جون دى انكليسى 

مستر جون دی فينرات انكليسى می‌گوید: «محمد بزركترين خیرخواهان 
نوع بشر و ظهورش نشانه یکی از عالی‌ترین عقول در تمام عالم است. و اگر 
آسیا بخواهد به فرزندان خود بنازد» سزاوار است که به اين رادمرد بزرگ و 
نس ور ان اقا فان كن اد هی تیه انیت نف 
بخواهیم حق اين مرد بزرگوار را ادا نکنیم؛ زیرا او همان کسی است که در 
هنكام ظهورش. عرب در درجه‌ای از انحطاط و توحش بود كه بر ما مخفی 
نیست و باز مىبينيم كه يس از بعثت اوء و بر اثر انواری که دیانت اسلام در 
دل‌های آنانی که با ميل به آن گرویدند. افروخت. چگونه اوضاع آن سامان 
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دگرگون شد. بر همین اساس است که ترديد در بعثت محمد را بايد تردید در 
قدرت خداوندی دانست که حاکم بر تمام جهان و جهانیان است». [نظريات 


کونستان ویرژیل اسلام شناس رومانیایی 

کونستان ویرژیل گیورگیو (۱۹۹۲-۱۹۱۶م) دانشمند. نویسنده و اسلام‌شناس 
رومانیایی در کتاب محمد پیغمبری که از نو بايد شناخت می‌نویسد: 
«قطع نظر از صفات اخلاقی قابل ستایش محمد. آن مرد پیش از 
مبعوث‌شدن به پیغمبری. دارای نبوغ بود و اگر نبوغ نداشت. به پیامبری 
برگزیده نمی‌شد». [محمد پیغمبری که از نو بايد شناخت؛ ترجمۀ ذبیح الله منصوری ۳۷- ۳۸]. 


لئون تولستوی نویسنده روسی 
لئون تولستوی (۱۹۱۰-۱۸۲۸م) نويسندة مشهور روسی, از کسانی است 
که رد اشخاصی که شارع مقدس اسلام را ده سلطنت‌طلبی 9 شهوترانى و 
دیوانگی نسبت داده‌اند. کتاب جالبی به نام محمد نوشت و سخنان حکیمانه 
او را نیز در رساله مخصوصی گرد آورد و به زبان روسی ترجمه و با عنوان 
سخنان محمد منتشر کرد. وی جنين نوشته است: 

«جای هیچ‌گونه شبهه و تردیدی نیست که پیغمبر اسلام از بزرگ‌ترین 
ما اک 
كرده است و اين فخر و مباهات برای او بس است که یک ملت خونریز و 
وحشی را از جنگال اهریمنان و عادات زشت و شنيع رهانيد و راه ترقی را 
فرا رويشان گشود؛ حال آنكه هر مرد عادی نمىتواند به جنين کار شگرفی 
N e E Sy ESE‏ سير وار 
همهكونه احترام و اكرام است و شریعت اسلام نيز به دلیل توافق با عقل و 
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حکمت. در آینده عالم‌گیر خواهد شد». [داستان‌هایی از زندگی پیامبر ماء سيد غلام 


رضا سعيدى» ص: ۳ ا[ 


دكتر نیس. استاد مسيحيت اندونيزيايى 
دكتر نیس. دانشمند اندونزيايى و استاد مسيحيت در دانشگاه بیرمنگام. 
در یکی از کنفرانس‌هایش می‌گوید: «ای فرزند مکه! و ای سلاله بزرگواران! 
و ای بازآورنده مجد و عظمت پدران و نیاکان! و ای رهایی‌بخش جهان از قيد 
عبودیت معبودان باطل! نه تنها جهان به تو می‌نازند و خدا را بر اين موهبت 
گرانقدر سياس می‌گوید. بلکه از تمام مساعی و کوشش‌هایت نيز تقدیر 
کف 

ای بازمانده دودمان ابراهیم! و ای کسی که صلح را برای جهانیان به 
ارمغان آوردی و دل‌های انسانیت را به خود جلب کردی و شعار خود را 
اخلاص (در گفتار و عمل) قرار دادی و ای کسی که در احکام دینی‌ات 
گفته‌ای: کار هرکسی به نیت او بستگی دارد. تشکرات مرا بپذیر». 
[داستان‌هایی از زندگی پیامبر ماه ص: ۲۰]. 


فرانسوا ماری نويسندة فرانسوی 

فرانسوا ماری آروئه ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴م) دانشمند. فیلسوف و نویسنده 
بزرگ فرانسوی. در کتاب کلیات ولتر می‌نویسد: «بی‌گمان محمد مردی 
بسیار بزرگ بود و مردان بزرگی نیز در دامن فضل و كمال خود پرورش داد 
قانونگذاری خردمند. جهان‌گشایی تواناء فرمانروایی دادگستر و پیامبری 
پرهیزگار بود. و بزرگ‌ترین انقلاب‌هاي روي زمین را يديد آورد». [محمد از 
دیدگاه خاورشناسان از امير عبدالستار حسین‌بر ص: ۲۷]. 
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دکتر واكستون دانشمند ايتاليايى 
دكتر واکستون کوستا دانشمند ایتالیایی نوشته است: «اگر کسی از من 
بپرسد [حضرت] محمد که اين همه مورد ستايش تو واقع شده است. 
کیست؟ با كمال احترام و ادب خواهم كفت: اين مرد نامی و سرور بی‌مانند. 
OE SOS E TE ES‏ 
اسلامی و واضع شريعت بی‌مانند آن است و همان‌طور که آن حکومت» مرجع 
و يناه تمام مسلمانان و حامى مصالح اجتماعىشان بود. خود [حضرت] 
محمدء بانی و مؤسس آنء نيز به تمام معنی کلمه. بزرگ‌ترین پیشوا و 
فرمانده سیاسی بود. سيادت و فرماندهىاى او در عالىترين و بزرگ‌ترین 
مظاهر فرماندهی‌ای که بشر تجربه کرده‌است. تجلی می‌کرد و در حقیقت؛ 
نظير و مانندی برای او نبوده و نیست. يس اگر محمد 5 نمونه راستی و 
درستی و مجسمه حقیقت نبود و حایز بلندترین مقام‌های سیاست دینی 
نمی‌شد و سزاوار فرمانروایی واقعی نبود و سراسر وجودش اخلاص؛ 
استقامت. یاکی و جان‌فشانی در راه نجات ملت خود و پیشرفت آن مبدا 
عالی که آورد و آن دين بی‌مانند که به سوی آن فرا می‌خواند» نبود و اگر 
برای ترویج آن فکر بی‌مانند گام برنمی‌داشت. خلاصه آنکه اگر [حضرت] 
محمد دارای آن مزايا نمی‌بود و بدخو و سنگدل بود. قطعاً یارانش او را ترک 
می کردند و پیروانش پراکنده می‌شدند. 

اما اين پیغمبر بزرگوار كه مجسمه مردانگی و تقوا است و برای پیروان و 
ياران خود بهترین سرمشق بود. یک راه مقدس و پاک و بسیار عالی و منزه 
از هر آلایشی را در پیش كرفت و به همین جهت. مستحق اعتماد یاران و 
پیروانش شد و بر اثر همین مبادی اخلاقی بود که اقوام جاهلیت از پی او 
روان شدند. در برابر خواستش سر فرود آوردند وی نیز پیش افتاد و آن 
جماعات را در راه راست به سوی رستگاری و سعادت به ساحل سلامت و 
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آسایش, یعنی: به سوی خدای یگانه. سوق داد. محمد 5 قوم خود را به 
خدایرستی و اطاعت پروردگار فرا خواند و آنان را به عبادت خدای بخشاینده 
رهبری فرمود. 

در اینجا می‌خواهیم بدانیم كه خداوند به محمد جه دستوری داده و جه 
مأموریتی به وی محول کرده بود؟ او به پیغمبر و فرستاده بزرگوار خود 
فرموده بود که راه راست و رستگاری در پیش كيرد و در جاده‌ای که خير و 
لا ات ای ای ها شب تیک وس اه 
او مأمور بود در جاده‌ای حرکت کند که به خير و صلاح عموم بشر و تمام 
بندگان و آفریدگان خدا منتهی شود و تردیدی نیست که اقدام به چنین 
عمل بزرگ و پرسودی غالباً مستلزم یک زحمت و کوشش فوق العاده و صبر 
و حوصله بزرگی است و فداکاری و جانبازی بی‌مانندی می‌طلبد و البته غير 
از پیامبران الهی نیز هرکسی که آقدام به جنين عملی نماید. بايد تن به اين 
سختی و فداکاری بدهد. 

يس اگر محمد 6 از پیغمبران اولوالعزم و يا از مردم باعزم و اراده نبود و 
سمبل مردانگی. صبرء بردباری» صاحب فداکاری و از خودگذشتگی حقیقی 
نمی‌بود؛ اگر با آن نيت پاک و مقدس قيام نمی کرد» بی‌تردید اين بار سنگین 
کمرش را خم می‌کرد؛ اما او کسی بود که دارای فکری صائب بود و چون 
راهنمایی مردم را عهده‌دار شد. آنان را به سر منزل رستگاری رساند و از 
روی عزم» اراده و بصیرت. گام برداشت و به عهد خود وفا کرد. 

به همین جهت پیروانش در راهش از چیزی دریغ نکردند و بهترین گواه 
بر اينكه محمد مورد كمال اعتماد و اطمینان یاران خود بود. اين است که 
در اوقات سختی و پیش‌آمدهای بزرگ چون آنان را به يارى و فداکاری 
می‌طلبید. همه اجابت می‌کردند و ضمن پیش‌دستی‌گردن برهم. برای 
جان‌نثاری از یکدیگر سبقت می‌جستند و جه كواهىاى برای راستی اين 
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است كه فداکاری و از خودگذشتگی ياران محمد آشکار می‌گردد؛ زيرا 
مشاهده می کنیم به مجرد اينكه محمد عازم می‌شود. همه در رکابش به 
سوی میدان [نبرد] می‌شتابند و برای اجرای اوامرش آماده می‌شوند و کسی 
سرپیچی نمی کند و همه با كمال ميل و از روی رغبت و صدق نیت و طيب 
خاطر عازم میدان جهاد می‌شوند. 

یر از این ناد گوام ذیگرش هيك كيدرنا كد علافه خاطر و اطاعت من 
ياران محمد یی از پیشوای خود و پیروی از کسی است كه بارها با بصيرت و 
عقل و انديشه خود و برای مصلحت. نقشه‌ای طرح می کرد كه کاملاً با نقشه 
و فكر ياران و ييروان فداكارش مخالف بود. اما آيا تصور م ىكرد كه با اينكه 
مخالفت برخاسته و در برابر نظرش اظهار نظر و يا مقاومتى می‌کردند؟ 

خني اجن فصو ری كاملا غلظ و ااه اه ورا خن امو ایدا دة 
و کسی خيالش را هم نمی کرده است و بايد دانست که اين خوددارى از 
اعتراض و مقاومت» بر اثر ترس و بیم نبوده است و به كينه و دشمنی نيز 
نمی‌انجامید و در باطن نيز اعتراضی به رأى و عقيده او وجود نداشته است» 
يس بايد گفت: تسلیم بودن و اطاعت آنان فقط در اثر ايمان و عقیده به 
محمد 5 بوده است: آنان معتقد بودند آنچه ۳ [حضرت] محمد انجام 
می‌دهد, كاملا صحیح است و عقول آنان از درک مقاصد عالیه‌اش قاصر است. 

افزون بر این» آذهان‌شان از هرگونه شک و شبهه‌ای نسبت به او منزه بود 
اقدامات و تصرفاتش نداشتند و نسبت به او یک اعتماد. اعتقاد و اطمینان 
بی‌پایان داشتند و مطمتن بودند كه پیشوای بزرگوارشان در هرکاری خير 
صلاح و سعادت‌شان ۳ در نظر دارد و هیچگاه فکر و نقشه‌ای غلط نبوده و 
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افیا فيرش كاملا عدف خو ردو اسك کته ار ان اسان دام 
كه این پیغمبر گرامی. منظورى جز تأمين مصالح عمومى ندارد و هدفش اين 
آزادى نوع بشر جيزى نمی‌خواهد و تمام افراد بشر در نظرش يكسانند و به 
احساسات پاک 9 بی‌آلایش بود که پیروان 9 ياران محمد کی زمام اختيار خود 
را به دستش سپردند و به رهبری‌اش گردن نهادند و در برابر اراده و 
خواستش مطيع محض شده و از خود هیچ اظهارنظری نكردند و در اجرای 
اوامرش لحظه‌ای متردد نشدند. 

آری! در تمام مراحل» حتى در امورى که به نظرشان غریب می‌آمد. از او 
اطاعت کردند و از جمله اين اقدامات عجیب و غير مأنوس همان پیمان 
نظر می‌رسید. اما طولی نکشید که حقیقت ظاهر شد و همه دانستند که فکر 
صائب محمد 4 در آن روز بهترین نقشه را طرح کرده بود؛ زیرا آن پیمان 
به بهترین و بزرگ‌ترین پیروزی‌ها برای محمد انجامید و مسلمانان را به فتح 
بزرگی نايل کرد و در كنار اينكه یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های سیاسی‌ای 
بود که تاريخ به خود دید. فتحی است که تنها محمد افتخار آن را داشته 
بدون هیچ شبهه و كفت و گویی. بزرگ‌ترین و شریف‌ترین مردان سیاسی 

در اين هنكام كه اين واقعه تاریخی و پیروزی سیاسی را تقرير می کنم» 


محمد ی و روشی که در پیش گرفت» خیلی برتر و مقدس‌تر از سیاست 
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حزب‌بازی امروزی است و می‌توان گفت: برعکس آن است. زیرا سیاست 
حزبی که امروز اروپا در آتش آن می‌سوزد و تمام احزاب را فراگرفته است و 
نمی‌توان حزبی یافت که از این بیماری واگیر سالم مانده باشد» جز به مصالع 
شخصى و منافع فردى اهميت نمی‌دهد و سياستمدارى که امروزه در راض 
حزبی قرار دارد. جز مرام حزبى خود. منظور و مقصودى ندارد و به همین 
جهت است كه ناجار بايد تابع و مطيع هوسهاى اعضاى حزب باشد و 
رضایت‌شان را جلب و مرام و مقصودشان را تقويت کند. زيرا جايكاه سياسى 
خود را مديونشان دانسته و جز آنان يشتيبانى ندارد! 

اما سیاستمدار دینی كاملاً برخلاف اوست و با همان مرام‌ها و اهداف 
عالی‌ای که دارد. مقام و منزلتش بسیار فراتر از سیاستمداران حزبی است. 
زیرا او نه تنها مصالح ملت و قوم خود. يلكه مصالح عمومی بشر را مدنظر 
دارد و کمک به آنان و تهيه وسایل سعادتشان را بالاتر از هرچیز می‌شمارد و 
در اعمال خود و پیشرفت مرامش جز از خداوند عالم استمداد نمی کند 
(نمی‌جوید] و هیچ برنامه‌ای جز پیروی از اوامر خداوندی و رفتار مطابق با 
شرع مقدس - که مبتنى بر دوستی» برادرى» برابری» شفقت و رحمت برای 
تمام مردم داشته است. 

گذشته از اين» سیاستمدار حزبی بر اساس مرام و آیین‌نامه حزبی. ناجار 
به اطاعت از کسانی است که او را به ریاست برگزیده و پیشوای خود 
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اين دو در هیچ مرحله از مراحل سیاست. باهم قابل مقایسه نیستند» [نظریات 


دانشمندان جهان دربارة قرآن و محمد. ۸۱- ۸۸]. 


تئودور لوثروپ آمریکایی 

تئودور لوثروپ ستودارد (۰۸٩۱۹۶۶-۱م)‏ نویسنده آمریکایی می‌گوید: 
«وقتى آوازه اسلام در ميان اعراب بلند شد» محمد از نژاد عرب بود» در 
حالى كه به توحيد فرا مىخواند و توانست غيرت و حميت دينى را در نفوس 
عرب برانكيزد و بديهى است اين امر زمانى ميسر شد كه توانست آن 
كيندهاى قديمى و دشمنىهاى شديد را از ميان عربها بردارد و آنان را 
باهم در زیر يرجم ييامبرى كه در راس آن نوری از هدايت مىدرخشيد. 
جمع و متحد سازد». [نظريات دانشمندان جهان دربارة قرآن و محمد؛ ص .]١77‏ 


ديسون نويسنده فرانسوى 

ديسون نويسنده شهير فرانسوی درباره صفات و اخلاق ييامبر 95 جنين 
نوشته است: «نویسندگان 9 مورخان مسلمان» كتب بی‌شماری در وصف 
ييغمبر خود. نگاشته و تمام مزایای اخلاقی و صفات او ۳ برشمرده و هیچ 
جيز را فرو نگزارده و از نظر دور نداشته‌اند و در تمام اين توصيف و تعريفها 
چیزی ديده نمىشود كه از قبيل معجزه و يا مافوق طبيعت باشد. محمد 5 
در زيبايى خلقت و اخلاق بسيار ممتاز بود و بعضى از افرادى كه توسط او به 
اسلام دعوت می‌شدند. برای تصديق او نيازى به ارايه دليل و معجزه 
نمی دیدند و همان صداقت 9 امانت 9 نامورى او برای‌شان كافى بود» زيرا 
محمد در ميان مردم مكه و دیگران» به راستی و امانتداری» مشهور بود 
بطوری که اگر کسی می‌خواست مال خود را امانت بگذارد» هیچکس جز او 
نبود که مورد اعتماد باشد و این مزيت را پیش از اسلام و بعد از آن دارا بود 


و همسرش خدیجه. به وجود اين صفات برجسته در شوهر خود آگاه بود» به 
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همین جهت وقتی محمد برای نخستین بار در كمال اضطراب. خبر وحی را 
به او داد. گفت: تو کسی نیستی که خداوند رسوایت کند. تو کسی هستی 
كه بازدرماندگان را بردوش می‌کشی و از بی‌چیزان دستگیری و دیگران را 
در پیش آمدهای روزگار مساعدت می کنی. 

محمد 5 با حیاترین مردم و پاکیزه‌ترین آنان و در حضور زنان از همه 
پاک چشم‌تر بود و اگر از چیزی بدش می‌آمد. یارانش از آثار و علایمی که در 
سیمایش نمایان می‌شد به آن پی می‌بردند. 

محمد 5 دارای سیمایی لطیف و ظاهری زیبا و دلنشین بود و از شدت 
حيا و بزرگی» هيج سخن ناپسندی به کسی نمی‌گفت. از همه بردبارتر 
خون‌سردتر» راستگوتر و ملایم‌تر بود و از حيث نسب» بر همه برتری داشت. 
هميشه در ميان مردم ایجاد الفت می کرد و ابدا در صدد تفرقه‌افکنی نبود. 
بزرگان هر قومی را عزیز و گرامی می‌داشت و بر آنان می‌گماشت و همواره از 
دوری از مردم برحذر بود. به ياران و پیروان خود که می‌رسید به گونه‌ای با 
آنان رفتار می کرد که همه می‌پنداشتند نزدیک‌ترین اشخاص به او هستند. 
زيرا میان‌شان فرقی نمی گذارد و هركس با او می‌نشست يا مصاحبه می کرد 
تا از نیازش برطرف نمی‌شد. محمدقككة از او روی نمی‌گرداند و هركس 
حاجتی از او می‌خواست. يا برآورده می‌شد يا با قول و وعده قانع می‌گردید. 
با سعه صدر و بردباری و اخلاق» تمام مردم را مجذوب کرده و برای آنان 
همچون يدر بود. همه در برابرش یکسان بودند. هميشه خندان. بشاش؛ 
مهربان و نرمخو بود. بدخوء درشتخوء شکوه‌گر و متملق نبود و از آنچه در 
نظرش خوش‌آیند نبود» چشم می‌پوشید و هیچگاه کسی از او مأيوس 
نمی‌شد. دعوت هركس را اجابت می‌کرد و هدیه را می‌پذیرفت و پاداش 
می‌داد. با ياران خود می‌نشست و با آنان مزاح می کرد و معاشرت داشت. 
دعوت آزاد. غلام كنيز و بیچاره را قبول می‌پذیرفت و از بیماران در هر 
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نقطه که بودند. عیادت م ىكرد. عذر را می‌پذیرفت. هميشه در سلام کردن 
سبقت می‌جست و با پاران خود مصافحه می‌کرد. به واردین احترام 
می‌گذاشت و كاه عبای خود را زیر آنان می‌انداخت و بالش خود را 
تقدیم‌شان می کرد و خواهش می کرد روی آن بنشینند. از همه خندان‌تر و 
نیک نفس‌تر بود و وقتی هيات نمایندگی نجاشی, پادشاه حبشه بر او وارد 
شدند. خودش از آنان پذیرایی کرد و چون یارانش خواستند که اين کار را به 
آنان واگذار کند. فرمود: اينان به ياران ما نیکی کرده‌اند. می‌خواهم خود 
پاداش‌شان بدهم». [نظريات دانشمندان جهان دربارة قرآن و محمد؛ ص ۱۰6-۱۰۲]. 


رینهارت دوزی نویسنده هالندی 

رینهارت دوزی (۱۸۷۹-۱۸۲۰م) خاورشناس مشهور هلندی می‌نویسد: 
«مسلمانان همواره مهربانی آن حضرت را نسبت به خویشان و دوستان خود 
و نیکی و تفقدی که از دایه‌اش می کرد و تأثیری که از مرگ فرزند دل‌بندش» 
ابراهیم که بزرگ‌ترین آمالش بود. به او دست داد به ياد می‌آوردند و 
نمی‌توانستند آن خاطرات تأثیربخش را از ذهن خود بزدایند و نصایحی را که 
پیغمبر به خود و فرزندان و فرزند زادگان‌شان می کرد و آنان را به احترام به 
پدران و گرامی‌داشتن مادران - که آنان را پرورش داده و در کودکی 
پرستارشان بوده و در جوانی از آنان نگهداری‌شان کرده‌اند - سفارش 
می کرد. او کسی بود که جایگاه مادر را به مقامی که مافوق تصور است. بالا 
برد و فرمود: «بهشت. زیر پای مادران است». او همان وجودی بود که 
بهترین وظایف را برای دو همسر معين و زن و شوهر را به محبت و 
وفاداری نسبت به همدیگر» سفارش و مرد را به احترام به زن و مراعات 
حقوق او و خوش‌رفتاری با او ملزم و وادارش کرد که از روی عدل و انصاف 
با او معاشرت کند. او همان کسی بود که ميان اعراب - همان طوایف متفرق 
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و پراکنده که هميشه در ستيزء دشمنی و اختلاف با یکدیگر به سر می‌بردند 
یک ای تام كرات یو ای ماه یاک که 
خدای یگانه را نمی‌پرستیدند. 

ذا اه :]نا ا ملز انلع کی که سماتای ل "متيو هوف ا 
چگونه ممكن بود كه بزرگی. عظمت. جمال صورت و عواطف لطیف. او را 
هنگامی که برای اقامه نماز در جمع‌شان به سوی مسجد می‌رفت. فراموش 
کنند و آن همه لطف و مهربانی که از چشمان سياه و درخشانش هویدا بود 
را از یاد ببرند؟! ۱ 

کسی بود كه هیچکس با او نمی‌نشست. مگر اینکه به اخلاصش اعتماد 
کند و به راستی‌اش مطمئن شود و به پاکی قلب و بلندی نیتش ایمان آورد. 
واقعاً بر يك نفر عرب مسلمان خیلی كران می‌آمد که نامی از محمد تا ببرد 
و او را از هر شهیدی که با کمال شهامت و بزرگواری در راه مرام و رهایی 
قوم خود و تأمين سعادت‌شان جان شیرین خود را نثار كرد برتر نداند. او در 
نظر اعراب. همان شهید بی‌مانندی بود که خداوند با نويد و بیم او را 
فرستاد. برای یک پژوهشگر اروپایی محال است که به راستی گفتار و پاکی 
[حضرت] محمد ایمان نیاورد و اعتراف نکند که اين مرد از روی كمال صدق 
و عقیده» عمر خود را در راه نشر تعالیم خداوندی - که مأمور ابلاغ آنان بود 
صرف نکرده است. 

آری! محمد مد فردی راستگو و مخلص بود و در كمال امانتداری. رسالت 
خود را به عرب ابلاغ کرد. آن هم در صورتی که كاملاً به صدق گفتار خود و 
برتری مرامی كه آورده بود. اعتقاد داشت و بر همین اساس از روی حق؛ 
دلیل و منطق توام با مهربانی» از دين خود دفاع کرد و در اين راه» معتقد بود 
كه وظیفه خود را نسبت به کشور و ملت خود و تمام مردم انجام می‌دهد. 
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آيا در قدرت تاريخنكاران امروزى هست که در آن تصور بىمانند 
محمد بی از خداوند» نقص و خطايى مشاهده كنند؟ آيا کسی می‌تواند آن 
مناظر و مظاهر دلفريب محمدى را براى ما بياورد و همجون آن افكار عالى 
ركه وماق يفك هارا قوق روانش دان زرا سای ۳ 

به راستى این فكر عالى و اين خيال بدیع» شايسته است که تنها از 
محمد ی ظاهر شود و يقيناً تمدن امروزى از آوردن همچون آن عاجز است. 
تا جه رسد به اينكه فكرى بهتر از آن بياورد! يس بايد اذعان كرد كه آنجه 
محمد و آورده. به راستى وحى بوده‌است و از جانب خدا بر او نازل شده 


است». [نظريات دانشمندان جهان دربارة قرآن و محمد؛ ٩1-۹2‏ 


واشنگتن ایروینگ نویسنده آمریکایی 

واشنگتن ایروینگ نویسنده و سیاست‌مدار آمریکایی در نتيجه مطالعه 
پنجاه و دو کتاب. کتابی به نام محمد و خلفا نگاشت و با قلمی شیوا حقایقی 
از دين اسلام 1 در ارويا و آمريكا منتشر كرد. او بر خلاف مبلغان مسیحی » 
به ييامبر خوددارى کرد. بلكه دینش را نيز ستود. وی درباره دعوت پیامبر 
اکرم چنین اظهار نظر کرده است: «اگر دعوت پیامیر یرای کسب شهرت 
بود» وی نه تنها در زادگاه خود به کیاست و فراست ذهن معروف بود» بلکه 
نظير نيز نداشت و در آن وقت مشهورترین قبایل عرب نیز قبیله خود او 
بودء نگهبانی کعبه و اختیار شهر مکه. نسل اندر نسل در اختیار خانواده او 
بود و هركس در آن شهر چشم اميد به اين خانواده داشت. دیگر اينكه او به 
خوبی می‌دانست که يس از نفی دين نیاکان و گذشتگان تمام منافع و 
مزایای اجتماعی مزبور از او سلب خواهد شد و با دشمتی قبیله؛انزجار مردم 
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شهر و نفرت تمام پرستش‌کنندگان بت‌های کعبه. مواجه خواهد شد و با 
وجود اين وصف. پروایی نداشت؛ چنان که مدت‌های مدید. جلای وطن کرد 
و هركس در مکه بود» از او روی برگرداند. يس به خاطر جه عاملی سال‌های 
سال از عزت و شوکت دنیا دل برکند و سرزنش مردم را به جان خرید و 
دست از مقصود خود نکشید؟ حال آنکه زمانی نبوت خود را اعلان کرد که 
بخش اعظم عمر مبارکش سيرى شده و در باقی‌مانده‌ی ن هم اعتبارى 
نبود. در هر جنگی که پیروز می‌شد. ابدا به مال کسی چشم نداشت. كبر و 
تکبر را در خود راه نمی‌داد و در زمانی که صاحبٌ جلال و اقتدار شد 
رفتارش با رفتار گذشته. کوچکترین فرقی نکرد؛ بلکه روز به روز 
خوش‌رفتاری‌اش نسبت به زیردستان» بهتر و بیشتر می‌شد و در اوج اين 
شوکت و جلال. هرگاه بر کسی وارد می‌شد. هرگز توقع تواضع و تعارف 
نداشت و افزون بر اينكه خودش حب دنيا را برنگزید» چنان کرد که 
خاندانش هم به دنیا ميل نکردند. و اموالی را که از راه غنیمت جنگی به 
دست می‌آورد» يا در راه اعتلای دين صرف می‌کرد و يا به بینوایان و 
مستمندان می‌بخشید؛ به حدی که در روز آخر عمر. چیزی نداشت! با اين 
مذهب خود دقت کند. اتهام وارد ساخت و او را مخترع مذهب جدید نامید. 
چنان که بسیار بعید است بتوان او را به جنون نسبت داد. حال آنکه تمام 
آیات قرآن. محکم و پرمعنی» هستند و از روی شعور نوشته شده‌اند؛ بنابراین 
سندی در رد اسلام و جهت تسلی قلب خودمان در دست نداریم». [اسلام از 
دیدگاه دانشمندان غرب؛ از نصرالله نیک بين ۲۷- ۲۹]. 
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دکتر گوستاولوبون فرانسوی 

دکتر گوستاولویون (۵۱۹۳۱-۱۸۳۱) نویسنده مشهور فرانسوی. درباره 
شخصیت ييامبر اسلام ی می‌نویسد: «اگر بخواهيم عظمت و اهمیت 
مردان بزرگ جهان را از روی عملکردهای‌شان بسنجیم. هر آینه بايد گفت: 
نشده‌اند» ولی در عصر حاضر مورخان مسیحی حاضر شده‌اند که در اين 
خصوص. از روی انصاف سخن بگویند». [محمد از دیدگاه خاورشناسان. ص: 6۳]. 


جرج برنارد شاو ایرلندی 
جرج برنارد شاو (۱۹۰۵-۱۸۵۶م) درام نویس نابغه ایرلندی که از 
مشهورترین چهره‌های برجسته ادب معاصر و در نمایشنامه‌نویسی همتای 
شکسپیر(۱۶۱۶-۱۵۶۴) و استاد بذله‌گویی و طنز در زبان انگلیسی است. 
در خصوص جایگاه اسلام و پیامبر در گذشته و آینده چنین می كويد: 

«من همواره برای دين محمد بلندترین جایگاه را قائل هستم؛ زیرا 
زندگانی حیرت‌آور اين مرد» تأثير عجیبی در من به جای نهاده است. 
تدای متفه کو کاس ات که اه شام ا 
بشری مناسب است و قابلیت آن را دارد که هر نسلی را به خود جلب کند. 
اما من پیش‌بینی می کنم که اروپا در آینده» به دين محمد كردن خواهد نهاد 
و آثار آن از هم‌اکنون هویدا است» زیرا اروپایمان به آن اقبال کرده‌اند. در 
قرون وسطا روحانیون دين مسیح. يا بر اثر تعصب و يا به واسطه نادانی - که 
هردو آمری ناپسند محسوب می‌شود - اسلام را به رنگ‌های گوناگون و 
زشتی درآورده و آن را به بدترین شکل معرفی کرده بودند و در واقع 


روحانیون آن روزء دشمن محمد و دين او بودند و تا پای مرگ بر اين دشم: 
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باقی بودند و او را دشمن مسیح می‌دانستند. من تاريخ زندگی و شخصیت او 
را از این لحاظ که مرد بزرگ و نابغه‌ای است. مورد مطالعه قرار دادم و آنجه 
دم اشن ابن اس که SS‏ عي ام دا بان ها 
نجات‌دهنده بشریت بدانیم و معتقدم اگر شخصی همچون او حکومت امروز 
جهان را در دست بگیرد» بطور قطع مشکلات آن را حل خواهد کرد و صلح؛ 
آرامش و سعادت را - که جهان كمال احتیاج را به آن‌ها دارد - فراهم خواهد 
ساخت. 

خوشبختانه در سده نوزدهم شماری از دانشمندان اروپاء همچون 
کارلایل. كوت و گیبون به ارزش راستین دين محمد پی بردند و بر اثر آن؛ 
تحول عجیبی در اروپا نسبت به دين اسلام به وجود آمد و موفقیت یافت. اما 
در اين سده ارويا در راه توجه به اسلام پیشرفت زيادى کرده و علاقه 
شدیدی نسبت به دين محمد از خود نشان می‌دهد و شاید در سده آینده از 
این هم جلوتر برود و به آن معتقد شود و به فايده عقیده محمدی» اعتراف و 
تصدیق کند که برای حل مشکلاتش بهترین وسیله باشد؛ و از همین جا بايد 
تصدیق كنيد که پیشگویی من بجا بوده و در همین وقت عده زیادی از افراد 
ملت من و شاید اروياييان» دين محمد را پذیرفته‌انده چنان که می‌توان گفت: 
تحول ارویا و توجهش به اسلام. شروع شده است». [نظريات دانشمندان جهان 
دربارة قرآن و محمد؛ ۷۷- ۷۸]. 


دکتر زویمر خاورشناس کانادایی 

دکتر زویمر (۱۹۰۰-۱۸۱۳م) خاورشناس کانادایی و عصو هیأت مسیحی در 
کتاب خاور زمین و آداب و رسوم آن می‌نویسد: «بی‌تردید. حضرت محمد 
یکی از بزرگ‌ترین رهبران دینی جهان است و دلیل اين مدعاء اين است که 
وی اصلاح‌گری قابل تقدیر و گوینده‌ای توانا و متفکری بزرگ بوده است. از 
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مدعا گواهی می‌دهند». [ اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب؛ ص ۳۷]. 


ویلیام چیتیک انگلیسی 

ويليام چیتیک و ساچیکو موراتا انگلیسی در کتاب سیمای اسلام نوشته‌اند: 
«محمد 5 در مقام پیامبر حاکم. قاضی و مشاور معنوی کل جامعه قرار 
داشت و براین اساس از یک سو محل دریافت پیام الهی بود و از دیگر سو 
در مورد اهداف سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی حکم صادر می‌کرد و بر 
مسند قضاوت و رفع منازعات و مرافعات اجتماعی قرار داشت و به صدور 
دستور تنبیه و مجازات متخلفین از احکام خداوند و يا عفو و گذشت انان 
می‌پرداخت و بالاخره طرف مشورت افراد جامعه در کوشش جهت 
نزدیک‌ترشدن به خداوند متعال بود». [سيماى اسلام؛ ترجمة دکتر عبدالرحیم گواهی ۲۷]. 


کتاب تاريخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریچ آلمان 
در کتاب تاريخ اسلام. پژوهش دانشگاه کمبریج در مورد رفتار پیامبر با 
ساکنان مکه. به هنكام فتح اين شهر چنین نوشته شده است: «معامله 
حضرت محمد 5 با مردم مکه. چنان کریمانه بود كه چون خطر تازه‌ای از 
جانب شرق بيدا شد و همه آنان را تهدید کرد. دو هزار نفر از ایشان به 
سپاهش پیوستند و در جلوگیری از آن خطر با او همراه شدند». [تاریخ اسلام: 
پژوهش دانشگاه کمبریج؛ ترجمه احمد آرام ۹۶]. 

چنانکه مطالعه فرمودید دانشمندان غير مسلمان. غربی و شرقی 
داكتو اراک مي‌کنند: كه محمد كه مصاحی, رگ نانع تاره 
فرمانروای دادگستر انسانی به تمام معنی و پیشوایی بزرگوار بود» هرگز گامی 
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به سوی باطل بر نداشت. شور آفرید و طرحی نو در عالم انداخت. از 
انسان‌هایی راهزن. دزد بدکار و... مردمانی تربیت کرد که امانتدار پارسا و 
معتمد بودند و جانی تازه در کالبد مرده انسانیت دمید. 

امروز دانشمندانی غربی از کارها و نوشته‌های مغرضانه نياكان خود بر 
ضد اسلام. محمد 5 و قرآن شرمگین‌اند که روح آزادگی خود را به بهای 
ناجیز فروخته و موجبات سرافکندگی آیندگان خود را فراهم ساخته‌اند. 

محمدکشتی نجات انسانیت از گرداب‌های مرگبار فساد اخلاق و عقیده و 
چشمه‌سار زلالی بود که تشنگان وادی توحید و یکتاپرستی از آن نوشیدند و 

در اين عصر پرفتنه و آشوب كه بنابه گفته برنارد شاو بیش از هر زمان 
دیگر به رهنمودهای پیامبر نیاز داريم» لازم است که تمامی نویسندگان» 
علماء اندیشمندان و مؤسسات اسلامی, جه در جهان اسلام و جه در فراسوی 
مرزهای آن. در معرفی هرجه بیشتر و بهتر پیامبر بکوشند. غبار از سیمای 
درخشانش بزدایند و عامه مسلمانان را با منطق و واقع‌گرایی قانع کنند که 
سيره و اخلاق آن حضرت بهترین سرمشق و الگوی ایده‌آل برای به 
ا ا و اسب خشتودی و هاش 
پروردگار نيز در همین نهفته است... [محمد ب از دیدگاه خاورشناسان ص ۱۷5]. 


بخ ۲ كله 
مختصری از غزوات پیامبر اکرم 5 و سرایا 


فرق بين غزوه و سریه: 
می‌کرد؛ اما سريه آن گروه اعزامی است که پیامبر اکرم 4 آنرا گسیل 
می‌کرد و خودش در آن حضور نمی‌داشت. 

چنانکه به همه آشکار است هدف از غزوات پیامبر اکرم 445 اجبار 
غیرمسلمانان به احکام اسلام و پذیرفتن آن نیست. بلکه اقامه دستورات 
الم عدو روف هه الل اعت جه ابن سا که اشلام ند برها ع 
ان و هاا تی نا سای ابت ما تسريف اكه حك الى تدر شام ان 
و دستورات زندكى می‌باشد» اگر غزوات بر مبناى اجبار نمودن به قبول دين 
می‌بود» يس جرا جزيه برای خاتمه دادن به جنك جواز پیدا نمود؟ 

اسلام به قيادت و سالارى ييامبر اعظم يي به قصد تحقق بخشيدن به 
هدف والايى به ميدان آمده بود. آنان جاه و يست و مال و منال و يا دنياى 
فانى را نمىخواستند؛ بلكه هدف آنان جنان والا و ميمون بود كه هر انسان 
عاقلى را به تأمل وا می‌داشت. آنان اعلای كلمة الله در چهارگوشه هستی را 
خواستار بودند؛ عبادت و بندگی الله و رهایی انسان‌ها را از اسارت و بردگی 
نفس و شیطان و برچیده شدن ظلم و طاغوت را می‌طلبیدند. و اين همان 
هدفی است که ربیعی ابن عامر 4# در جواب رستم در فتح ایران که هدف 
انار زا یغه هی کیت الله مشو نا کک ا كنس ۱ مت هه 


11۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی كك 


عبادت بنده به عبادت الله سوق دهيم و از تنگی دنيا به فراخی آخرت 
رهنمون داريم و از جور ملل و مذاهب باطل به عدالت اسلام رهسيار سازیم. 
[البداية و النهاية 7/۷] 

چنانکه در هیچ یک از غزوات و معارک انا ملاحظه نشده که پس از 
فتح مسلمانان سرزمینی راء کسی از اهل آن را وادار به قبول دين کرده 
باشند. و اما تسلیم کفار به احکام الهی و كردن نهادن به حقانیت اسلام نه با 
اجبار و اکراه كديا ذليل و برهان قاطع وسیمای یبای الاه و اخلاق تيكو 
و کارهای مجذوب و بوده است. چنانکه آنان يس از درک جایگاه دين و 
عظمت و شوکت رسالت نبوی و ملکوتی بودن آنء با اختیار کامل و ميل 
خود به اسلام گرویده‌اند. 

ازاين رو پیامبر اکرم 225 همواره سعی بر به کاهش میزان تلفات و 
خسارات ناشی از جنگ نموده است؛ فسخ‌نمودن جنگ با قبول اسلام و يا 
تن دادن به جزیه از جملة اسباب کاهش ضرر و زیان‌های جنگ می‌باشد. 

وقتی پیامبر اکرم َيه در مدینه مستقر شد اجازه جهاد داده شد. الله كك 
این آبه را نازل فرمود: لِلَذِينَ لو باه موه [الحج: ۳۹ «به 
كساق که کفار با آنان می‌خنکد اجازه (جهاه)داده قد به سبب‌ این كه مور طلم قرا 
گرفته‌اند». 

اولين غزوه‌ای که پیامبر اکرم 5 در آن شرکت کرد غزوه الابواء بود كه 
به وَدَان معروف است. و آخرین غزوه‌ای که در آن شرکت کرد غزوه تبوک 
بود. و اولين سریه سرية حمزه بن عبد المطلب 4# و آخرین سریه سرية 
آسامة بن زيد بسوی شام بود. 

سَریّه حمزه بن عبد المطلب #: اولین سَریه‌ای که پیامبر اکرم 4 
فرستاد. به فرماندهی حمزه بن عبد المطلب #ه بود. سپاهیان اين گروه 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱1۹ 


تعداد سی نفر همه از مهاجرین بودند که با ابوجهل روبرو شدند و دركيريى 
ميان طرفین رخ نداد. [مرجع: الفصول في السیره از ابن كثيرء و السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الاصلية دراسة تحليلية از مهدی رزق الله آحمد. و مرواریدهای پنهان. مختصری از سيره 
رسول اله از موسی بن راشد العازمى ترجمه عبد الله محمد عکی]. 

سَریه عْبَيْدَة #: سپس پیامبر اكرم 5 پسر عمويشان عَبَيّدة بن حارث 
بن عبد المطلب 4 را به سریه‌ای تشكيل شده از هشتاد سواره مهاجرين 
فرستادند. که هدف آن قافله قريش بود. و مبارزه‌ای که بینشان رخ داد تنها 
پرتاب نیزه بود. [مرجع سابق] 

سَرِيْه سَعْد بن آبی وقاص #: سپس پیامبر اکرم ی سعد بن آبی 
وقاص #5 را به سریه‌ای فرستاد تا قافله‌ای دیگر از قريش را به جنك آورد؛ 
ولی قافله فرار کرد. آمرجع سابق] 

غزوه أَنُواء: در ماه صفر سال دوم هجرت. پیامبر اکرم كَل در اولین غزوه 
شان که غزوه الأبواء بود خارج شدند, که به نام غزوه وَدّان نيز نامگذاری 
شده است. و هدف, قافله قريش بود. [مرجع سابق] 

غزوه بواط: در ماه ربیع الاخر سال دوم هجرت پیامبر اکرم كل در غزوه 
دیگری به نام بَوَاط که هدف آن نیز قافله قريش بود. خارج شدند و جنگی 
رخ نداد. [مرجع سابق] 

غزوه غشیرة: در ماه جمادی الاخر سال دوم هجرت. سومین غزوه 
پیامبر اکرم ‏ به نام غزوه عشيرة اتفاق افتاد ولی رویارویی رخ نداد؛ 
ايشان 5 آبا سلمة بن عبد الأسد را جانشین خويش بر مديته تعیین نموده 
بود. 

غزوه بدر الاولی: تنها چند شب يس از غزوه عُشیره. پیامبر اکرم كله 
برای شرکت در غزوه دیگری بنام سَفُوان خارج گردید. که اين غزوه. غزوه 
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بدر الاولی نیز نامیده می‌شود. سبب اين غزوه تعقیب كردن کرز بن جابر 
فهری بود كه مواشی مدینه را مورد چپاول قرار داده بود. جانشین ايشان 5 
بر مدینه زيد بن حارثة 44# بود. [مرجع سابق] 

سریه نخله: پیامبر اکرم كَل عبد الله بن چحش ذف ه را در سریه‌ای به 
منطقه نخله بين مكه و طابف. كه هدف قافله قريش بود. فرستاد و موفق 
شدند. در اين سريه عمرو بن الحَصْرّمى كشته شد. او اولين کافری بود كه 
در اسلام کشته می‌شد. و عثمان بن عبد الله و الحم بن که كيسان نيز اسیر 
شدند. و مسلمانان. هر جه در قافله بود را به غنيمت بردند. بنابراين در 
سریه نخله به فرماندهی عبد الله بن چخش ذف اولین کشته» واولین أسَراء و 
اولین غنیمت در اسلام اتفاق افتاد. [مرجع سابق] 

غزوه بدر الکبری: در رمضان سال دوم هجری, غزوه بدر کبری رخ داد 
که در اين روز - که روز فرقان نيز گفته می‌شود - حق از باطل جدا گشت. 
لهاان خی سیف که قافله جار فریش ال شام ی مه کت 
است. اين برای مسلمانان فرصتی طلائى بود تا مقداری و لو بسیار اندک از 
ثروتشان که توسط قریشیان به چپاول رفته بود. را از آن‌ها باز يس بكيرند. 
پیامبر و با سيصد و سیزده نفر از مدينه خارج شدند. رهبریت 
کاروان تجارتی قريش را ابوسفیان بر عهده داشت. 

الله َء نام غزوه بدر کبری را در قرآن جاودانه نموده وویژگی‌هایی به 
آن اختصاص داده است که غزوه‌های دیگر ندارند. و کسانی از صحابه که در 
آن حضور داشتند بهترین صحابه هستند. در غزوه بدر کبری, الله كيك 
پیامبرش را بسیار یاری نمود و چشم ایشان را روشن ساخت. با اين غزوه 
شوکت وعظمت مسلمانان افزايش یافت. 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۳۱ 


جنگ بدر جنگی نابرابرانه بود كه در آن مشرکین با مجهزترین اسلحه 
روز به نبرد خالی دستان آمده بودند. با آن هم ساعتی از معرکه نگذشته بود 
كه لشکر مشرکان از هم پاشیده. پا به فرار گذاشت. و مسلمانان نیز تا 
شکست نهایی دشمن را تعقیب کردند. در اين جنگ تاريخ ساز هفتاد تن از 
مشرکان از جمله برخی از سرداران نامدار آن‌ها چون؛ عتبه» شیبه. ولید بن 
عتبه, اميه بن خلف. و پسرش علی. حنظله بن ابی سفیان. و ابوجهل بن 
هشام. و دیگران بقتل رسیدند. و هفتاد تن دیگر به اسارت مسلمانان 
در آمدند. [مرجع سابق] 

با این پیروزی بزرگ مسلمانان قدرت گرفتند و قبیله های داخل مدینه و 
خارج آن نیز احساس کردند در صورت خیانت با جه نیروبی در طرف 
خواهند بود. مؤمنان نیز قوت قلب يافته بخود و قدرت و توانائیشان امیدوار 
شدند. وایمان و توکل و باورشان به الله و کمک و یاری و پیروزی او قوت 
یافت. و دریافتند که خداوند بندگان موّمن و نیکوکارش را هر چند اندک 
باشند بر ظالمان و ستمدیدگان و مشرکان هر چند زياد باشند پاری می‌دهد. 

غزوه بنی قَیْنْفاع: در شوال سال دوم هجری غزوه بنی قَْْقاع به وقوع 
پیوست. سبب اين غزوه طوریکه ابن هشام از ابوعون روایت می‌کند که زنی 
از عربهاء پیراهنی را به بازار بنوقينقاع برد و آن را فروخت و كنار دکان 
ريخته گری نشست. اطرافش را گرفتند و از او خواستند که صورتش را 
نمایان کند. ولی آن زن» حاضر نشد جنين کاری بکند. آن مرد زرگر» دو 
طرف جامه زن را كرفت و بی‌آنکه آن زن. متوجه شود. آن‌ها را از يشت گره 
زد. وقتی که آن زن برخاست. قسمتی از بدنش عریان شد. بهودیان 
یی تسا ی اشفا كسيد یکی :د ا که اها نوف ان 
ضربه, آهنگر را کشت. یهودیان هم آن مسلمان را کشتند. خویشاوندان آن 
مسلمان از ساير مسلمانان عليه يهود بنی قینقاع درخواست کمک کردند و 


۱۳۲ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


بدین ترتیب فتنه‌ای برپا شد. يس از اين عهد شکنی» پیامبر اکرم ‏ به طرف 
بنو قینقاع حرکت نمود. آنان. وقتی پیامبر 7 را دیدند به قلعه‌هایشان يناه 
بردند. پیامبر َيه آن‌ها را سخت محاصره کرد و دستو رداد که آن‌ها از مدینه 
خارج شوند و هرگز اجازه ندارند در اطراف مدينه سکونت کنند. يهود بنی 
قینقاع به سوی شام كوج کردند و دیری نپایید كه بیشترشان» هلاک شدند. 
[سيرة ابن هشام (۶۷/۲ - )6٩‏ و مرجع سابق] 

غزوةٌ السّويق: در ذی الحجه سال دوم هجری غزوه السّويق اتفاق افتاد. 
ابو سفیان يس از شکست در بدر نذر کرده بود که هرگز سل نخواهد کرد 
تا اينكه با محمد بجنگد. بنابراین با ۲۰۰ سوار بیرون شد تا به سوگندش 
جامه عمل بيوشاند. آن‌ها تا نزدیکی آمدند پیامبر ‏ نیز به همراه ۲۰۰ تن از 
ساج را اة اوها خا رج یی اسان مق انه یه شاه سلام بخ 
مشکم ‏ سردار بنی نظیر - رفت سلام از ابوسفیان پذیرانی نمود در قسمت 
آخر شب ابوسفیان نزد يارانش برگشت و گروهی را فرستاد تا به قسمتی از 
مدینه به نام «عریض» حمله وآنجا را غارت کنند. آنهاء تعدادی از درختان 
خرما را سوزاندند و مردی از انصار را که با یکی از همکارانش که مشغول 
زراعت بودند. کشتند و بازگشتند و به سوی مکه گريختند. وقتی اين خبر به 
پیامبر 35 رسید. به سرعت ابوسفیان و یارانش را دنبال نمود؛ اما آن‌ها 
کرحت بودن کر ا كمه فاع داعا (سويق) افتاه بوةة اما ار بسن 
برای فرار عجله داشتند. کیسه‌ها را برنمی داشتند و مسلمانان غذاهای شان 
را به مدينه بردند به همین دلیل این غزوه را غزوه سویق نامیده‌اند. پیامبر 
اکرم 5 تا منطقه‌ای به نام قرقرة الکدر آنان را تعقیب نمود و يس از آن به 
مدینه بازگشت. در اين غزوه جانشین پیامبر اکرم 5 بر شهر مدینه ابوالبابه 


بن عبدالمنذر ظ4 بوده است. [مرجع سابق] 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۳۲۳ 


غزوه بنی سُلَيْم: در محرم سال سوم هجری غزوه بنی لیم رخ داد» که 
به قَوْقَرَة الكدْر نيز معروف است. بنی سیم از قبیله فان نیروی خود را 
برای جنگ عليه مدينه آماده کرده بودند و پیامبر اکرم وق به همراه ۲۰۰ تن 
برای مقابله با آنان خارج شدند ولی جنگی بوقوع نپیوست. جانشین 
پیامبر 5 بر مدينه سباع بن عرفطة 4 یا ابن ام مکتوم 5ه بوده است. 

غزوه ذی آَمْر: در محرم سال سوم هجری غزوه ذی أمر كه به غزوه 
غطفان نیز معروف است رخ داد. پیامبر اکرم ‏ با ۴۵۰ شخص برای رويا 
رویی با آنان خارج شدند. ایشان 5 جانشین خويش بر مدینه» عثمان بن 
عفان 45+ را تعیین نمود و با گذشتاندن ماه صفر در منطقه نجد. بدون اینکه 
درگیریی رخ بدهد به مدینه برگشتند. [مرجع سابق] 

سَرِيّه زيد بن حارثه #: در جمادی الاخر سال سوم هجری پیامبر 
اكرم 5 سریه‌ای را به فرماندهی زید بن حارثه که فرستادند که هدف به 
جنك آوردن قافله قريش بود. گروه اعزامی کاروان قريش را غافلگیر کرد. 
نگهبانان کاروان راهی جز فرار نداشتند. بنابراین بدون کوچکترین مقاومتی 
گریختند و زید ب تمام آموال کاروان را به غنیمت گرفت. در اين حمله 
مسلمانان» راهنمای کاروان و به روایتی دو نفر دیگر را اسیرکردند و غنایم 
فراوانی از جمله ظروف نقره که یکصد هزار درهم ارزش داشت. بدست 
آوردند. پیامبر اکرم 5 پس از جدا كردن خمس اين غنایم. بقيه را بين افراد 
سریه تقسیم نمود و راهنمای کاروان قريش فرات بن حیان به دست پیامبر 
اکرم 5 اسلام آورد. اين نیز مصیبت سخت دیگری بود كه قريش يس از 
جنگ بدر بدان گرفتار شدند و بار دیگر بر اندوه و پریشانی آن‌ها افزوده 
گشت. [مرجع سابق] 
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غزوه أَحُد: شکست مشرکین مکه در جنگ بدرء فشار روانی سنگینی بر 
آنان وارد کرد. مسلمانانی که تا دیروز زیر شکنجه و آزار آنان بودند؛ امروز در 
این نبرد. پیروز شدند و بسیاری بزرگان مکه را به قتل رساندند؛ به همین 
دیا به هقد کم مک برامی ام وی وی با برای شنک ES‏ 
آماده می‌کردند. عباس بن عبدالمطلب 4 برای پیامبر اکرم 5 نامه‌ای 
نوشت و ایشان را از نزدیک‌بودن جنگ با خبر کرد. 

لشکر مکه با تعداد و توانی که داشت. بسوی مدینه حرکت کرد. حس 
انتقامجویی و خشم نهفته در درون سینه‌های مشرکین. چنان شعله ور بود 
که از وی نيحي و جنگی خونین خبر می‌داد. در نیمه شوال سال سوم 
هجری هزوم أخد اتفاق افتاد. 

در واقع اين غزوه امتحانی بود که در آن مؤمن راستگو یعنی صحابه؛ و 
منافق. دروغگو بعنی متافقین :مشخصض شده که در راش این منافقین» ابن 
سَلُول بود. همچنان غزوه اد امتحان بزرگی برای صحابه ‏ در دفاع از 
جان‌های خود را فدای ايشان کردند. 


این غزوه از سخت‌ترین غزواتی بود که بر پیامبر اکرم 95 گذشت. در اين 


مبارکشان فرو رفت. اما الله كَبْكَ با نزول فرشتگان ایشان را حفظ نمودند. 
وقتی پیامبر اکرم 5 با سياه صحابه كنار كوه احد موضع كرفت و 
تعدادی تیرانداز را بر تپه‌ای در همان حوالی گماشت تا مشرکان نتوانند از 
تشگ له مساماتان حمل که نک آغان شد و هة اد مدت گوتاهن 
مسلمانان پیروز شدند. در اين هنكام تیراندازانی که مأمور دفاع از یک تيه 


مسلط بر میدان نبرد بودند. سنگرهای خود را رها کرده و برای جم عآورى 
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مسلمانان از دو 3 د اديوه در همین لحظات شایعه‌ای 
او E‏ ا 
گردند. اما ييامبر اكرم و با تعداد انگشت‌شماری همچنان به مقاومت 
می‌پرداخت و بر اثر همین مقاومت بود که با وجود شکست مسلمانان ن در این 
نبرد» اما کفار نیز به پیروزی صددرصد دست نیافتند. 
صحابه كرام به شهادت رسیدند که در وا آنان سيد الشهداء حمزه بن 
عبدالمطلب عمو و برادر شیری پیامبر اکرم 5 بود. [مرجع سابق] 

قؤوة حه ذرش‌ها و مسرم هاف بزرگی از خود هنا گذاشت: علامه أبن 
القیم در کتاب زاد المعاد عبرت‌های زیادی از اين غزوه را بر شمرده است 
که می‌توانید به آن مراجعه کنید. 

غزوهٌ حمراء الاسد: با شکست مسلمانان در جنگ احد. احتمال برگشت 


و حمله لشکر مکه به مدینه. فراوان بود. ولی پیامبر اکرم کی با کاردانی و 
دور آندیشی خويشء. در صدد پیش گیری از تهاجم‌های احتمالی دشمن 


ایشان یک روز يس از بازگشت از جنگ احد به مدينه منوره, به پارانش 
دستور داد. جز کسانی که در جنگ احد حاضر بوده‌اند. كس دیگری 
نمی‌تواند با ما همراه شود. 

آن جناب 6 سياه خويش را آماده و به تعقیب مشرکان مکه پرداخت. و 
تا منطقه حمراء الاسد پیش رفت. ولی به مشرکان دست نیافت و خبر تعقیب 
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پیامبر اکرم ‏ به اطلاع آنان رسي و از شدت ترس و رعب انتقام مسلمانان, 
بر رفتن خود شتاب کرده و هر جه سریعتر از مدینه دور شده و به مکه 

لشکر اسلام بدون دستيابى به دشمنء به مدينه مراجعه نمود. ولی به 
هدف مورد نظرش رسیده بود و آن عبارت بود از ایجاد رعب و وحشت در 
ميان مشرکان قريش و تقويت روحیه رزمندگان مسلمان و توجه و تنبه به 

سَرِيْه ابو سَلمه #: در محرم سال چهارم هجری پیامبر اکرم 5 ابو 
سلمه # را به همراه ۱۵۰ نفر فرستاد تا با طليحة بن خویلد که گروهی را 
براى حمله به مدینه جمع کرده بود» مبارزه و صفوفشان را پیش آنکه 
دست به چپاول بزنند. درهم شكنند. مسلمانان» به شتران و گوسفندان 
به مدينه بازگشتند. [رحيق مختوم ص ۲0] 

وقتى ابو سلمه #ه از اين سريه برگشت جراحتى را كه در روز آخد 
برداشته بود سر باز كرد و بر اثر آن ن از دنيا رفت. رسول الله َيه فرمودند: يا 
الله ابو سلمه را بيامرزء و درجه او را به درجه هدايت شدكان برسانء و بعد از 
او, جانشين او در ميان بازماندكانش باش و ما و او را ای پروردگار جهانيان 
بیامرز. [صحيح مسلم ])٩۲۰(‏ 

ی در محرم سال چهارم هجری پیامبر اکرم 5 
عبد الله د بن اتس هه را برای کشتن خالد بن سفیان هذلی فرستاد که افراد 
O‏ 0 
خالد بن سفيان هذلی را به قتل برساند و با مركش كروهى را که جمع كرده 

> متفرق شدند. وقتی عبد الله بن انيس 4ه فاتحانه به مدينه بازگشت 
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پیامبر اکرم 5ك عصایی به او داد و فرمود: اين نشانه‌ای باشد بين من و تو در 
روز قیامت. عبدالله #ه هنكام وفاتش» وصیت کرد که آن را در کفنش 
بگذارند. [سیره ابن هشام (1۱۹/۲) رحیق مختوم ص55 ۳] 

سریه رَجيع: در صفر سال ۴ هجری سریه رَجِيع به وقوع پیوست که در 
آن ۱۰ تن از صحابه که بنی لحیان به آنان خیانت کرده بودند کشته شدند. 
و این قضيه بسیار بر پیامبر 35 دشوار آمد و بسیار اندوهگین شد. 

در ماه صفر سال چهارم هجری گروهی از قبایل عضل و قاره به مدینه 
آمدند و از پیامبر اکرم #5 درخواست نمودند كه چند تن از یارانش را برای 
آموزش قرآن و احکام دين با آنان بفرستد و اظهار کردند که اسلام. در ميان 
آنان نفو بيدا کرده است. به روايت ابن اسحاق. پیامبر 5 شش تن از 
یارانش ۳ همراه ایشان فرستاد. بخاری 2 آورده كه ده تن |5 اصحاب با 
اين افراد همراه شدند. 

وقتی به رجیع رسیدند. طایفه‌ای از هذیل به نام بنی لحیان را بر عليه 
مسلمانان» به کمک خواستند. بنی لحیان نیز با یکصد تیرانداز به دنبال آنان 
حرکت کردند و خود را به آن‌ها رساندند. در نتیجه ۷ تن از آنان به شهادت 
رسیدند و خبیب. زید بن دثنه را اسير گرفتند و با خود به مکه بردند و به 
قريش فروختند. خبیب 4ه در مکه اعدام شد و کسی مأمور نگهبانی از 
جسد وی گردید. اما شب هنكام عمرو بن اميه ضمری سر رسید و با حیله. 
جسد خبیب را از دار يايين آورد و با خود برد و آن را دفن کرد. زید بن دثنه 
را نیز صفوان بن اميه خرید و به قصاص خون پدرش, او را کشت. [مرجع: 
الفصول في السيرة از ابن كثيرء و السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية از مهدی 


رزق الله آحمد. و مرواریدهای پنهان» مختصری از سيره رسول الله از موسی بن راشد العازمی ترجمه 
عبد الله محمد أرَْکی]. 
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فاجعه بثر مَعُونَة: در صفر سال چهارم هجری فاجعه بثر (چاه) مَعُونه يا 
سريه فُرّاء اتفاق افتاد كه در آن ۷۰ تن از صحابه كه از انصار بودند شهید 
شدند» و سببش خیانت قبیله‌های رغل وذّكوان وعُصَيّة بود. 

فاجعه بثر مَعُونه از بزرگترین مصیبت‌ها بود. و به اين سبب پیامبر اکرم 14 
يك ماه کامل قبائلی را که به صحابه خیانت کرده بودند. نفرین می کرد. 

ابوبراء عامر بن مالک که نیزه باز مشهوری بود. به مدينه و نزد پیامبر 1 
ناامید هم نکرد؛ بلکه گفت: «ای كاش چند تن از یارانت را به نجد 
می‌فرستادی تا مردم آن سرزمین را دعوت دهند. اميد بسیاری هست که 
مردم نجدء ایمان بیاورند.» پیامبر اکرم ٤‏ فرمود: «بیم آن دارم که ساکنان 
تخت ناراف را اتود کف )واه کف مو ادها را اماق می دک 

پیامبر اکرم 325 ۷۰ نفر را به همراه ابوبراء فرستاد. و منذر بن عمرو 45 را 
كه یکی از بنى ساعده و ملقب به «شيفته و هم آغوش مرگ» بود. به عنوان 
امير تعيين نمود. افراد اين گروه. از بزرگان و نخبگان و دانشمندان و قاریان 
قرآن بودند که روزها به جمع آوری هیزم می‌پرداختند و از يول هيزمهاء 
برای اصحاب صفه. غذا تهيه می‌کردند و شب‌ها را به آموزش قرآن و نماز 
می‌گذراندند. آنان رفتند تا به جایی به نام بثر معونه رسیدند که محل 
سکونت بنی عامر و بنی سلیم بود. آنگاه حرام بن ملحان برادر ام سليم را با 
نامه پیامبر 5 نزد عامر بن طفیل - دشمن خدا - فرستادند؛ عامر بدون 
اينكه به نامه توجه کند, به فردی دستور داد که با نيزه و از يشت حرام بن 
ملحان را بکشد» وقتی چشم حرام بن ملحان به خونهايش افتاد» گفت: الله 
كيرا نين کت نها که تکار دم كاه هن خد فا ا سداق 
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ابوبراء به ياران پیامبر 5 داده بود نپذیرفتند؛ لذا عامر بن طفیل از بنوسلیم 
خواست که با او همکاری کنند؛ سه طايفه بنی سلیم يعنى عصیه. رعل و 
ذكوان» خواسته دشمن خدا را پذیرفتند و با او همکاری کردند و پاران 
پیامبر 5 را محاصره نمودند و همه را به شهادت رساندند جز کعب بن زید 
بن نجار 5 که زخمی شد و در ميان کشتگان بود و زنده ماند؛ وى به مدينه 
بازگشت و بعدها در جنگ خندق به شهادت رسید. 

پیامبر اکرم 5 به خاطر اين رویداد غم انگیز و نیز به خاطر حادثه 
جانگداز رجیع كه در فاصله چند روز اتفاق افتاد. سخت غمگین شد و غم و 
اندوه» وجود ایشان را فراگرفت تا آنجا که آنجناب 5 طوایفی را که به ایشان 
نیرنگ کردند و اصحابش را به شهادت رساندند. نفرین کرد. [مصدر سابق] 

غزوه بنی تَصّیر: در ربیع الأول سال چهارم هجری غزوه بنی تضیر اتفاق 
افتاد. و اين دومين غزوه‌ای بود كه در آن مسلمانان با بهودیان می‌جنگیدند. 
وعلتش اين بود که بهودیان می‌خواستند رسول الله 5 را به قتل برسانند. 
يس از جنگ احد یهودیان جرأت بيدا کردند و دست به نیرنگ و توطئه زدند 
و پنهانی با منافقان و اهل مکه رابطه برقرار نمودند و برضد مسلمانان وارد 

پیامبر اکرم 35 همچنان شکیبایی ورزید تا اينكه دو حادثه غم انگیز بثر 
معونه و رجیع بوقوع پیوست؛ از آن يس بهودیان گساختر شدند و کارشان به 
جایی رسید که دسیسه ترور پیامبر اکرم 5 را طراحی کردند. جریان از اين 
قرار بود که پیامبر اکرم 5 با تعدادی از یارانش نزد بهود بنونضیر رفتند و از 
آنان خواستند که به موجب قرارداد فیما بين آن‌ها در خونبهای آن دو نفری 
که از قبیله كلاب بوسیله عمرو بن اميه کشته شده بودند. همکاری نمایند و 
دما کک کے ی كفده اکال كداز با شما کاری :من کنت:؛ 


۱۳۰ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


انا تن بای اعفان راد هبوت سامت أكرم كله در كا فیزار 
یکی از خانه‌هایشان به انتظار نشست تا بهودیان به وعده خود عمل کنند. 
ابوبکر» عمر على و تعدادی از صحابه با آنجناب یی همراه بودند. يهوديان با 
هم خلوت کردند وگفتند: فرصتی بهتر از اين پیدا نخواهد شد. شیطان نیز 
بخت سیاهی را که در انتظارشان بود. زیبا جلوه داد؛ بنایراین دست به دست 
هم دادند تا رسول الله 5 را به قتل برسانند. گفتند: جه کسی از دیوار اين 
خانه بالا می‌رود و این سنگ آسياب را بر سر محمد می‌اندازد و كارش را 
يكسره می کند؟ ؟ بديضتترين آنان عمرو بن جحاش داوطلب شد. 

جبرئیل اکا پیامبر اكرم ول را در همان دم از توطثه آنان آگاه نمود؛ 
يه َي بلافاصله از و او نم 
پرسیدند: 5 1 الله! چنان از جای برخاستید و به را افتاديد كه ما 

پیامبر اکرم 8 آنان را از سوء قصد بنی نضير باخبر نمود. چیزی نگذشت 
که پیامبر اکرم کیک محمد بن مسلمه 4# را فرستاد تا به بنى نضير اعلان 
نماید: بايد از مدينه بیرون بروید و از اين يسء دیگر نباید احدی از شما در 
اين شهر سکونت کند. ده روز هم مهلت دارید و هركس که يس از اين 
مهلت. در مدينه مانده باشدء او را كردن خواهیم زد. يهوديان که چاره‌ای جز 
بیرون رفتن نداشتند. خودشان را برای رفتن آماده می‌نمودندکه عبدالله بن 
ابی منافق» کسی را نزد آنان فرستاد که بیرون نشوید؛ زیرا من دو هزار مرد 
رزمی تحت فرمان دارم که به قلعه‌هایتان خواهند آمد و در دفاع از شما 
جانفشانی خواهند کرد. قران :به اين گفته منافقان اشاره می‌کند که گفتند: 
«اگر شما را بیرون كردندء ما نیز همراه شما بیرون خواهیم شد و از 
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هیچکس در ارتباط با شما فرمان نخواهیم برد و اگر با شما کار زار کردند 
شما را يارى خواهیم کرد». 

چون الله دبك رعب و وحشت را در دلهاى بنى نضير انداخت. به اين 
ترتیب ناچاژا با پیامبر اکرم 4 صلح کردند به شرط اینکه از آنجا خارج 
شوند» وپیامبر اکرم 5 نيز به آنان اجازه داد که هر مقدار از وسایلشان را که 
می‌توانند با خود ببرند به جز اسلحه. يس برخی بسوی خیبر و برخی بسوی 
شام در حرکت افتادند. 

سوره حشر به صورت کامل درباره غزوه بنی نضیر نازل شد که جزئیات 
اين غزوه را بیان می‌کند. بنابراین عبدالله بن عباس قت سوره حشر را 
سوره بنی نضیر می‌نامید. [مصدر سابق] 

غزوة نجد: پیروزی چشمگیر مسلمانان در غزوه بنی نضير بدون هیچ 
تلفاتی. باعث شد منافقان از دسیسه گری آشکار بر ضد مسلمانان دست 
بکشند و به اين ترتیب برای پیامبر اکرم 5 فرصتی فراهم شد که به سرکوب 
نمودن بادیه نشینانی بپردازد که يس از جنگ احد. به مسلمانان آزار 
می‌رسانیدند؛ همان اعراب بادیه نشینی که در كمال كستاخى و 
ناجوانمردی, هیئت‌های تبليغى مسلمانان را کشته و حتی چنان گستاخ 
شده بودند که قصد حمله به مدینه را در سر می‌پروراندند. پیش از اقدام 
عملی پیامبر اکرم 3 برای ادب دادن اين دسیسه کاران. به آنجناب 5 خبر 
رسید که اعراب بنی محارب و بنی تعلبه از حظفان. خود را برای حمله به 
مدينه آماده می كنند. 

ييامبر اكرم 5 به سرعت از مدينه بيرون شد و به محلى بنام نجد رفت 
تا تخم ترس و وحشت را در دل اين صحرانشينان سنكدل بكارد تا دوباره 
مرتکب چنین رفتار زشتی نشوند که امتال ان با مسلمانان کرده بودند. 
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صحرانشینانی که کارشان دزدی و چپاول بود. چنان ترسیده بودند که وقتی 
از حضور مسلمانان در منطقه اطلاع یافتند. به ارتفاعات کوه‌ها گريختند. به 
اين ترتیب مسلمانان. طوایف غارتگر را ترساندند و تمام وجودشان را آکنده 
از ترس و هراس نمودند و در نهایت امنیت و سلامت به مدینه بازگشتند. 
[رحیق مختوم ص ۲۵۵] 

غزوه بدر صغری: در شعبان سال چهارم هجری غزوه بدر صغری اتفاق 
افتاد که به خاطر عدم وقوع مبارزه در آن به بدر صغری معروف گشت. اين 
غزوه, به غزوه بدر موعد نیز نامیده می‌شود. زيرا ابو سفیان در غزوه آخد به 
پیامبر اکرم كل به اين مقابلهموافقت کرد. 

مین کم یه هرا 2 1۵۰ تشر حارج شك و اوسن با مها 
نفر. اين در حالی بود که ابو سفیان از رفتن به اين غزوه می‌ترسید وعلاقه‌ای 
به رفتن نداشت. 

پیامبر اکرم 5 با پارانش به بدر رسیدند و منتظر ابو سفیان شدند. و 
هشت شب را در اين منطقه سپری نمودند. اما الله تعالی رعب ووحشت را 
در دل ابو سفیان انداخت. به همین دلیل وقتی ابو سفیان به عشفان رسید. 
ترسید و برگشت. در نتیجه کسانی که با او بودند نیز متفرق شدند. [مرجع: 
الفضول في السيرة از اين كتين و السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأضلية دراسة تحليلية از مهدی 
رزق الله آحمد. و مرواریدهای پنهان. مختصری از سيره رسول الله از موسی بن راشد العازمی ترجمه 
عبد الله محمد أرمَکی]. 

غزوه دومة الجندل: در ماه ربيع الاول سال پنجم هجرى به ييامبر 
اكرم 5 خبر رسيد که قبايل اطراف دومة الجندل در نزديكى شام راه را 
بسته‌اند و كاروانهاى تجارتى اين مسير را مورد جور و چپاول قرار می‌دهند 
و در عين حال جمعيت زیادی را كرد آورده‌اند و قصد حمله به مدينه را 
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دارند. پیامبر اکرم 5 با شنیدن اين خبرء سباع بن عرفطه را بر مدینه 
الجندل رسیدند ساکنان آن پیش از رسیدن پیامبر اکرم 5 فرار کردند. 
لشکر اسلام گوسفندان و اموال آنان را به غنيمت گرفتند؛ و چند روزی در 
اجا توقف نمودند و سپس به مدینه بازگشتند. [مرج سابق] 

غزوة خندق: غزوه احزاب که به غزوه خندق مشهور است. در ماه شوال 
سال پنجم هجرى رخ داد. پیامبر اكرم #25 يس از تشكيل حكومت در مدينه 
ييمانى را با يهوديان اين شهر امضاء کرد اما در ماه شوال سال دوم هجرى 
يهود بنى قينقاع و در سال جهارم هجرى يهود بنى نضير به مسلمانان 
خيانت كرده و ييمان صلح را شکستند. اين خيانت در حق ييامبر اكرم كله و 
مسلمانان مستوجب قتل عام تمام اين مكاران و خيانت ييشكان بود. ولى 
پیامبر 5 با شفقت و مهربانى از آن‌ها درگذشت و هر دو قبيله را از مدينه 
خارج كرد. 
خيانت و خبائت را ييشه کرده. دريى لشكركشى بر عليه مسلمانان شدند. 
اينها به مكه رفتند و سرداران قريش را برای جنگ با ييامبر اكرم كثة و 
ريشه كن ساختن دولت او در مدينه تشويق كردند. سپس این دو گروه با هم 
نزد قبيله هاى غطفان و بنى سليم رفته آنها را نيز با خود همراه ساختند و 
تعداد اين لشكر به ده هزار جنگجو رسيد. كه تاريخ از آنها بنام «احزاب» - 
گروه‌های همييمان - نام مى برد. 

چون خبر آمادكى لشكر كفر برای حمله به مدينه به ييامبر اكرم 5 
رسيدء فورا با ياران مشوره نمود. سلمان فارسى 4 ييشنهاد كرد با حفر 
خندق ميتوان راه رسيدن دشمن به داخل شهر را بست و اين تاكتيك 
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جنكى بسيار خوبى بود كه جنكجويان جزيره عرب با ان آشناتی نداشتند! 
حفر خندق قبل از رسيدن احزاب به اتمام رسید. وقتى احزاب به مدينه 
رسيدند با خندقى مواجه شدند كه مانع ورودشان به مدينه بود. 

تلاشهاى قريش برای عبور از خندق با مقاومت مسلمانان روبرو شدء اما 
جنگ خوتینی رخ نذاد؛ بلکه فقط با تیر و سر نیزه یکدیگر را می‌زهند:در 
كشاكش اين تیراندازی‌ها 9 درگیری‌های موردی. تعداد انگشت شماری دو 

ار سوی دیگر بهود بنی قریظه پیمان صلح با مسلمانان را قض نموده 
اعلان نمودند که بين ما و محمد 6 هیچ عهد و پیمانی نیست!. منافقان نیز 
نفاق شان را دوباره ظاهر نموده و گفتند: محمد به ما وعده داده بود که 
كنجهاى شاهان ايران و روم را بدست خواهيم آورد؛ در حالى كه ما جرأت 
نمىكنيم برای قضاى حاجت بيرون برويم! حتى برخى با صداى بلند در 
ميان لشكريان گفتند: خانه‌های ما بدون محافظ است. لذا به ما اجازه دهيد 
كه به خانه‌هایمان باز كرديم! 
ايجاد کند. از سوى ديكر تاب و توان ماندن قريشيان در مدينه به يايان 
رسيده بود و يهود بنی قريظه به سبب بی‌اعتمادی بر لشكر مکه. دست از 
يارى شان كشيدند و به اين ترتيب اراده و عزم احزاب سست كرديد. 


كننده كتاب و ای سريع الحساب! احزاب را شكست بده و صفوفشان را در 
هم بشكن و آنان را مضطرب و يريشان بكردان». 

الله متعال. دعاى پیامبرش 5 را اجابت كرد و به دنبال تفرقه‌ای كه در 
صفوف دشمن افتاد» باد را مامور کرد که خیمه‌هایشان را به هم ریزد و 
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دیگ‌هایی را که بر بار داشتند. وارونه کند و طناب خیمه‌ها را از جای بر کند 
و آرامش و آسایش آنان را مختل نماید. به اين ترتیب الله متعال. لشکریانی 
از فرشتگان را فرستاد تا احزاب را متزلزل کنند و در دل‌هایشان ترس و 
وحشت بیندازند. احزاب نا اميد به سرزمین‌شان برگشتند و امنیت و آرامش 
به مدینه بازگشت. 

در غزوه خندق معجزاتی برای پیامبر اکرم 25 رخ داد که عبارت بودند از: 
- زياد شدن غذای اندك. - شکسته شدن سنگی بزرگ با سه ضربه. - بشارت 
به فتح فارس و روم. 

جنگ احزاب. جنگ خسارت باری نبود؛ بلکه جنگی روانی بود که 
درگیری خونینی در آن صورت نگرفت؛ اما در واقع نبرد سرنوشت سازی در 
تاريخ اسلام بود که به شکست و خفت مشرکان انجامید و حکایت از آن 
داقنت که هیچ كاد قذرت‌های عرب‌هاء توانایی این راندارد کوت نوا 
و کوچک مدینه را ريشه كن نماید؛ زيرا هیچگاه عرب‌ها چنان نیرویی را 
فراهم نیاورده بودند که در جنگ احزاب. گرد آورند. از اين رو پیامبر اکرم ٤‏ 
يس از جنگ احزاب فرمود: «اینک ما به جنگ آنان مىرويم و آنان دیگر با 
ما نخواهند جنگید و ما به سوی آن‌ها رهسپار خواهیم شد». [مرجع سابق] 

غزوه بنی قَرَيْظه: پیامبر اکرم ی بعد از غزوة خندق يا احزاب به 
خانه‌هایشان بازگشتند. در اين زمان جبریل الا نازل شد و به ايشان دستور 
داد بدون فوت وقت به جنك يهود بنى قَرَيْظه برود. 

ييامبر اكرم ود مجدّدًا سلاحشان را يوشيدند و خارج شدند و به یارانش 
فرمود: «هركس به الله و روز آخرت ايمان دارد نماز عصر را نخواند مگر در 
بنى فَرَيْظه» [متفق عليه]. پیامبر اكرم كك به سوى بنى فَرَبْظه حركت کردند. و 
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آنان را محاصره نمودند. الله كن نيز رعب و وحشت را در دل‌هایشان 
انداخت. و همگی تسلیم شدند. 

پیامبر اکرم 6 دستور دادند مردان يهود که ۴۰۰ جنگجو بودند بسته 
شوند. ایشان تصمیم گیری در مورد آنان را به سَعْد بن مُعاذ 4# - که رئيس 
قبیله اوس بود - واگذار کرد. سعد بن مُعاذْ را که در غزوه خندق مجروح 
شده بود. سوار بر الاغی آوردند. پیامبر اکرم 5 به او فرمودند: «حکم بنی 
فرمود: به احترام سردارتان بلند شوید. و چون او را از الاغ يايين آوردند. 
کک ای مدا این جاع سیم سق تو هة ان تسود كله كد آنا 
قاری هبار نها اهاز خواهه قد كفس آرى. کی آنا اناد 
وکسانی که اینجا حضور دارند. حکم مرا می‌پذیرند و اجرا می کنند؟ گفتند: 
آری. آنگاه سعد به خاطر احترام و تعظیم پیامبر اکرم ‏ با دستش به طرف 
آنجناب 35 اشاره نمود» ولی چیزی نگفت. پیامبر 5 فرمود: آری» برای من 
هم قابل قبول است. سعد ذه گفت: قضاوت من اين است که مردان کشته و 
زنان و بچه‌ها اسیر شوند و اموالشان بين مسلمانان تقسیم گردد. پیامبر 
اکرم بی فرمود: «در مورد اينهاء عیناً همان حکمی را صادر کردی که الله از 
بالای هفت آسمان. صادر کرده بود». 

قضاوت سعد 4# در نهایت عدالت و انصاف بود. زیرا بنوقریظه علاوه بر 
خیانتی که مرتکب شدند. برای مقابله با مسلمانان يك هزار و پنجصد 
شمشیر و دو هزار نیزه و سيصد زره و پنجصد سير دفاعی آماده کرده بودند 
که يس از فتح و پیروزی. به دست مسلمانان افتاد. 
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به اين ترتیب دشمنان نیرنگباز و خیانتکاره بکلی نابود شدند؛ آنانی که 
پیمان‌های مؤكد را شکستند و با احزاب. در شرایطی بر ضد مسلمانان 
همدست شدند که مسلمانان در بحرانی‌ترین لحظات بسر می‌بردند. 

آری؛ يهوديان بنی قریظه با اين کارشان در ردیف بزرگ‌ترین جنایت 
کاران جنگی قرار گرفتند و سزاوار محاکمه و اعدام شدند. زخم سَعْد 5ه سر 
باز کرد و به سبب آن از دنیا رفت. وقتی سعد بن مُعاذ 5ه از دنيا رفت 
پیامبر اکرم 3 فرمودند: «عرش الله نك از مرگ سَعْد بن مُعاذ به لرزه در 
آمد». [مرجع سابق] 

سَرِيّةَ عبد الله بن عتیک : در ذیقعده يا ذیحجه سال پنجم هجری؛ 
سریه‌ای بسوى سلام بن ابى الحقيق اعزام كرديد. سلام بن ابى الحقيق که 
کنیه‌اش ابورافع بود. یکی از بزركترين جنايتكاران يهود به شمار مىرفت كه 
احزاب را عليه مسلمين بسيج كرده و اموال و مواد غذايى فراوانى در اختيار 
آنان كذاشته بود. وىء به ييامبر اكرم 5 آزار زيادى مىرساند. يس از 
بازگشت مسلمانان از بنى قریظه. خزرجيان از رسول الله 6 اجازه خواستند 
تا سلام را بكشند. ييامبر اكرم 5 اجازه داد و در عين حال از كشتن زنان و 
بجدها نهى نمود. براى اين منظور ينج تن از بنى سلمه به فرماندهى عبدالله 
بن عتيك به سوى خيبر به راه افتادند. زيرا قلعه ابو رافع» در آنجا بود. اين 
كروه با حيله و هوشيارى بر ابو - وارد شدند و او را كشتند و ياى عبدالله 
بن عتيك 5ه شكست و او را بر پشتشان حمل كردند و از طريق جويى كه 
به یکی از چشمه‌هایشان منتهى می‌شد. از قلعه بيرون رفتند. خزرجیان 
عبدالله بن عتيك 4 را بر دوش خود حمل كردند و نزد ييامبر اكرم 5 


رفتند. عبد الله می‌گوید: وقتى جريان را برای پیامبر اكرم 2 تعريف كردم. 
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آنجناب 25 فرمود: پایت را دراز کن. يايم را دراز کردم و دست کشید. چنان 
خوب شد كه گویا اصلا هیچ دردی در بدنم نبوده است. آمرجع سابق] 

سریه محمد بن مسلمه #: سریه اعزامی محمد بن مسلمه 4# با سی 
سوارء به سوى قرطا عازم شد. قرطا در ناحيه ضريه از منطقه بكرات در 
سرزمين نجد واقع شده و از مدينه هفت شبانه روز فاصله دارد. اين سريه در 
دهم محرم سال ششم هجرى به سوى طايفه بنى بكر بن كلاب حركت كرد 
و بر آنان شبخون زد؛ آن‌ها همه فرار نمودند و مسلمانان» چارپایان و 
گوسفندان زیادی به غنيمت گرفتند. و در ۲٩‏ محرم به مدينه بازگشتند. 
[مرجع سابق] 

غزوه بنولحیان: در ربيع الاول يا جمادی الاولی سال ششم هجری 
پیامبر اکرم 5 به همراه دوصد تن از یارانش خارج شد و در مدینه. عبد الله 
ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین خود تعين نمود و چنان وانمود کرد که 
به سوی شام می‌رود. آنگاه شتابان مسیر بنی لحیان را در پیش گرفتند تا به 
«غران» در بين «امج» و «عسفان» رسیدند؛ غران» همان مکانی است که 
ياران رسول الله 5 در آنجا به شهادت رسیدند؛ به همین خاطر رسول اکرم 1 
برایشان طلب رحمت و دعای خير نمود. 

بنولحیان, طایفه‌ای بودند که در رجیع به ۱۰ نفر از ياران پیامبر خیانت 
کردند و موجب اعدام آنان شدند. از آنجا که محل سکونت بنی لحيان» در 
وسط سرزمین حجاز و نزدیک به مکه بود و درگیری‌های شدیدی ميان 
مسلمانان و قريش و نيز صحرانشینان وجود داشت. پیامبر اکرم ‏ صلاح 
نمی‌دانست که در دل سرزمین دشمن نفوذ کند؛ ولی هنگامی که احزاب 
شکست خوردند و توان و كيان آنان» رو به سستی و ناتوانی نهاد و تا 
حدودی ضعيف شدند آن وقت پیامبر اکرم 5 گفت: اینک وقت آن رسیده 
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كه از بنی لحیان انتقام بگیریم. بنو لحیان از آمدن پیامبر اکرم 5 باخبر 
شدند و به کوه‌ها فرار کردند. و کسی از آنان گرفتار نشد. پیامبر 5 دو روز 
در سرزمین آنان اقامت کرد و سریه‌های مختلفی به اين طرف و آن طرف 
اعزام نمود؛ ولی کسی از آنان به دام نیفتاد و سپس به عسفان رفت و ده 
سوارکار را به کراع الغمیم فرستاد تا قريش را از آمدنش آگاه کند و سپس به 
مدینه بازگشت؛ رفت و برگشت ایشان چهارده روز بطول انجامید. [مرجع سابق] 

سریه عکاشه بن محصن 4 به سوی غمر: در ربیع الاول يا ربیع الاخر 
سال ششم هجری عکاشه 4 با ۴۰ نفر به طرف غمرء بیرون شد و غمر نام 
آبی از بنواسد است. تمام آن قوم. گریختند و مسلمانان دوصد شتر به 
غنیمت گرفتند و با خود به مدينه بردند. [مرجع سابق] 

سریه محمد بن مسلمه به ذى القصه: در ربیع الاول يا ربیع الاخر سال 
ششم هجری محمدین مسلمه که با ده رزمنده به ذى القصه در ديار بنی 
تعلبه رفت و چون به آنجا رسیدند» صد تن از بنى ثعلب. که در کمین آن‌ها 
بودند. آنان را زیر نظر گرفتند تا اين که خوابیدند؛ آنگاه بر آنان یورش برده و 
هه ادها هه ابن یه كه مد و خرن کر 

سریه ابی عبیده بن جراح به ذى القصه: در ربیع الاخر سال ششم 
بگیرد؛ او با ۴۰ نفر به راه افتاد و تمام شب را پیاده طی کردند و صبح به 
ديار بنی ثعلبه رسیدند و بر آنان حمله کردند؛ همه پا به فرار گذاشتند بجز 
يك نفر که دستگیر شد و پس از آن مسلمان شد؛ البته چارپایان و 
گوسفندان فراوانی به غنیمت گرفتند. [مرجع سابق] 

سریه زید بن حارثه 4 به جموم: در ربیع الاخر سال ششم هجری زید 5ه 
به جموم اعزام شد؛ جموم نام آبی از بنی سلیم در مرالظهران است. وقتی 
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زيد 44# به ديار آنان رسید. زنی از مزینه به نام حليمه را دستگیر کرد. 
حلیمه» مسلمانان را به یکی از محله‌های بنی سلیم E‏ کرد و بدین 
ترتیب مسلمانان» به چارپایان و گوسفندان و اسیران فراوانی دست يافتند. و 
چون به مدینه آمدند. پیامبر اکرم 4 آن زن را آزاد کرد. [مرجع سابق] 

سریه زید بن حارثه # به عیص: پیامبر اکرم 5 در جمادی الاخر سال 
ششم هجری سریه دیگری به فرماندهی زید 4 را به جایی به نام عیص 
گسیل فرمود که مشتمل بر هفتاد سوار بود. آنان رفتند و همه اموال قافله 
قريش را که ابو العاص داماد رسول الله يَلْةٌ کاروانسالارش بود. به غنیمت 
گرفتند. ابوالعاص فرار کرد و نزد زينب آمد و امان خواست و از زینب 
0 پیامبر 5 بخواهد تا اموال قريش را به او برگرداند. زینب نیز 

كار را كرد و پیامبر اكرم 5 بدون اينكه مردم را مجبور کند. غير 

مستقيم از مردم خواست که خواسته‌اش برآورده شود؛ مردم نيز موافقت 
کردند و اموال را به ابو العاص تحویل دادند و ابو العاص به مکه رفت و اموال 
را به صاحبانشان تحویل داد و سپس مسلمان شد و هجرت نمود. آمرجع سابق] 

سریه زید #ه به طرف يا طرق: در جمادی الاخر سال ششم هجری؛ 
زید #5 با پانزده رزمنده به سوی بنی ثعلبه رفت. آن جماعت, فرار کردند؛ 
زيرا می‌ترسیدند که پیامبر ‏ به آن‌ها حمله کند؛ به همین دلیل گوسفند و 
شتر فراوانی نصيب مسلمانان شد و اين سريه چهار شبانه روز طول کشید. 
[مرجع سابق] 

سریه زید #5 به وادی القری: در رجب سال ششم هجری زید 5ه با 
دوازده تن برای كسب اطلاعات از تحرکات احتمالی دشمن. عازم وادی 
القری شد. در آنجا ساکنان وادی القری به آنان یورش بردند و نه نفر از آنان 
را به شهادت رساندند. ولی سه نفر دیگر از جمله زيد گريختند. آمرجع سابق] 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۳۱ 


غزوة بنی مضطلق يا مريسيع: كرجه اين غزوه از نظر نظامی,گسترده و 
دامنه دار نبود» اما در اين غزوه حوادثى رخ داد که یک سو موجب پروز 
پریشانی در جامعه اسلامی گردید و از سوی ديكرء اسباب رسوایی منافقان را 
فراهم نمود. همچنین به دنبال اتفاقاتی كه در غزوه بنی مصطلق روی داد. 
مجموعه‌ای ار قوانین جزایی. تشریع گردید که سیمای ویژه‌ای از لحاظ 
کرامت و طهارت. به جامعه اسلامی بخشید. 

این غزوه در شعبان سال ششم هجری رخ داد. که به غزوه مَرَيُسيع نیز 
حمله به مدينه جمع کرده بود. پیامبر اکرم َي با ۷۰۰ نفر از یارانشان به 
سوی آنان در حرکت افتاد و زید بن حارثه که را در مدینه به عنوان جانشیر 

در اين غزوه يرجم مهاجرین بدست ابوبکر صدیق 4 و يرجم انصار 
بدست سعد بن عباده 4ه بود» وقتی لشکر اسلام به مریسیع رسیدند ساعتی 
با تیراندازی طرفین سپری شد؛ آنگاه پیامبر اکرم 35 دستور حمله داد و با 
رسیدند و زنان و بچه‌هایشان اسیر شدند و تعدادی مواشی و گوسفند نیز از 
آنان به غنيمت گرفتند. در اين غزوه از مسلمانان فقط یک نفر کشته شد که 
او را مردی از انصارء به گمان اينكه از دشمن است. اشتباها به قتل رسانید. 

در اين غزوه گروهی از منافقان که معمولا در غزوات دیگر شرکت 
نمی کردند» بیرون شدند» آنان سخت در تلاش بودند تا در صفوف مسلمین. 
تفرقه ایجاد کنند و از اين رو تبلیغات منفی گسترده‌ای بر ضد پیامبر 


اکرم کی به راه انداختند. 
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از جمله در قضية افك پا تهمت بزرگ بر ام المؤمنين عايشه صدیقه غا 
دشمن الله و رسول 5 عبدالله بن ابی» آن مرد پلید» از شدت حسد و نفاقی 
که داشت با آب و تاب تمام شروع به پخش كردن قضيه افك نمود؛ وی تا 
آنجا که توانست اين ماجرا را شاخ و برك داد و برايش طول و تفصیل ساخت 
و پرداخت. یارانش نیز در این راستاء هرجه توانستند. کردند. اين تهمت و 
بهتان بزرگ بر پیامبر اکرم 5 و همسر طاهره شان ام المؤمنين عايشه تفا 
ميخت ام مب تق ذا اكه راق أذ سووه الوروك قاط نا اجر ان فق د 
ياكى عايشه صديقه غا نازل شد. سپس تعدادی از اهل افک شلاق 
خوردند اين در حالى است که بر عبدالله بن ابى» آن مرد يليد و سركرده 
بان STE‏ ام سای ابا عفر نت 
نکردند؛ شاید بدین دلیل که اجرای حدود شرعی. از عذاب گنهکاران 
م ىكاهد؛ در حالی که خداوند به عبدالله بن ابى» وعده عذاب بزرگی در 
آخرت را داده بود و شاید هم به خاطر همان مصلحتی که پیامبر اکرم كَل از 
A‏ ی عرفو اشم اس هد اد زاس و 
شرعی بر ابن ابی. خودداری فرمود. به اين ترتیب يس از یک ماه. ابر سياه 
شک و تردید و پریشانی و اضطراب. از جو مدینه كنار رفت و سرکرده 
منافقان ابن ابی رسوا و بی‌آبرو شد. [مرجع سابق] 

غزوة خدیبیّه: در ذی القعده سال ششم هجری پیامبر اکرم 5 اعلام 
کردند که به عمره می‌روند» و به پارانشان خبر دادند خواب دیده‌اند که یشان 
و یارانشان در امنیت کامل و در حالیکه سرهایشان را تراشیده‌اند به مکه 
وارد می‌شوند. صحابه از اين خبر بسیار خوشحال شدند. و برای همراهی 
ایشان آماده شدند. 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۳۲۳ 


پیامبر اکرم 5 با ۱۴۰۰ نفر از پارانشان از مدينه به سوی مکه حرکت 
کردند. و از همسرانشان نیز ام سلمه هند بنت آبی آمیه ها با ایشان بود. 
در اين سفرء پیامبر 5 سلاحی را با خود حمل نکردند. مگر سلاحی که یک 
فتاه خا كوك ون هیک كه مارك روه ال ی هات کی 
غلاف بودند. و ۷۰ شتر را نیز برای قربانی با خود داشتند. 

خبر آمدن پیامبر اکرم ٤‏ به مکه برای ادای عمره به قریشیان رسید. 
آن‌ها گفتند: «به خدا قسم بر ما وارد نخواهد شد». و برای جلوگیری از ورود 
مسلمانان به مكه گردانی را به فرماندهی خالد بن الولید که هنوز مشرک 
بود. آماده کردند. اما پیامبر اکرم 5 از رویارویی با لشکر کفار خودداری 
کرد و وقتی در خَدَیْبیّه مستقر شدند نماینده قريش بُدَيْل بن وَرُقاء به همراه 
تو برای جلوگیری از ورودت به مکه خارج شده است. پیامبر اکرم 5 فرمود: 
«ما برای جنگ نیامده‌ايم بلکه برای ادای عمره آمده‌ایم». سپس پیامبر وَل 
عثمان بن عفان 4 را نزد ابو سفیان رئيس مکه فرستادند که به آن‌ها بگوید 
برای جنگ نیامده‌اند. بلکه قصد ادای عمره دارند. اما به پیامبر اکرم و خبر 
تادرستی رسید که گویا عثمان به قتل رسیده است. با شنیدن اين خبر 
پیامبر 5 به پارانشان دستور دادند بيعت کنند. اين بيعت زیر درختی صورت 
كرفت وبه بيعت رضوان معروف شد. طوریکه الله متعال در سوره فتح به آن 
اشاره نموده است. 

وقتی قريش خبر بيعت اصحاب رسول الله 5 را شنیدند. ترسیدند و به 
صلح روی آوردند. به اين سبب سْهیل بن عمرو را فرستادند که با پیامبر ٤٤‏ 
مدا که گنه سن از هدا كرف کر انی بير ابن مال ضور گرفت: 
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- مسلمانان امسال بر گردند وبه مکه وارد نشوند» و به جای آن سال آینده 
بيایند. و ۳ روز را در مکه بمانند. 
- هر قبیله‌ای مختار است که با محمد 5 هم پیمان شود يا با قریش. 
- هر کسی به عنوان مسلمان نزد محمد 5 آمد به قريش بازگردانده شود. 
و هر کس که مرتد شد و نزد قريش آمد به محمد 85 بازگردانده 
نمی‌شود. اين بند سخت‌ترین بند بر مسلمانان بود. 
- تا ٠١‏ سال بين دو طرف مسلمانان و قريش ‏ جنگی نخواهد بود. در 
اين ۱۰ سال مردم در امنیت باشند و هیچ کسی به دیگری تعرض نکند. 
همان بود که پیامبر اکرم 35 سر مبارکشان تراشید و شترشان را ذبح 
کرد. وقتی صحابه اين را دیدند فهمیدند که کار تمام شده است. يس همة 
آتان (رضی الله عنهم) سر خود را تراشیده و شترهای شان را ذبح نمودند و 
تاه و مد 
در واقع صلح حدیبیه دست آورد و فتح عظیمی برای مسلمانان بود 
چون بعد از اين صلح. دعوتگران آزادانه و با امنيت تام برای مردم از عظمت 
این دين و آسانی و رحمتش می‌گفتند. و اين صلح سبب شد تا مردم گروه 
گروه به دين الله وارد شوند. چنانکه عده‌ای از قهرمانان قريش نیز مسلمان 
شدند از جمله: عمرو بن عاص, خالد بن وليد و عثمان بن طلحه. هنگامی 
که آنان» نزد پیامبر اکرم 5 آمدند. آنجناب 5 فرمود: مکه پاره‌های جگرش 
را به سوی ما افکنده است». [مرجع سابق] 
غزوه ذى قرّد: سه روز پیش از غزوة خیبر غزوه ذی قَرّد اتفاق افتاد كه 
به غزوه غابة نیز معروف است. و قهرمان اين غزوه سَلَّمَة بن الأكُوَع #5 بود. 
سبب اين غزوه اين بود که عبد الرحمن بن عَيَيّنة بن حصن و همراهانش به 
اطراف مدينه حمله كرد و ۲۰ شتر پیامبر 5 را كرفت و یکی از مسلمانان را 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۳۵ 


کشت و فرار کرد. سَلَمَة بن الأَكْوَع با دویدن و پرتاب نیزه و کمان خود به 
آنان رسید. تا اينکه توانست تعدادی از شتران پیامبر 45 را بازپس گیرد. خبر 
به پیامبر اکرم کل رسید و در مدینه برای کمک ندا زده شد. سوارکاران 
صحابه به دور ايشان کل جمع شدند با پیامبر اکرم کل خارج شدند و آنان را 
دنبال نمودند. ناگهان ديدند كه سَلَّمَة بن الأكوّع همه شتران را برگردانده 
است. و ابو فتادة حارث بن ربُعى سوارکار پیامبر كَل به عبد الرحمن بن عُيَيْنة 
رسید و او را به قتل رساند. پیامبر 5 فرمود: «امروز بهترین سوارکارما ابو 
قتادة و بهترین پیاده نظاممان سَلَمَةَ است». پیامبر اکرم كلل با ياران باوفايش 
پیروز مندانه به مدينه بازگشتند. در حالی که همه شترانشان بازگردانده شده 
بودند» و یارانشان به دور ایشان میچ ر خيدند. [مرجع سابق] 

غزوة خَيْبر: يس از آنکه پیامبر اکرم يل با قريش پیمان صلح امضا کرد و 
از طرف آنان كه قوی‌ترین دشمن مسلمانان بشمار می‌رفتند مطمین شد 
تصمیم كرفت مسأله بهودیان و قبایل نجد را حل و فصل كند تا صلح آرامش 
بر جزیره حاکم شود و بتوانند دين الله را در فضای امنیت تبلیغ کنند. از 
اكرم 5 و شعله ور نمودن جنگ‌ها عليه ایشان بود. بر مسلمانان لازم بود 
پیش از هر اقدامی» اين لانه را از بين ببرند. زيرا اهل خیبر بودند که احزاب 
ارتباط برقرار نمودند و خودشان نيز را برای چنگ مستقیم با پیامبر اکرم 
آمادگی گرفتند. برای از بين بردن و خنثی نمودن همجو اقدامات خصمانة 
يهود خیبر که در حقیقت محل فتنه انگیزی عليه مسلمانان بود پیامبر 


اکرم 5 مجبور شد. دست بعمل نظامی ببرد. 
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ایشان 35 در محرم سال هفتم هجری بسوی خیبر در حرکت افتاد. و 
دستور داد که هیچ كس با ایشان خارج نشود مگر کسانی که در حَدَيْبِيَه 
حضور داشته‌اند. که تعدادشان ۱۴۰۰ نفر بود. وقتی به خیبر رسیدند 
یهودیان خیبر آن‌ها را دیدند و ترسیدند. قلعه‌هایشان را بستند و فریاد 
می‌زدند: محمد و لشکرش. هنگامی که پیامبر اکرم 225 ترس و هراس بهود را 
ديد فرمود: «الله أكبرء خیبر وران گردید. ما وقتی به سرزمین قومی وارد 
شویم آنروز برای آن قوم انذار داده شده. بامداد بدی خواهد بود». محاصره 
قلعه‌های خیبر شروع شد و شدت گرفت. پیامبر 35 فرمود: «فردا يرجم را به 
کسی خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نیز او 
را دوست دارند». وقتی صبح شد. همه نزد پیامبر اکرم َل آمدند و همه 
امیدوار بودند كه يرجم جنگ به ايشان داده شود. پیامبر 5 پرسید: على 
کجاست؟ گفتند: جشمانش درد می کند. فرمود: کسی را دنبالش بفرستید. 
و برای او دعا کرد؛ علی» بهبود يافت چنان که گویی اصلا دردی نداشته 
است. 

آری قهرمانی‌های صحابه و حملات پیهم آنان دشمن را در هم می کوبید. 
یر بن عَوّام» على بن آبی طالب. آبو دُجانه سَلمَة بن الأَكْوَع ودیگر صحابه #: 
جانفشانی‌های زیادی کردند. على بن آبی طالب 4ء قهرمان بهود مَرَحب 
بهودی را به قتل رساند. زیر نیز یاسر برادر مَرْحَبٍ را کشت وبیش از نیمی 
از خیبر فتح گردید. وقتی يهود خیبر در هلاکت خود به يقين رسیدند 
تسلیم شدند و از پیامبر اکرم 5 خواستند بر باقیمانده خیبر مذاکره کنند. 


پیامبر 325 نیز موافقت کرد. 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۳۷ 


یهود خیبر از پیامبر َغ خواستند به آنان اجازه ماندن بدهند. به شرط 
اينكه به عنوان کارگر در مزارع کار کنند و نصف ثمر سالانه برای آن‌ها باشد. 
پیامبر اکرم و موافقت کرد. و مسلمانان با فتح خیبر ثروتمند شدند. 

قبل از تسلیم شدن خیبر و صلح طرفین, صَفیّه بنت مین بن اب و 
دیگران اسیر شدند. پیامبر اکرم 5 اسلام را بر صَفیّه عرضه کردند و 
مسلمان شد. وقتی صفیّه مسلمان شد پیامبر اکرم 395 او را آزاد کرد و با او 
ازدواج نمود. به اين صورت صفیّه غا جزو امهات المومنین گردید. يهود 
خیبر تا دوران خلافت عمر بن الخطاب 4ه در آنجا ماندند تا اينكه یکی از 
مسلمانان را کشتند. عمر از آنان خواست که قاتل را تحویل دهند اما 
نپذیرفتند» به همین دلیل عمر 4# آنان را از جزيرة العرب اخراج و به شام 
فرستاد» و جزيرة العرب را از وجود آنان پاک کرد. آمرجع سابق] 

فتح فدک: وقتی بهود فدک از عملکرد پیامبر اکرم 5 با بهود خیبر 


ایشان قرارداد صلحی همانند خیبریان ببندد. پیامبر اکرم 6 نیز ييشنهاد 
ها ی ی هن خی تک تک لیف شا سا هیا 
فتح آن زحمتی متحمل نشده و هیچ اسب و شتری را به تاخت و تاز 
درنیاورده بودند. [مرجع سابق] 

غزوه وادی القری: در وادی القری گروهی از يهوديان با جماعتی از 
اعراب اجتماع کرده بودند. به مجرد اينكه مسلمانان در وادی القری فرود 
آمدند» یهودیان که از پیش آماده بودند» آن‌ها را تیرباران کردند و مدعم یکی 
اکرم وَل فرمود: «هرگز! سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. همان 


لباسی كه روز خيبر از غنيمت برداشته بود و در تقسیم نیامد. بر او شعله‌ور 
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خواهد شد». پیامبراکرم 5 يس از فتح وادی القری چهار روز در آنجا توقف 
نمود و اموال غنيمت را بين يارانش تقسیم کرد و یهودیان را بر زمین‌های 
زراعتی و نخلستان‌ها گماشت که مانند اهل خیبر سالانه نیمی از محصولات 
را تحویل مسلمانان بدهند. آمرجع سابق] 

فتح تیماء: وقتی خبر تسلیم شدن خیبر و فدک و وادی القری به بهود 
تیماء رسید» از خود هیچگونه مقاومتی در مقابل مسلمانان نشان ندادند؛ 
بلکه کسی را نزد پیامبر ‏ فرستادند و تقاضای صلح نمودند؛ پیامبر اکرم 5 
نيز از آنان پذیرفت و به آنان اجازه داد که آنجا بمانند و اموالشان در دست 
خودشان باشد. [مرجع سابق] 

غزوه ذات الرّقاع: غزوة ذات الرّفَاع بنا به قول صحیح بعد از غزوه خیبر 
رخ داد. و به اين نام نامیده شد چون سياه اسلام در اين غزوه به خاطر 
نداشتن كفشء به دور پاهایشان پارچه پیچیده بودند. سبب اين غزوه اين 
بود كه به پیامبر اکرم 6 خبر رسیدگروه‌هایی از عفان قصد حمله به مدینه 
را دارند» و پیامبر 5 با ۴۰۰ نفر از پارانشان به سوی آنان حرکت کردند. 
وقتی غطفان از خروج پیامبر 5 بسوی شان خبر شدند به هر طرف فرار 
نبودند. پیامبر اکرم 5 در اين غزوه نماز خوف خواندند. ايشان 5 بدون 
هیچ درگیری با مشرکان به سوی مدینه بازگشتند. [مرجع سابق] 

غزوه مُؤْنَة: غزوة مؤته در جمادی الأول سال هشتم هجری بين 
مسلمانان و غساسنه اتفاق افتاد. با وجود اينكه رسول اکرم 4 خودشان در 
این جنگ شرکت نکرد اما به غزوه معروف شذ. جون الله 28 اتفاقات این 


غزوه را به ایشان در حالیکه که در مدینه بودند نشان می‌داد. 


بخش هشتم: مختصری از غزوات ييامبر اكرم و سرايا ۴۹ 

سبب اين غزوه كشته شدن حارث بن عُمَير 5 فرستاده پیامبر اكرم كله 
بود. آنجناب ب او را با نامه‌ای به سوى پادشاه بُصرى شُرَحبِيل بن عمرو 
الغشانی که از جانب قيصر روم. حاكم بلقاى شام بود فرستاد. در راه 
شرخبیل بن عمرو العَسَانى وقتی فهمید كه حارث مسلمان است او را به 
قتل رساند. البته قتل سفیران و فرستادگان از شنیع‌ترین جرم‌ها بود. و 
عرف و عادت بر اين بود كه سفیران کشته نشوند وبه آنان تعرض نشود. پس 
از اين غدر و خیانت بزرگ پیامبر 5 به مردم دستور داد که برای جنگ با 
غساسنه آماده شوند. ايشان 5 ۲۰۰۰ رزمنده را آماده و بسوی بصری اعزام 
نمود. آنجناب بی زيد بن حارثه 4 را فرمانده لشکر و جعفر بن آبی طالب تفه 
را به عنوان جانشین فرمانده منصوب نمود. در صورت کشته شدن جعفر له 
عبد الله بن رواحه 5 جایگزین او مقرر شد. و پرچمی سفید رنگ را به 
دست زید بن حارثه 4# داد. و به آنان سفارش کرد به محل کشته شدن 
حارث بن عمير 5ه بروند و نخست آنان را به اسلام دعوت دهند. اگر 
پذیرفتند که در امان هستند؛ در غير اين صورت با استعانت از الله با آن‌ها 
بجنگند. همچنین خطاب به آن‌ها فرمود: «به نام الله در راه الله با کسانی 
که کفر ورزیدند؛ بجنگید؛ خیانت نکنید؛ پیمان شکنی نکنید و هیچ بچه و 
زنی را نکشید. به افراد پیر و سالخورده تعرض نکنید و به کسانی که برای 
عبادت در صومعه هستند. کاری نداشته باشید و درختان خرما و دیگر 
درختان را قطع نکنید و هیچ خانه‌ای را خراب نکنید». [مختصر سيرة الرسول. 
ص ۳۲۱ و رحمة للعالمین (۲۷۱/۲)] 

در این غزوه خالد بن الولید ‏ نیز حضور داشت و اين اولين نبردی بود 
كه خالد 4 بعد از مسلمان شدنش در آن شرکت می‌کرد. وقتی لشکر 
مسلمانان به منطقه مَعّان رسیدند به آنان خبر رسید که تعداد لشکریان 
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به منطقه مَوّته. دو لشکر با یکدیگر روبرو شدند. ۰ سرباز مسلمان در 
مقابل ۲۰۰ هزار سرباز دشمن! 

نبرد نابرابر آغاز شد اما دلاوری‌های صحابه ت دشمنانشان را حيرت زده 
نخست زید بن حارثه 5 يرجم را به دست كرفت و با شدت و حرص تمام 
وبا دلیری وشجاعت بسیار به همراه مسلمانان شروع به جنگیدن کرد تا 
اینکه به شهادت رسید. با شهادت زید 4 يرجم را جعفر بن أبى طالب نله 
به دست گرفت. و نبرد بی‌نظیری را آغاز نمود وی جنگید تا دست راستش 
نیز قطع شد؛ آنگاه يرجم را با هر دو بازويش كرفت و يرجم را برافراشته نگه 
داشت تا اين كه شهيد شد. وقتى جعفر ذه شهید شد. يرجم را عبد الله بن 
اينكه او نيز به شهادت رسيد. چون رسول الله 35 بعد از او کسی را مكلف 
نکرده بوت بنابر این ثابت بن أقرم كه يرجم را به دست گرفت. مسلمانان 
گرد او جمع شدند که در بینشان خالد بن الولید له بود. ثابت کے يرجم را 
به خالد ذه سپرد. وقتی خالد اه پرچمدار شد. رسول الله ٤‏ به يارانش در 
مدینه فرمودند: «پرچم را شمشیری از شمشیرهای الله به دست گرفت». 
خالد که توانست سياه مسلمانان را مرتب کند. و در مقابل طوفان بزرگ 
دشمنانش ثابت قدم شود. و حمله را آغاز کند. همچنین او توانست لشکر 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۵۱ 


بازگردد. [مرجع: الفصول في السیره از ابن كثيرء و السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية 
دراسة تحليلية از مهدی رزق الله آحمد. و مرواریدهای پنهان. مختصری از سيره رسول الله كله از 
موسی بن راشد العازمی ترجمه عبد الله محمد آزمَکی]. 

هرچند مسلمانان نتوانستند در اين جنگ انتقامی را که به خاطر آن 
دشواری‌ها و تلخی‌ها چشیده بودند. بگیرند. اما برای نشان دادن قدرت 
نظامیشان به دنیای آن روز تأثیر بزرگی داشت. به گونه‌ای که تمام عرب‌ها 
را به وحشت انداخت؛ زيرا رومیان در آن زمان قویترین قدرت روی زمین 
بودند. از طرفی اين جنگ. سرآغاز و مقدمه فتوحات بعدی مسلمانان در 
قلمرو روم و فتح سرزمین‌های دوردست توسط مسلمانان مجاهد گردید. 
[رحیق مختوم ص ۰ 6۷] 

سَرِيّه ذات الشلاسل: وقتی پيامبر اسلام که در جنگ موته از موضع 
قبایل عرب ساکن در اطراف شام مبنی بر همدستی با رومیان بر ضد 
مسلماتانه اظلاخ بات یامن كرد که لازم اسك جا رداق شوت میا 
آن‌ها و رومیان جدایی بیفکند و زمینه‌ای فراهم بیاورد که شامیان, با 
مسلمانان متحد شوند. ايشان 35 برای اجرای اين نقشه عمرو بن عاص 5ه 
را انتخاب نمود؛ زيرا مادربزرگش زنی از طایفه بلی بود. يس او را در جمادی 
الاخر سال هشتم هجری با ۳۰۰ نفر اعزام نمود. و هدف. مبارزه با گروهی از 
قبیله قضاعة بود که برای حمله به مدينه آماده شده بودند. عمرو که به آنان 
حمله کرد و خسارت‌های سنگینی به آنان وارد نمود. او پیروزمندانه به 
مدینه بازگشت. هیچ یک از افراد لشکر مسلمانان در سریه‌ی ذات السّلاسل 
کشته يا زخمی نشدند. و رسول الله 5 با دیدن آنان بسیار مسرور گشت. 
ذات سلاسل يا ذات سلاسل» سرزمینی در آن سوی وادی القری است که 
فاصله آن تا مدینه. مسافت ده روز است. [مرجع سابق] 
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سریه ابوقتاده 4: اين سریه در شعبان سال هشتم هجری اعزام شد. 
انگیزه‌اش, اين بود که بنی غطفان در ناحیه خضره - سرزمین بنی محارب 
در نجد ‏ به قصد جنگ با مسلمانان جمع شدند. بنابراین پیامبر اکرم ‏ ابو 
قتاده حارث ربعی را با ۱۵ نفر بسوی آن اعزام کرد؛ ابو فتاده 4 و همراهانش 
شیک بك ا كد ديه كسد وعد اعو اه عه فا مسا که و 
عده‌ای ديكر را به اسارت بكيرند. و گروهی نيز فرار کردند. [ مرجع سابق] 

غزوه فتح مكه: در ٠١‏ رمضان سال هشتم هجرى بزركترين فتح اسلام 
رخ داد؛ يعنى فتح مکه. فتح مكه يك روز تاريخى بود كه الله کک با آن دين 
و ييامبرش را عزت داد. 

سبب اين فتح بزرگ, خيانت بنى بكر و قريش به قبيله خُرَاعه بود كه در 
صلح حدیبیّه با رسول الله 5 هم ييمان شده بودند و ۲۰ نفر از آنان را 
كشتند. عمرو بن سالم خُرَاعِى خبر خيانت بنى بكر و قريش را برای رسول 
اكرم 5 آورد. رسول اكرم به عمرو فرمود: «اى عمرو بن سالم پیروز شدى». 
سپس گروهی از خزاعه نيز از مكه خارج شدند و خبر اين خيانت را به 
رسول اكرم 5 دادند. قريشيان از اين خيانت ترسيدند و ابو سفيان را برای 
نپذیرفت. و ابو سفيان نا اميد بركشت. ييامبر اكرم ٩‏ برای اين فتح بزرگ 
آماده شد. و از يروردكار خود طلب كرد كه اين خبر به قريش نرسد. و 
فرمودند: «يا الله جاسوس‌ها و خبرها را از قريش بكير». سپس به يارانشان 
دستور به حركت داد. و به همه قبايل مسلمان پیغام فرستادند كه برای 
خروج با ايشان آماده شوند. ۱۰ هزار نفر برای فتح مكه آماده شدند. 
بزركترين لشكركشى اسلام تا آن زمان. ايشان 5 روز دهم رمضان سال 


هشتم هجرى از مدينه خارج شدند. ايشان 5 راهشان را به سوى مكه ادامه 
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دادند. وقتی شب به منطقه ظهران رسیدند به اصحاب خود دستور دادند که 
آتش بیفروزند. ابو سفیان و خکیم بن حزام و بُدَيْل بن وَرْقاء برای كسب 
خبر از مکه بیرون آمدند. وقتی به منطقه‌ای به نام مَرّ ظهران رسیدند؛ 
ناگهان آتش بسیار زیادی را مشاهده نمودند. و از دیدن آن بسیار وحشت 
کردند. عباس ک4 ابو سفیان رئيس مكه را به همراه خکیم بن حزام و بُدیّل 
بن وَرْقاء دید و او را قانع کرد که تسلیم شود و قريش را نیز از مبارزه باز 
دارد. وقتی ابو سفیان لشکر پيامبر اكوم #5 را دید؛ فهسید که نمی‌تواند با 
ایشان مبارزه کند و با تسلیم شدن موافقت کرد. عباس 4 ابو سفیان را نزد 
رسول الله 5 برد تا مکه را به او تسلیم کند. وقتی ابو سفیان بر پیامبر اکرم 5 
وارد شد آنجناب ی او را به اسلام دعوت داد. او نیز پذیرفت و مسلمان شد. 
سپس پیامبر ٤‏ به ابو سفیان 4# فرمود: «هر کس به خانة ابو سفیان وارد 
شود در امان است. و هر كس به مسجد الحرام وارد شود در امان است» و هر 
كس در خانه‌اش را بر خود ببندد نيز در امان ن است». ابو سفیان اهل مکه را 
جد ل وا را ی اش ات 
کش اناي ترو نارس با لک ملاع را مدا ركه و هر کین از خاندا من پتروخ 
بيايد راه نجاتی نخواهد داشت. اینجا بود كه ييامبر گرامی َيه دستور ورود 
به مكه را داد وبه یارانشان فرمود: «با هیچ کسی جنگ نكنيد مگر با کسی 
که با شما جنگ کند». ایشان اصحابشان را از کشتن زنان وکودکان نهی 
فرمودند. آنگاه پیامبر َغ از بالای مکه به مکه وارد شدند که مصادف با روز 
جمعه ۱٩‏ رمضان سال ۸ هجری بود. آن روز» روز بزرگی برای مسلمانان به 
حساب می‌آمد. رسول اکرم كله سوار بر شترشان قَصُواء و در حالیکه سوره 
فتح را با صدای بلند تلاوت می‌فرمودند. در كمال تواضع و فروتنی در برابر 
پروردگار وارد مکه شدند. پروردگاری که ايشان را با اين فتح بزرگ. گرامی 
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دافته بو مرحم اقا که را AS‏ ماده اوفاخ ادن نويا SE‏ 
نظاره می کردند. سپس رسول کریم 3 در حالیکه مهاجرین و انصار ایشان را 
احاطه کرده بودند و بانگ لا اله الا الله و الله اكبر سر می‌دادند. به مسجد 
الحرام رفتند. آنجناب ب حجر الاسود را با سپری که در دستان مبارکشان 
بود لمس کردند» آنگاه سوار بر شترشان هفت بار بر کعبه طواف نمودند. اين 
در حالی بود که ۳۶۰ بت دور کعبه را فراگرفته بود. ايشان 35 هر بار که به 
بتی نزدیک می‌شد با سپرشان به آن می‌زد و اين آيه را تلاوت می‌کردند: 
وف جاء ان رهق الیل إِنَّ الط گان رَهُوقَا4 [الاسراء: ۱۸ «وبکو 
که حق آمد و باطل نابود شد به راستی که باطل نابود شدنی بود». سپس نبی كريم کل 
برای اهل مکه که به خاطر ایشان جمع شده بودند. خطبه عظیمی ايراد 
فرمودند. و در آن به حمد و ثنای پروردگار پرداختند. و فرمودند: «ای 
قریشیان» فکر می‌کنید من با شما جه خواهم کرد». گفتند: به خوبی رفتار 
می‌کنی» برادری بزرگوار و پسر برادری بزرگوار هستی. نبی کریم كله 
فرمودند: «همان چیزی را به شما می‌گویم که یوسف به برادرانش گفت: 
لا تثریت عَلیْم یوم 4 لوف 47] یعنی: «امروز هیچ سرزنشی بر شدا 
نیست» بروید که شما آزادید». ایشان 5 در آن روز حکم مهدورالدم بودن ٩‏ 
نفر از جنایتکاران بزرگ را صادر نمود و دستور داد حتی اگرآنان را زیر 
پرده‌های کعبه هم یافتند آن‌ها رابکشید. وقتی اوضاع مکه استقرار یافت؛ 
اهل مکه با نبى كريم 35 بيعت کردند. آنجناب 5 فتاوای متعددی را صادر 
نمودند. از جمله آن‌ها: تحریم خرید و فروش شراب مرداره خوک, و بت‌ها. 
فتح مکه تأثیر بزرگی در دل‌های عرب‌ها داشت. زیرا آن‌ها منتظر نتيجه 
درگیری بين مسلمانان و قريش بودند. وقتی نبی کریم 5 بر قريش پیروز 
شد و مکه فتح گردید» مردم گروه گروه به دين الله گرویدند. [مرجع سابق] 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۵۵ 


غزوة خنَیُن: رسول اكرم : بعد از فتح مکه. ۱٩‏ روز در آنجا اقامت 
گزیدند. و در روز شنبه ۶ شوال سال ۸ هجری به سوی خنین که سرزمینی 
نزدیک طائف بود» حرکت نمود. علت رفتن به خنّین اين بود که وقتی پیامبر 
اكرم 5 در مکه بودند به ايشان خبر رسید که قبیله هوازن اهل طائف؛ 
گروه‌های بسیاری را برای جنگ با ایشان جمع کرده‌اند. به همین دلیل قبل 
از اينكه آن‌ها به طرف مکه بیایند. ایشان به سوی آن‌ها رفتند. هوازن ۲۰ 
قرا تر ی هه وه ی E EE‏ بخ 
زنان» کودکان و اموالشان از جمله شتر و گوسفندانشان را نيز با خودشان 
آورده بودند. پیامبر و به همراه ۱۲ هزار نفر كه شامل ۱۰ هزار نفر که از 
مدينه برای فتح مکه ایشان را همراهی کرده بودند. و ۲ هزار نفر از اهل مکه 
كه در هنكام فتح عفو شده بودند» به سوی آنان حرکت کردند. نبی كريم 35 
در سحرگاه روزی که به دره حنين رسید. سپاهشان را تنظیم کردند. و 
ها ریاف اش ا کا ین الولف زا فرمافة موا نظام ا 
دادند. و یارانشان وعده دادند که به شرط صبر و استقامت پیروز خواهند 
كذ کی راز مسلمانان غقو ده که مدای زیادشان نان ر( به كفت وده 
بود گفتند: به خدا قسم که امروز به خاطر تعدادما پیروز خواهیم شد. 
مسلمانان از سراشیبی دره حنین که سراشیبی تندی بود پایین رفتند» آتان 
نمی‌دانستند كه هوازن در يايين دره در كمين آنان هستند. وقتی به پایین 
دره رسیدند. ناگهان تمام لشکریان هوازن به سویشان حمله کردند. دشمن 
آن قدر به خالد بن الولید ضربه زد تا اينكه از اسب به زیر افتاد. سوارکاران 
بنی سْلیم که عقب نشینی کردند. و عفو شدگان اهل مکه نیز به دنبال آتان 
عقب نشینی کردند. و بدین ترتیب فرار مسلمانان از هر جهت آغاز شد. 


۱۶ سیرت اخلاقی رسول گرامی 5 


انصار و اهل بیتشان از جمله ابو بكر و عمر و على <4 با ایشان مانده بودند. 
پیامبر اکرم 5 به عمويش عباس #ه كه صدایی بلند و رسا داشت. دستور 
داد تا اصحاب ايشان را صدا بزند. عباس #5 گوید: با آواز بلند فریاد زدم: 
اتتضات سر اق رن نع كان E‏ 
شنیدند» مانند كاوانى كه صداى گوساله شان را بشنوند و به طرفش بدوند. 
لبيك كويان باز می‌گشتند! به اين ترتيب صد نفر در اطراف ييامبر اكرم 5 
جمع شدند و شروع به جنگ كردند. رسول الله ٤‏ از مركب خويش يايين 
آمدند» و از يروردكار طلب پیروزی کردند. آنگاه مشتى خاک برداشت و با آن 
به روی دشمن پاشید و گفت: رویتان سياه باد! هیچ انسانی نبود مگر اين که 
از همان مشت خاک در چشمش رفته بود؛ در نتيجه مشرکین همچنان 
سست می‌شدند و ورق به زیانشان برمی‌گشت. صحابه به خاطر شجاعت و 
پایداری عجیب پیامبر اکرم 225 در جنين مواقعی به ایشان يناه می‌بردند. 
على بن آبی طالب #* می‌گوید: وقتی جنگ شدت می‌گرفت و دو گروه 
رویاروی همدیگر قرار می‌گرفتند. به رسول الله 5 يناه می‌بردیم. سپس 
پروردگار کعبه قسم شکست خوردند». سپس الله كك پیامبرش و مؤمنين را 
با نزول فرشتگان پاری فرمود. فرشتگان در غزوه حنین نجنگیدند. بلکه 
برای ترساندن کفار و به وحشت انداختن آنان نازل شدند. مسلمانان کفار را 
تعقیب کردند و آنان را يا اسير کرده و يا كشتند, تا اينكه کفار معرکه را رها 
کردند و زنان و فرزندان و حیواناتشان را نیز گذاشتند. غنيمت زیادی به 
فهك ما اقا هار ی ها “وميد هار آوقیه لقره 
ايشان 5 غنايم را تقسیم نکردند بلکه دستور دادند که کفاری که به سوی 
طائف فرار کرده و در آن يناه گرفته بودند را دنبال کنند. [مرجع سابق] 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۵۷ 


غزوه طائف: غزوه طائف در حقیقت ادامه غزوه حنین بود. زیرا بیشتر 
فراریان هوازن که از حنين فرار کرده بودند به طاثف يناه برده بودند. رسول 
TT‏ 
به خاطر استحکام قلعه‌های طائف امیدی برای فتح طائف نبود. پیامبر كله 
در خواب دیدند که به ایشان اجازه فتح طائف داده نشد؛ ایشان هم مردم را 
از خواب خود با خبر نمودند. آنگاه منادی پیامبر اکرم 4 دستور حرکت از 
طائف و رها نمودن آن را داد. وقتی نبی گرامی يه به جعرانه رسید غنایم را 
بين همه مردم تقسيم کرد به جز انصار که هیچ چیزی از غنایم را به انان 
نداد. انصار در بین خودشان به این کار پيامبر اکرم 4 اعتراض کردند» و 
رئيس انصار سعد بن غباده #5 نزد رسول الله ول آمد و گفت: ای رسول الله 
همانا انصار به خاطر تقسیم غنایم ناراحتند. پیامبر گرامی 5 به سعد گفتند: 


«انصار را جمع کن». سعد رفت و انصار را گرد آورد» پیامبر اکرم که به آنان 
گفت: «ای گروه انصار سخنی از شما به من رسیده است. به خاطر مال 
بی‌ارزشی از اموال دنیا ناراحت شده‌اید که من خواستم با آن دل گروهی را 
به دست بیاورم تا مسلمان شوند». و شما را به اسلامتان واگذار کردم. ايا 
راضی نمی‌شوید که مردم با گوسفند و شتر بروند و شما با رسول الله 5 
برگردید. انصار از اين سخن پیامبر گرامی كل بسيار كريه کردند. بعد از اينكه 
ييامبر اكرم 5 از توزيع غنايم حنين در جعرانه فارغ شدند. شبانه برای اداى 
عمره - بستند» و اين عمره به عمره 08 0 شد. سپس 
به مدینه E ey e‏ ن مهاجری رن 
به مدينه آمده بود» اینک دوباره» در حالی به مدينه قدم می گذاشت که مكه 


تسليم ایشان شده و سركشى و جهالتش را به پای وی افكنده و تسلیم 


۱۵۸ سیرت اخلاقی رسول گرامی لد 


ييامبر وَل شده بود تا با اسلام, عزتش دهد و از اشتباهات گذشته‌اش 
دركذرد. [مرجع سابق] 

غزوة تبوک: در رجب سال نهم هجرى آخرين غزوه ييامبر كرامى كله 
يعنى تبوک اتفاق افتاد. تبوک تقريبًا ۷۰۰ كيلومتر از مدينه فاصله دارد. اين 
غزوه در برابر روم كه بزركترين دولت جهان در آن زمان به شمار می‌رفت؛ 
بود. پیامبر اكرم َة به يارانشان دستور دادند تا برای جنگ با روم آماده 
شوند. شركت به غزوه تبوک اختيارى نبود بلكه بر هر مسلمانی واجب بود 
مكر كسى كه عذرى همجون بيمارى يا عذرى ديكرى داشت. سيس ييامبر 
كرامى 5 صحابه را به انفاق كردن برای آماده نمودن سياه تشويق كردند؛ و 
صحابه 5 نيز برای انفاق كردن از هم پیشی می‌گرفتند. ييامبر كريم 5 با 
لشكر عظيم خود كه ۲۰ هزار نفر بودند از مدينه خارج شدند. و اين 
بزركترين لشكر از ابتداى بعثت ايشان بود. ييامبر اكرم 5 راهشان را به 
سوى تبوک ادامه داد. وقتى به تبوک رسيدند برای رسول اكرم 5 خيمهاى 
بر يا شد. ايشان ی ۲۰ روز را در تبوک ماندند. در اين مدت هيج خيانت و 
نيرنكى را نديدند و با هيج دشمنى مواجه نشدند. سيس سريدهايى را به 
سوى قبايل اطراف شام و نامهاى را به قيصر يادشاه روم فرستاد. ايشان 5ك 
با مردم أَيْلّة و بهود جرباء و أَذْرّح صلح کردند. و خالد بن الوليد را با ۴۲۰ نفر 


اقامتى ۲۰ روزه در تبوک به مدينه بازگشتند» و هيج نيرنكى را در طول آن 


مدت از دشمن نديدند. خبر آمدن رسول الله ‏ بين مردم يخش شد. آنها 
با خوشحالی و شادمانی در ثَنِيَّة الداع به استقبال ايشان رفتند. وقتى 


بخش هشتم: مختصری از غزوات پیامبر اکرم و سرایا ۱۵۹ 


رسول الله َيه مدینه را دیدند فرمودند: «اين طَيْبَه يا طابّه است». ووقتی كوه 
احد را مشاهده نمودند فرمودند: اين کوهی است که ما آن را دوست داریم و 
او نیز ما را دوست دارد. وقتی پیامبر گرامی اسلام 5 بعد از بازگشت از 
آخرین غزوه شان در مدینه استقرار یافتند. قبایل برای اعلام اسلامشان به 
سوی ايشان می‌شتافتند. [مرجع سابق] 

سريه اسامه بن زید #: قدرت و تکبر رومیان, آنان را بر آن داشته بود 
كه برای کسانی که به الله و رسول ایمان آورده بودند. حق حیات قایل 
نباشند. پیامبر 5 در پاسخ به جسارت و طغیان رومیان» شروع به آماده 
سازی سپاهی بزرگ کرد. ایشان ٤‏ روز دوشنبه چهار شب مانده به پایان ماه 
صفر سال یازدهم هجری اسامه بن زید بن حارثه ذيه را که ۱۸ سال عمر 
داشت به عنوان امير اين سياه تعیین نمود و دستور داد که اسب‌ها را در 
مناطق بلقاء و داروم از سرزمین فلسطین, به حرکت درآورد تا رومیان را به 
وحشت اندازد و اعتماد و اميد به اسلام را در قلوب اعراب ساکن در مرزهای 
شام زنده کند. اين سياه منظم شد و عملا از مدینه بیرون رفتند و در 
«جرف» فرود آمدند كه حدوداً يك فرسخ از مدينه دور بود؛ اما اخبار نگران 
كننده درباره بيمارى رسول اكرم 5 آن‌ها را از حركت بازداشت تا ببينند الله 
متعال با رسولش چه می‌کند؛ اما الله مقدر کرده ود که این أولين سپاهی 
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